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نشـر، از بنیاد هـای اصلی تمدن جدید، فعالیتـی اجتماعی، فرهنگ آفرین و تمدن 
سـاز و تاثیر گذار بر تغییر وتحول مسـیر رویداها، یا ایجاد مسـیر های تاز ه ای در روند 
آن هاست. نشر در عین حال که تاثیر می  گذارد، از فرهنگ و تمدن هم تاثیر مستقیم 

می  پذیرد. )آذرنگ، 139۵(



سخن آغازین
پژوهش هـای کاربردی در دسـتگا ه هـای دولتی ابزاری برای بهبـود وضع موجود 
هسـتند. ایـن پژوهش هـا ضمـن ارائـه تصویـری از گذشـته، بـا بررسـی ضعف هـا 

وکاسـتی ها افق هـای جدیـدی را پیـش رویمـان می گشـایند.
بـا ایـن حال، روند طولانی انجام یک پژوهش از یک سـو و هزینه بالا، پیچیدگی 
کادمیک با مسـائل و مشـکات اجرایی  و فاصله ای که میان پژوهش های علمی و آ
وجود دارد، معمولًا مانع تبدیل پژوهش ها به متن های سیاستی یا برنام های تأثیرگذار 
در سـازمان ها و دسـتگا ه هـای اجرایـی می شـود. تدویـن گزار ش های کارشناسـی 
و راهبـردی، راه میانـه ای اسـت کـه هم زمـان را کوتـا ه تـر می کنـد و هم به آسـانی 
بـه متن هـای سیاسـتی و برنام های تبدیل می شـود. گـزارش کارشناسـی و راهبردی 
اگرچه ادبیاتی نسـبتاً غنی در کشـورهای توسـعه یافته دارد، اما در کشـور ما سـازما 
ن هـا آشـنایی چندانـی بـا آن ندارنـد و اقبـال چندانی به این شـکل از گزارش نشـان 

نمی دهند.
با توجه به این کاسـتی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در سـه سال گذشته 
با اسـتفاده از تجربه های ملی و جهانی، تدوین گزار ش های کارشناسـی و راهبردی 
در خصوص مسـائل فرهنگی حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
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اسـامی را در دستور کار خود قرار داد.
این گزار ش ها که توسط کارشناسان و متخصصان حوز ه های مطالعاتی تهیه می شود 
به بیانی ساده و روشن مسائل موردمطالعه را توضیح می دهند و رویکردهای سازمان در 
حل مشکل و راهکارهای پیشنهادی برای حل یا برون رفت از مشکل را مورد موشکافی 
قـرار می دهنـد یـا را ه حل های جدیدی پیشـنهاد می دهنـد و نتایج حاصلـه در اختیار ذ 
ی نفعـان، تصمیم گیـران و مدیـران ذ ی ربـط قرار می گیـرد تا نقش مؤثـری در انتخاب 

بهتریـن و مؤثرترین را ه ها باز کند.
آنچـه ارائه می شـود، یکی از گزار ش هایی اسـت که به عنـوان پایه ای برای بحث 
و ارزیابی بیشـتر تهیه شـده اسـت. این گزارش در کنار بررسـی وضع فعلی به ارائه 
راهکارهایـی بـرای حل مسـائل می پردازد. بدیهی اسـت با بحث و بررسـی این متن 
و نقـد پیشـنهادهای ارائه شـده، می توان به توافق درباره راهکارهای درسـت دسـت 
یافـت و آن را بـه متن هـای سیاسـتی و برنام های تأثیرگذار در سـاختارها تبدیل کرد.

با این هدف، نسـخه هایی از این گزارش در دسـترس مدیران، دسـت اندرکاران و 
ذی نفعان قرار می گیرد تا شـروعی برای گفت وگویی سـازنده در این حوزه باشـد.

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی



پيشگفتار
در دنیای امروز، انسان ها در جهانی زندگی می کنند که تفاوت ها، تغییرات، تقابل ها 
و در عین حال ارتباطات فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. از این 
رو بـه نظـر می رسـد با توجه به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آثـار ادبی اعم از ترجمه 
و تالیف در شکل دهی به هویت ملی هر ملت و نیز نقش فراملی ادبیات در معرفی 
شـخصیت فرهنگـی مردمان یک کشـور، تدویـن و طراحی چارچوبـی بومی برای 
شـناخت هرچه بیشـتر و عمیق تـر از ظرفیت و توان منـدی کالاهای فرهنگی ملی در 
آشناسـازی آحاد مردم با سـرمایه های فرهنگی خویش از یک سو و ترسیم تصویری 
فرهنگی از خود در دیدگاه جهانیان از سـوی دیگر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر 

است. 
بر این اساس، کتاب حاضر که اصالتاً رهاورد شناسایی و توجه به ضرورت فوق در 
قالب انجام پژوهشی دانشگاهی است می کوشد تصویری کلی از وضعیت بازار نشر 
رمان و میزان تأثیرپذیری کمّی و کیفی آن از تغییرات سیاسی و ایدئولوژیک جامعه 
ایرانـی در فاصله  سـال های 13۷0 تا 1389 به دسـت دهد. بدین منظـور، ارتباط میان 
مهم ترین عوامل دخیل در دو حوزه ترجمه و تألیف با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی 
و با در نظر گرفتن مواردی چون تأثیرات رویکردهای سیاسی-اجتماعی بر بازار نشر 
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رمان، و ارتباط میان ناشـران، نویسـندگان و مترجمان در شکل  دهی به بازار نشر طی 
بازه زمانی مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. نکته مهم در انتخاب این بازه زمانی، 
وجود سـه گفتمان سیاسـی-اجتماعی متفاوت و دو نقطه عطـف از حیث تغییرات 
ایدئولوژیک در تاریخ معاصر فرهنگی-اجتماعی کشور بوده است. همچنین برای 
بررسـی دقیق تر و البته علمی تر بازار نشـر کشـور، برای نخسـتین بار از روش تحلیل 
شبکه های اجتماعی استفاده شده است تا بتوان پیچیدگی روابط و عوامل دخیل در 

بازه زمانی مزبور را با دقت بیش تری بررسـی کرد.
چنانکه پیش تر عنوان گردید، کتاب حاضر می کوشـد با با انجام پژوهشـی تجربی 
و بومی به آسیب شناسی وضعیت فرهنگی کشور در حوزه نشر ادبی و به کارگیری 
نظریات جامعه شـناختی در تبیین بازار نشـر ادبیات داسـتانی و سیاست گذاری های  
فرهنگـی مربـوط بپـردازد و به سـوالاتی نظیر میـزان تاثیرپذیری نظـام چندگانه ادبی 
ایران از ساختار سیاسی-فرهنگی کشور، چیستی و چگونگی تغییرات در ارتباطات 
شبکه ای میان عوامل اصلی نشر رمان در دهه های 13۷0 و 1380 شمسی، و ماهیت 
ارتباط میان جایگاه مرکزی/حاشیه ای خرده نظامِ تألیف و خرده نظامِ ترجمه در نظام 

چندگانه ادبی کشـور در بازه زمانی مزبور پاسخ دهد. 
امیـد اسـت نتایـج پژوهش حاضـر بتوانـد سـهمی در سیاسـت گذاری های کان 

فرهنگـی ایـران بـه ویـژه در حوزه نشـر ادبیات داسـتانی ایفـا نماید. 



مقدمه
بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه وضعیت چاپ و نشر ادبیات داستانی 
در ایـران نشـان می دهـد پژوهـش حاضـر از نخسـتین پژوهش هـای دانشـگاهی در 
مطالعه نظام چندگانه ادبی کشـور از منظر تحلیل شـبکه های اجتماعی اسـت که از 
مباحث روزآمدِ مطالعات جامعه شـناختی و بینا رشـته ای در سـطح بین الملل به شمار 
مـی رود. اسـتفاده از نظریات جامعه شناسـی ادبیـات و به کارگیـری رویکرد تلفیقی 
عاملیت-سـاختار، تعمیـم پذیری و عمق تحلیـل را افزایش می دهد و به همین دلیل 
نیـز چارچـوب نظری پژوهـش حاضر درباره بازار نشـر ادبی به صـورت تلفیقی و با 

بهره گیـری از الگوهـای نظری پیش گفته طراحی گردیده اسـت. 
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، محدوده موضوعی آن منحصر به بررسـی گونۀ 
ادبی رمان و داستان بلند در فاصله  سال های 13۷0-1389 است. علت انتخاب این 
بازه زمانی اهمیت تاریخی این دوره در تاریخ معاصر کشور است، چه آنکه در این 
مـدت پنـج دولت با رویکردهای فرهنگی و گفتمانـی کاما متفاوت و متمایز زمام 
امـور اجرایـی را در جمهوری اسـامی ایران بر عهده گرفته اند و مبانی اندیشـگانی 
آن هـا و سیاسـت های فرهنگـی منبعـث از آن تاثیرات محسوسـی بر نظام نشـر ادبی 

کشـور بر جای نهاده است.  
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بـا توجـه بـه پیچیدگی این پژوهش و دشـواری روش شـناختی آن، به منظور نیل به 
نتایـج دقیـق و سـنجش پذیـر، روش تحقیق آمیخته بـرای گـردآوری داده ها در نظر 
گرفته شـد. بر این اسـاس، ابتدا داده های آماری نشـر رمان و داسـتان بلند در حوزه 
تألیـف و ترجمـه در ایران با اسـتفاده از اطاعات موجود در سـایت کتابخانه ملی و 
خانه کتاب اسـتخراج و به صورت مجموعه ای منسـجم و نظام مند گردآوری شـد. 
سـپس با اسـتفاده از نرم افزارهای قدرتمند تخصصی تحلیل شـبکه های اجتماعی، 
در فراینـدی بسـیار پیچیـده و دقیـق، ارتباطات بین انواع کنشـگران دخیـل در بازار 
تولید و نشر ادبیات داستانی ایران مطالعه و تحلیل گردید. پس از دستیابی به روابط 
شـبکه ای عامـان، بـرای تحلیل هر چه بهتر و رسـیدن به تصویـری جامع تر پیرامون 
نحوه ارتباطات متقابل میان عامان مذکور، هشـت مصاحبه با کنشـگران ذی ربط 
انجام گرفت. مصاحبه شـوندگان شـامل پنج ناشـر، دو تن از مسـئولان اداره کتاب 
وزارت ارشاد و یک محقق حوزه نشر بودند. تمامی مصاحبه ها به صورت حضوری، 
نیمـه سـاختار یافتـه و عمیق انجـام و نتایج حاصل از آن در دو سـطح بیناسیسـتمی 
و درون سیسـتمی بررسـی گردید. در سـطح اول نقش عوامل بیرونی )مانند تغییرات 
سیاسی( در شکل دهی به روابط عامان بازار نشر و در سطح دوم نوع تعامل عوامل 
بازار نشـر در شـکل دهی به ساختار موجود مورد بررسـی قرار گرفت. در پایان نیز با 
توجه به نتایج به دست آمده، برای نخستین بار مدلی نظری درباره ارتباط بین عامان 

گوناگون نظام نشـر ادبی ارائه گردید. 
آسـیب شناسـی نظام نشر ادبیات داسـتانی و رمان در ایران نشـان می دهد افزون بر 
نقـش پررنـگ گفتمان سیاسـی غالب در هر بـازۀ زمانی بر بازار نشـر ادبی و ارتباط 
میـان عامان اصلی آن، نوعی عدم تناسـب میان میزان ادبیـات وارداتی و تألیفی در 
کشـور بـر قرار اسـت کـه می تواند ناشـی از ناکارآمـدی در عرصه فرهنگی باشـد و 
همیـن امـر تا حدودی مانع از ارتقای جایگاه ادبیات تألیفی کشـور شـده اسـت. در 
کتاب حاضر بارها از واژه »بحران« استفاده شده است که جدا از بار معنایی خاص 



  نظام  های چندگانه و شبکه  های نشر ادبی  15

جامعه شـناختی، بیانگر وضعیتی اسـت که در آن نظام نشـر ادبی با چالشـی اساسی 
یعنـی »عدم رشـد و بروز خاقیت در عرصه ادبی« مواجه اسـت. 

کتـاب حاضـر در سـه بخـش کلـی تدویـن گردیـده اسـت. بخـش نخسـت که 
فصل های اول تا سوم را در بر می گیرد، به تبیین مبانی نظری و روش شناسی پژوهش 
حاضر اختصاص دارد. در فصول چهارم و پنجم که دومین بخش کتاب را تشکیل 
می دهـد، یافته هـای حاصل از بررسـی وضعیت بازار نشـر ادبیات داسـتانی در ایران 
ارایه گردیده است، و در بخش سوم که آخرین فصل کتاب را در بر دارد، نخست 
مدلـی نظـری برای بررسـی نقش عوامل تأثیر گذار ارائه و سـپس نتایج کلی تحقیق 

می شود.  مطرح 
بر اساس آنچه عنوان گردید، افزون بر ارایه روشی بدیع و تازه برای تحلیل نظام مند 
وضعیـت نشـر در ایـران، تبیین ارتباطات شـبکه ای ناشـران، نویسـندگان و مترجمان 
طـی بـازه زمانی بیسـت سـاله در کتـاب حاضر، اطاعات ارزشـمند و وسـعت دید 
بیش تری از بازار نشـر رمان در اختیار دسـت اندرکاران این حوزه قرار می دهد و نوع 
گردآوری داده ها به تفکیک متغیرهای گوناگون مانند جنسـیت، تنوع زبانی و ژانرِ 
آثـار، می تواند منبع اطاعاتی مناسـبی برای انجام پژوهش های مرتبط بعدی باشـد.

لازم بـه ذکر اسـت هـدف این پژوهش دانشـگاهی صرفا انجام پژوهشـی نظری و 
کادمیک نبوده است چه آنکه یکی از مهم ترین رسالت های دانشگاه تأثیر گذاری  آ
اجتماعی از طریق شـناخت مشـکات جامعه و تاش برای رفع آن هاسـت. از این 
روی، این تحقیق با اسـتفاده از گرنت تخصیصی توسـط معاونت پژوهشی دانشگاه 
فردوسـی مشـهد و نیز معاونت فرهنگی وقت وزارت ارشـاد برای واکاوی وضعیت 
نشر آثار ادبی به مثابه یکی از موضوعات مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد، صورت 
گرفـت. لـذا بر خـود لازم می دانیم از مسـاعدت حوزه معاونت پژوهشـی دانشـگاه 
فردوسی مشهد و نیز اعتماد جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسـامی که با حسـن نظر، اعتماد و حمایت  های خود زمینه سـاز انجام این پژوهش 
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بینارشته ای و بیناسازمانی شدند، نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشیم. همچنین 
بـر خـود لازم می دانیـم از جناب آقای دکتـر حمید عبداللهیان، اسـتاد محترم گروه 
ارتباطـات دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهـران به خاطـر راهنمایی تخصصی 
ایشـان در زمینه اسـتفاده از نرم افزارهای تخصصی تحلیل شـبکه تشـکر و قدردانی 
نماییم. در همین ارتباط از سـرکار خانم مهسـا صادقی نژاد نیز به سـبب زحماتی که 
در آمـوزش نـرم افزار تخصصی تحلیل شـبکه عهده دار شـدند، قدردانی می کنیم. 
همچنین از مسـئولان محترم دفتر مطالعات برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی و به ویژه آقایان حیدری و جمشـیدیان قدردانی می کنیم. 
امید است این اثر که حاصل بهره گیری از اندیشه اساتید محترم دانشگاه فردوسی 
مشهد به ویژه آقایان دکتر علی خزاعی فرید و دکتر حسین اکبری است، مورد توجه 
عاقه مندان و پژوهشگران حوزه چاپ و نشر ادبیات داستانی در ایران و پژوهشگران 
مطالعـات ترجمـه قرار گیرد و نتایج آن بتواند به بهبـود وضعیت حاکم بر نظام ادبی 

ایران کمک نماید. 

نسرین اشرفی 
محمدرضا هاشمی

تابستان 1398   



فصل اول
مبانی نظری تحقيق





مقدمه 
یکـی از تحـولات عظیـم در جریـان توسـعه و تحول اندیشـه ها، توجه بـه رویکرد 
کل نگـر و اجتنـاب از رویکرد تقلیل گرایانه در علوم اسـت. زمانـی که نگرش  های 
اتمیستی، جزء نگر و مکانیکی از تحلیل پدیده  های پیچیده جوامع انسانی بازماندند، 
روش  های نوین علمی، از جمله کل گرایی یا نگرش نظام مند )سیستمی( به پدیده ها 
رواج پیدا کردند. در بسـیاری از متون، کل نگری مترادف با سـاختارگرایی به شـمار 
می  آیـد امـا آنتونـی گیدنـز بـا طــرح »نظریه ســاختمندی«، مــدلی پویا از رابطــه 
عاملیت-سیستم )دوسویگی ساخت( ارائه می دهـد که بر مبنای اسـتقال و محرک 
بودن انسـان از یك سـو وسامان دهی نهادها در تعامل اجتماعی از سوی دیگر استوار 
اسـت. در ایـن بخـش ابتدا تاریخچـۀ تفکر نظام منـد را مرور خواهیم کرد و سـپس 
خاصه ای از ظهور و گسـترش مسـائل جامعه شناختی در حوزه مطالعات ترجمه را 

مـورد واکاوی قرار می  دهیم.

تاریخچه تفکر نظام مند 
تفکـر نظام منـد1 دیرینه ای بـه بلندای تاریخ بشـریت دارد. ارسـطو، افاطـون، ابن 

1. Systemic thinking
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خلـدون، مولانـا، هـگل، ازجمله شـخصیت هایی هسـتند کـه به مفهوم نظـام توجه 
داشـته اند. در اواخـر قـرن نوزدهـم و در پی تحـولاتِ مختلف در فیزیك، شـیمی و 
زیسـت شناسی، بشـر به قلمرو ناشناختۀ اسـرار برخی از پدیده  های جهان وارد شد. 
کلیت، نظام و پویایی در پدیده  های جهان مادی از دستاورد های این اکتشافات بود 
که بر اساس آن ها به جای تشریح یك کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن، زمینه 
بـرای کل نگـری و مطالعۀ نحوه کارکرد اجزا در کل، فراهم شـد. در سـده نوزدهم 
و اوایل سـده بیسـتم میادی احسـاس نیاز به ترکیب دو یا چند شاخه از علوم بشری 
برای بررسـی و حل مسـائل پیچیده منجر به پیدایش علوم بینارشـته ای و تحقیقات 
نظام مند )سیسـتمی( شـد. نگرش نظام مند به مسائل و پدیده ها و نیز نظریه عمومی 

نظام هـا را می  توان نتیجه این تحولات دانسـت. 
تفکـر نظام منـد، برخـاف برخی از جنبش  هـای فکری که دریك رشـته علمی و 
در محدوده معینی نشـو و نمو کرده اند، در خارج از محدوده یك علم معین متولد 
شـد و در محیطی میان رشـته ای رشد کرد. از آنجا که این شیوه تفکر، به طورکلی با 
مجموعه هایی متشکل از اجزا سروکار دارد، نه با خود اجزا، به ناچار از مرز های سنتی 
علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته اسـت. البته تفکر نظام مند در تضاد با تفکر 
تحلیلی، اتمیسـتی و تجزیه محور نیست. درواقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه 
جایگزیـن هـم. از این رهگذر گروهـی از صاحب نظران ادعـا می  کنند که پیدایش 
نظریه عمومی سیستم ها محصول طی مراحل چندگانۀ تکامل انسان متمدن به شرح 

زیر است )صادقی، 138۵(:
الـف( دوران منطـق ارسـطویی: منطـق ارسـطویی درواقع ترکیب کاملـی از منطق 
سقراط و افاطون است که کتاب جمهوری افاطون و همین طور استدلال قیاسی 

ارسـطو، نمونه خوبی برای تفکر نظام منـد ارائه می  کنند.
ب( دوران منطق تجربی: منطق تجربی به معنای دقیق آن با کار فرانسیس بیکن در 
اوایل قرن شانزدهم و با تکیه بر روش علمی مبتنی بر مشاهده، تجربه و استقرار آغاز 
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شـد و با افرادی چون دکارت، هگل، کانت، اگوشـت کنت، میل و اسپنسـر ادامه 
یافت و منجر به پیدایش تفکر نظام مند شد.

ج( دوران منطق نظام مند: مطالعات میان رشته ای هنگامی آغاز شد که دانشمندان 
دریافتند بیشـتر پدیده  های موردنظر آنان از ویژگی  های مشـترك و نظام مند برخوردار 
اسـت  و پیچیدگی روزافزون مسـائل جهان و طرح مسائل جدید از یك طرف و عدم 
کفایـت مدل هـای مکانیکی و تفرقه در پیکر معرفـت ازجمله عواملی بود که باعث 

به وجود آمدن نظریه نظام ها شـد.
»لودویـگ فون برتالانفی« زیست شـناس و متفکر اتریشـی از بنیان گذاران نظریه 
عمومی نظام ها1 در اوایل قرن بیسـتم محسـوب می  شود که در طی سال  های 1930-

1932 میـادی نظریـه خـود را ارائه کرد و درگسـترش آن به سـایر عرصه ها گام  های 
بلندی برداشـت. به عقیده وی یك ارگانیسـم صرفا مجموعه ای از عناصر جداگانه 
نیسـت، بلکـه نظامـی اسـت برخـوردار از نظـم و کلیت. بدیـن ترتیـب برتالانفی و 
کوف در طی حـدود نیم قرن در  همفکـران وی ازجملـه بولدینـگ، راپوپـورت و آ
ارائـه و تطـور این مکتـب در زیست شناسـی و علوم دیگر نقش مهمـی ایفا کردند. 
شـایان ذکر اسـت برتالانفی ریشـه  های رویکرد نظام مند را در بسـتر تاریخی به زمان 
ابـن خلـدون و نیکـولاس کوسـایی و در قـرون جدید به تفکرات لایـب نیتز در قرن 
1۷ نسـبت می  دهـد؛ نـام  افرادی چون هگل، لوتکا و وایتهد فیلسـوف انگلیسـی نیز 
در تطـور ایـن تفکر و رویکرد به چشـم می  خورد )صادقـی، 138۵(. ادبیات موجود 
در این زمینه نشـان می  دهد که پس از وایتهد و به پیروی از او، »جی فورسـتر« نیاز 
به کاربرد تفکر سیسـتمی در جامعه و علوم اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد. البته 
عد ه ای دیگر جستجو برای یافتن سرچشمه نگرش نظام مند را به جان دیویی نسبت 
می  دهنـد. در هـر صورت، نگاه وحدت بخش و جامع نگر بـه عالم و پدیده  های آن 

مبنـای جهان بینی و رویکرد نظام مند اسـت.

1. General systems theory (GST)
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نظریه نظام ها نظریه ای میان رشـته ای و کل نگر اسـت که می  توان از آن در بررسـی 
پدیده هـا در هر نظام طبیعی، اجتماعی، علمی اسـتفاده کرد )کاپـرا، 199۷(. تفکر 
نظام منـد از نـگاه جزئـی نگـر به یـک کلّ اجتناب می  کنـد )چیکنـد، 199۷؛ وین 
بـرگ 2001؛ جکسـون، 2003( و لـذا تغییـری بنیادی از تفکـر تقلیل گرایانه به تفکر 
سـازوار و کلّی نگر اسـت. از این نظریه در بررسـی تحولات مختلف پس از جنگ 
جهانی دوم استفاده شده است. مباحث سایبرنتیک، نظریه اطاعات، نظریه بازی و 
تصمیم سازی، نظریه ماشین ها، مهندسی نظام و تحقیقات عملیاتی همگی به نحوی 

ریشـه در این نظریه دارند. 
رویکـرد نظام منـد بر این مبنا اسـتوار اسـت که نمی تـوان پدیده را تنهـا با تجزیۀ آن 
به اجزاء تشـکیل دهنده و سـپس ترکیب آن ها، به طور کامل درک کرد. اسـاس این 
رویکـرد تأکیـد بر عملکرد کل نظام به جای تحلیل اجزای سـازنده آن اسـت. البته 
می  تـوان تجزیـه و تحلیـل را از اجـزا آغـاز کرد امـا نکته مهم کل نگـری و تمرکز بر 
عملکرد کل اسـت. برای درک پدیده در کلیت خود باید آن را از سـطح بالاتر و با 
رویکرد کل نگر و به مثابه یک »سازواره« مشاهده کرد )برتالانفی، 19۶8(. اساسا، 
تفکر نظام مند، راهی اسـت برای کمک به فرد برای مشـاهده کلّ از منظری بالاتر، 
که شـامل مشـاهدۀ سـاختارها، الگوهـا و فرآیند های کلـی به جای توجـه صِرف به 
رویداد های خاص در نظام است. این دید گسترده می  تواند به شناسایی علل واقعی 

بروز مشـکات در سـازمان ها و ارائه راهکار های مقابله با آن ها کمک کند. 

الگو های تفکر نظام مند 
اسـتال )2009( سـه الگـو یـا پارادایم مهم در تاریـخ تفکر نظام منـد را مطرح کرده 
اسـت. الگوی نخسـت به نظام هایی اشـاره دارد که توسـط قوانین نظم و ثبات عام 
کنتـرل می  شـوند. هدف تحقیق در این پارادایم توضیـح و تعریف قوانین و اصول و 
پیش بینی وقایع بر اسـاس آن هاسـت. بر این اسـاس، نظام ها به صورت مکانیکی و 
مطابق با قوانین پیش بینی شده، عمل می  کنند. پایه و اساس این الگو نظریۀ فیزیک 
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کاسیک )نیوتونی( است که مبنای پارادایم علوم در غرب بوده است. پارادایم دوم 
مبتنـی بر نظریه عمومی نظام ها اسـت کـه برتالانفـی )19۵0، 19۵۶( آن را ارائه داد. 
برتالانفی )19۵۶( نظام را مجموعه ای از »عناصرِ متعامل« تعریف می  کند. با توجه 
بـه این نظریه، نظام ها ماشـین  های مکانیکی و ایسـتا به شـمار نمی آینـد، بلکه به طور 
مداوم دینامیک، پویا و در حال رشد هستند. بر این اساس نظام ها، ارگانیسم هایی باز 
هستند که با محیط و تغییرات آن  در ارتباط اند و از آن ها تأثیر می  پذیرند. این پارادایم 
بـر تعامل سیسـتم با محیط و مسـیر های بازِ توسـعه تأکید می  کند. نظام  هـای باز در 
حالت ثابت از طریق تغییر، کنترل می  شوند، اما در تمام طول زمان تاش برای تعادل 
جدیـد و عدم تعادل دائمی به تجزیه نظام منجر می  شـود. چرخـه بازخوردِ ورودی-

خروجی موجب تنظیم، حفظ و تعادل نظام می  شود. پارادایم سوم بر پویایی مستقل 
و درونی سیسـتم ها تمرکز دارد. در این الگو، نظام به مثابه موجودی بسـیار پیچیده 
و در حالـت عـدم تعیـن، عـدم تعادل و آشـوب ذاتی، مورد بررسـی قـرار می  گیرد. 
ایـن پارادایم بر سـه ویژگـی تأکید دارد« الف( ظرفیت نظام برای خودسـاماندهی و 
نوسـازی؛ ب( بریدگی نظام ها از یکدیگر و عدم قطعیت؛ و ج( بومی نبودن نظام1. 
ویژگی اساسی پارادایم سوم در خودبازسازی نظام، خودسازگاری و ظرفیت آن برای 
تغییرات بنیادی است. سه الگو یا پارادایم مهم در تاریخ تفکر نظام مند از منظر استال 

)2009( به شـرح جدول 1 است:

1. Non-locality
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جدول 1- پارادایم  های تفکر نظام مند

هدفحوزه تحقیقاتیویژگی هامتفکرانپارادایم

ایستا، قطعی، نیوتننظام های بسته
مکانیکی

اصول، قواعد، 
پیش بینی، كنترلقوانین

متعادل، نزدیك به برتالانفینظام های باز
تعادل، زنده

فرآیند های 
بازخوردی، 

تغییرات، انطباق
كنترل، بقا، رشد

لورنز، پریگنین، نظام های پویا
ماچورانا

عدم تعادل، دور از 
تعادل، پیچیدگی، 

آشوب

خود ساماندهی، 
خود بازسازی، 
پویایی درونی

درك و پویایی 
درون سیستمی، 
تغییرات بنیادی، 

خلاقیت

سـه پارادایـم فـوق را می  توان مکمـل یکدیگر به شـمار آورد؛ هیچ کدام درسـت یا 
غلـط نیسـت. این پارادایم ها دالّ بر وجـود نظام  های مختلف با ویژگی  های متفاوت 
هسـتند. به طور کلی اشـاره به »تفکر نظام مند« یا »نظریه نظام ها« بی معناست مگر 
اینکـه جنبـۀ خاصی از نظـام مورد نظر باشـد. از نظر عملی، درک پارادایم  های سـه 
گانـه نظام منـدی، اطاعات سـودمندی را در مـورد چگونگی مدیریت سـازمان ها 
در اختیـار مـا قـرار می  دهد. ایـن پارادایم ها باور هـای جامع و مدل  هـای ذهنی ای را 
توصیف می  کنند که در طراحی و پیاده سازی فرایند های تغییر و مدیریت و رهبری 
سازمان ها استفاده می  شوند. می  توان پیش بینی کرد که اگر پروژ ه ای در پارادایم اول 
)مکانیکی( باشـد رویکرد و نتایج حاصل از آن در مقایسـه با وضعیت همان پروژه 
گاهی از این تفاوت ها  در پارادایـم سـوم )پویایی( چه تفاوت هایی خواهد داشـت. آ
می  توانـد در رویارویـی موثـر با تعارض  های ناخواسـته یا کمک بـه انتخاب رویکرد 

متناسـب با وضعیت، موثر باشد.
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عناصر تفکر نظام مند 
شـناخت عناصـر تفکـر نظام مند مقـدّم بر تبیین آن اسـت. ایـکاف )2004( ضمن 
اعتـراف بـه دشـواری پاسـخ بـه این سـوال بـر این باور اسـت کـه »تفکـر نظام مند، 
رویکردی کل نگر و درست نقطه مقابل تفکر تقلیل گرا1 است، یعنی نگاه ترکیبی2 
در مقابل نگاه تحلیلی«3 )ص 4(. دشواری توصیف تفکر نظام مند ناشی از عوامل 
متعـدد دخیـل در این تفکر اسـت. اولیـن و مهم ترین عامل در ایـن رویکرد، مفهوم 
کل نگری و نگاه ترکیبی است. در رویکرد تحلیلی، سیستم بر اساس تجزیه و تقلیل 
بـه اجـزای تشـکیل دهنده خود توصیف می  شـود ولی در تفکر ترکیبی، سیسـتم در 
بافت بزرگتری که در آن قرار داد توصیف می  شـود. به بیانی دیگر، رویکرد تحلیلی 
بـه توضیح چیسـتی و چگونگی تأثیر اجزا بر رفتار کلی نظـام می  پردازد در حالی که 

نـگاه ترکیبی به چرایی عملکرد این اجـزا توجه دارد. 
آتواتر و همکاران )2008( از سه رویکرد نظام مند یاد می  کنند: 

1- رویکـرد ترکیبـی4: مطالعـه نقـش و هدف نظـام و اجزای آن بـرای فهم چرایی 
آن ها؛ رفتار 

2- رویکرد پویا۵: مطالعه چگونگی رفتار نظام و اجزای آن در طول زمان؛
3- رویکـرد چرخـۀ بسـته۶: مطالعه عملکـرد و تعامل اجزای نظام بـا یکدیگر و با 

خارجی؛ عوامل 
در شیوه تفکر نظام مند، حرکت جای سکون، پایداری و ثبات را می  گیرد و مفهوم 
»انعطـاف پذیـر« جانشـین مفاهیم »سـخت« و »تغییـر ناپذیر« می  شـود. پویایی و 
دینامیسم نظام ها ایجاب می  کند که نگرش ایستا و استاتیک کنار گذاشته شود و با 
1. Redustionist thinking
2. Synthetic
3. Analytic
4. Synthetic Thinking
5. Dynamic thinking
6. Closed-loop thinking
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در نظر گرفتنِ عامل زمان در بررسی پدیدارها، دو مفهوم »روابط متقابل عوامل« و 
»حرکت و تحول دایمی کل نظام« و عوامل تشـکیل دهنده آن ها مورد مطالعه قرار 

گیرند.

رویکرد عامليت و ساختار
رویکرد عاملیت و سـاختار جایگزین اروپایی برای رویکرد خُرد-کان در سـنت 
جامعه شـناختی امریکایی اسـت. اگر چه عاملیت به طور کلی به فردیت انسـانی در 
سطح خُرد اشاره دارد، ولی می  تواند بر کنش جمعی هم دلالت کند. ساختار معمولا 
به سـاختار های اجتماعی در مقیاس بزرگ اشـاره دارد، اما می  تواند به سـاختار های 
خُـرد نیز اشـاره کنـد، مانند سـاختارهایی که در تعامل انسـان ها نقـش دارند. یکی 
از تفاوت  هـای کلیـدی بیـن رویکرد خـرد-کان و نظریه عاملیت-سـاختار، نحوه 
نگرش به کنشـگر اسـت. رویکرد خـرد-کان جهت گیری رفتارگرایانـه دارد، در 
گاهانه و خاقانه تأکیـد دارد. یکی  حالـی کـه نظریه عاملیت و سـاختار بر اقـدام آ
دیگـر از تفاوت  هـای عمده این اسـت کـه در رویکرد خُرد-کان مسـائل در قالبی 
ایسـتا، سلسـله مراتبـی و جـدا از زمینۀ تاریخی، بررسـی می  شـوند در حالـی که در 
نظریـه عاملیـت و سـاختار از چارچوبـی پویا و تاریخی برای تبیین مسـائل اسـتفاده 
می  شـود )ریتزر، 2004(. پرداختن به ارتباط بین عاملیت و سـاختار موضوع بسـیاری 
از مطالعات جامعه شناختی است. داو )19۷8( بر این نکته تأکید دارد که »عاملیت 
انسـان، در شـمار موضوعات محوری در کل تاریخ تحلیل جامعه شـناختی اسـت« 
)ص 3۷9(. آرچر )XI :1998( نیز بر این باور اسـت که »مسـأله سـاختار و عاملیت 

به درسـتی موضوع اصلـی در نظریه اجتماعی مدرن« به شـمار می  آید. 
تلفیـق عاملیـت و سـاختار در نظـرات و اندیشـه های چهـار نظریه پـرداز طـرح 
شـده اسـت. بوردیـو )19۷۷( در نظریـه »عمـل«1، هابرمـاس )198۷( در نظریـه 

1. Practice theory
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»زیست بوم«1، آرچر )1988( در تبیین مفهوم »تکوینِ شکل«2 و گیدنز )1984( در 
نظریه »سـاختمندی«3 خود به گونه های مختلف در خصوص ارتباط میان عاملیت 

و ساختار سـخن گفته اند.
پیونـد عاملیـت و سـاختار در نظریـه بوردیـو در بحـث از »دیالکتیـک میـدان و 
عادتـواره«4 نمـود یافتـه که برای غلبه بـر »ضدیت بی معنای فـرد و جامعه« یا همان 
عینیت گرایی و ذهنیت گرایی شکل گرفته است )بوردیو، 1990، ص 31(. عادتواره، 
نوعی ساختار ذهنی یا شناخت درونی شده )ملکه ذهنی( است که انسان ها از طریق 
آن بـا محیـط و اجتماع برخورد می  کننـد. عادتواره »آفریننـده و آفریده«۵ جامعه  و 
میدان عبارت است از شبکه شکل یافتۀ موقعیت هایی که افراد در آن قرار می گیرند؛ 
سـاختارِ شـبکه، کنش کنشگران/عامان را در درون شبکه مقید و محدود می کند 
)میرزایـی و لطفـی زاده، 1393(. بوردیـو در فراز زیر بر رابطه دوسـویه و دیالکتیک 

سـاختار های عینی و پدیده  هـای ذهنی تأکید می کند: 
از یک طرف، ساختار های عینی ... مبنای بازنمودها می باشند و الزامات ساختاری 
را بـر کنش  هـای متقابـل تحمیل می  کنند؛ اما از سـوی دیگـر، این بازنمودهـا را نیز 
باید مد نظر داشـت، مخصوصا اگر کسـی بخواهد کشـمکش  های روزمره فردی و 
جمعی را که در جهت تغییر یا حفظ این سـاختارها عمل می کنند، بررسـی نماید. 

)بوردیـو، 1989، ص 1۵(
هابرماس در بحث از ارتباط میان عاملیت و ساختار از »ترکیب انگاره ای«۶ سخن 
به میان می آورد، بدین معنا که عاملیت و سـاختار را از منظر تلفیق دو دسـته نظرات 
بررسـی می کنـد: نظـراتِ برگرفتـه از نظریـه کنـش و آراءِ برگرفته از نظریـه نظام ها 

1. Life world
2. Morphogenesis 
3. Structuration theory
4. Dialectics of field and habitus
5. Constructive & constructed
6. Paradigm combination
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)ریتزر، 2004(. از نظر هابرماس، »زیسـت بوم« جهانِ خُردی اسـت که انسـان ها در 
آن با یکدیگر ارتباط و کنش متقابل دارند. اگرچه نظام، ریشـه در زیسـت بوم دارد 
اما در نهایت به ویژگی  های ساختاری منحصر به فردی می  رسد و به موازات افزایش 
قـدرت و اسـتقال سـاختارهای نظام، نظـارت نظام بر زیسـت بوم افزایش می یابد و 
زیست بوم را در اختیار خود می گیرد و آن را کنترل می  کند )میرزایی و لطفی زاده، 
1393، ص 111(. بـه دلیـل نحـوه کنتـرل نظام بر زیسـت بوم در طـی کنش متقابل 
انسان و محیط، هابرماس از تعبیر »استعمار زیست بوم« توسط نظام، سخن به میان 

می آورد.
آرچر )1988( با تمرکز بر پیوند میان عاملیت و فرهنگ، موضوع عاملیت و ساختار 
را به مسیر دیگری کشاند و به نوعی تمایز مفهومی میان فرهنگ و عاملیت قائل شد. 
نحوه مواجهه با ارتباط میان عاملیت و سـاختار به »آزمون دشـوار« نظریه اجتماعی 
عمومی و »مسـأله اساسـی« در نظریه آرچر تبدیل شـده اسـت.از نظر او، سـاختار، 
قلمـرو فعالیـت و عمـل پدیده ها و عایق مادی اسـت در حالی کـه فرهنگ بیانگر 
پدیده ها و عقاید غیرمادی اسـت. سـاختار و فرهنگ نه تنها موجودیت جداگانه ای 
دارند بلکه نسـبتا خودمختار هم هسـتند )هیز، 1994(. همان گونه که قبا ذکر شـد 
نظریه آرچر بر مفهوم »تکوینِ شـکل« اسـتوار است که ریشه در نظریه نظام ها دارد 
و بیانگـر فرآینـدی اسـت که طی آن تبـادلات پیچیده نه تنها به تغییراتی در سـاختار 
نظام، بلکه همچنین به محصول نهایی »بسط ساختاری« منتهی می شوند )میرزایی و 
لطفی زاده، 1393(. آرچر از طرفی به مطالعه شیوه  های تأثیر نظام فرهنگی بر کنش 
اجتماعی می  پردازد و از طرف دیگر به شـیوه  های واکنش و تأثیرگذاری عامان در 

برابر نظام فرهنگی توجه دارد. 
گیدنز بیش از همه در ارتباط با عاملیت و ساختار سخن گفته است. او در نظریه 
ساختمندی، دوگانگی ساختار و عاملیت را کنار نهاده و بر مفهوم دوسویگی تأکید 
کرده اسـت که در آن از یک سـو عامل ها در ایجاد ساختار و از دیگر سو ساختار بر 
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نحوه عمل عامل، تأثیر می گذارد. دیدگاه وی در میان نظریه پردازان علوم اجتماعی 
به منزله رویکردی ترکیبی معروف اسـت زیرا بحث او بر آمیختگی ارتباط سـاخت 
و عامـل اسـتوار اسـت. بـه تعبیری دقیق تـر، بنابر نظریه سـاختمندی گیدنـز، قلمرو 
اصلی در علوم اجتماعی، نه تجربه کنشگر فردی است و نه وجود هر نوع جامعیت 
اجتماعی، بلکه عملکردهایی است که در راستای زمان و مکان به نظم در می آیند 
)گیدنز، 1984، ص 2(. با توجه به اینکه رویکرد تلفیقی گیدنز یکی از مبانی نظری 

پژوهش حاضر اسـت در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
هسـته اصلی نظریه گیدنز عبارت اسـت از تبیین رابطه بین عاملیت و سـاختار در 
کنش  هـای اجتماعـی )ریتـزر، 2004(، یـا »توضیح دوسـویگی و تعامـل عاملیت و 
سـاختار« )برنشـتاین، 1989، ص 23(. از نظـر گیدنـز، دو سـویگی بدان معناسـت 
که تمام اقدامات اجتماعی در برگیرندۀ ساختار و تمام ساختارها دربرگیرندۀ کنش 
اجتماعی اسـت. گیدنز از در نظر گرفتن سـاختار به عنوان صرفا پدیده ای الزام آور، 
آن گونه که دورکیم می پنداشت، پرهیز می کند و به جای آن، ساختار را هم الزام آور 
و محدود کننده و هم توانایی بخش می داند )میرزایی و لطفی زاده، 1393(. از نظر 
گیدنز )1984(، سـاختار خارج از کنش اجتماعی نیسـت، بلکه تنها در نتیجه اقدام 
اجتماعی شـکل می  گیرد و واقعیت سـاختاری چیزی نیست جز الگو های تکراری 
کنش اجتماعی. اما ساختار بندی اجازه می  دهد تا انعطاف پذیری، خاقیت و تغییر 
در عمـل فـردی و گروهی هم به وجود آید. در سـطح نهادی یـا اجتماعی، رویکرد 
سـاختاربندی راهی برای توضیح تغییرات اجتماعی )از طریق جنبش  های اجتماعی 

و واکنـش جمعی افـراد( را نیز فراهم می  کند. 
از نظـر گیدنـز )1984(، عاملیـت و سـاختار، دو جنبه از یک پدیده واحد اسـت. 
افـراد در اقدامـات روزمـره خود هم سـاختار  های محدود کننده و هم سـاختار های 
اجتماعی تقویت کننده را که وسیله و برآیند تولید و بازتولید اجتماعی هستند، تولید 
گاه انجام  و بازتولیـد می  کننـد. در واقـع، »تمـام اقدامات انسـانی توسـط عامـان آ
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می  شـود کـه هر دو )هم عامان انسـانی و هم کنش  های آنـان( در دنیای اجتماعی 
شـکل می  گیرند، اما کنش افراد توسـط محیط پیرامون محدود می  شـود« )گیدنز، 
1981، ص ۵4(. ایده  های اصلی نظریه سـاختمندی در شـکل 1 )برگرفته از اکبری، 

1392( نشـان داده شده است.
شکل 1- رابطه عاملیت و ساختار در نظریة ساختمندی

آدامز و سـی دی )2001، ص 48-49( نظریه سـاختمندی گیدنز را با اشـاره به سه 
عنصـر اصلـی آن توضیح می  دهند: 1( عاملیت انسـانی1 که عبارت اسـت از بازیگر 
گاهی  اجتماعـی منطقـی و تصمیم گیر؛ 2( بازاندیشـی2 کـه عبارت اسـت از خود آ
فـردی و توانایـی بـرای نظارت بـر جریان مـداوم زندگی اجتماعـی و تصمیم گیری 
برای اقدام مناسـب در طی یک رخداد؛ و 3( سـاختار3 که عبارت اسـت از الگوی 
حاکم بر فضای اجتماعی که بر افراد تاثیر می  گذارد و شامل قوانین، منابع و سازمان 
می  شود. به طور کلی، می  توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث گیدنز، فرآیندی 
گاهی در جریان آن پدید می آیند. بدین  دیالکتیکی اسـت که عملکرد، سـاختار و آ
سـان او عاملیت و سـاختار را به شـیوه ای تاریخی، فرآیندی و پویا مورد بررسـی قرار 

می  دهـد )میرزایی و لطفـی زاده، 1383، ص ۵۷۷(. 
گیدنز در نظریه سـاختمندی از مفاهیم مرتبط »نظام ها« و »سـاختارها« اسـتفاده 
می  کنـد. نظام هـا عبارت انـد از »الگو هـای روابط در گـروه بندی  هـای مختلف از 
1. Human Agency
2. Reflexivity
3. Structure
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گروه  های کوچک و صمیمی تا شبکه  های اجتماعی و سازمان های بزرگ« )گیدنز، 
1984، ص 94(، در حالـی کـه سـاختارها عبارت اند از شـیوه  های خاص برخورد با 
بازیگران اجتماعی و قوانین و منابع. نظام ها شامل نظام  های اجتماعی و فرهنگی، و 
سـاختارها شامل ساختار های طبقه ای، موسسـات آموزشی و غیره می  باشند. به نظر 
می رسد در مدل گیدنز، نظام ها دینامیک تر از ساختارها هستند، برداشت اجتماعی 
متعارف از سـاختار، به مفهوم سیسـتم اجتماعی گیدنز نزدیک تر اسـت )تامپسـون، 
1989، ص ۶0(. تعریف گیدنز از نظام  های اجتماعی عبارت اسـت از »شـیوه  های 
اجتماعـی بازتولید شـده یـا روابط بازتوزیع شـده بیـن بازیگران یـا گروه هایی که به 
عنوان شیوه  های اجتماعی منظم سازماندهی شده اند« )گیدنز، 1984، ص 1۷،2۵(. 
همان گونه که ریتزر )2004، ص 382( تأکید می  کند، »نظام  های اجتماعی ساختار 
ندارنـد، امـا ویژگی  هـای سـاختاری دارند. خود سـاختارها در زمـان و مکان وجود 
ندارند، بلکه در شـکلی از عملکرد های بازتولید شـده در قالب نظام  های اجتماعی 
گاهانه عوامل انسـانی«  متجلـی می  شـوند. آن ها همچنیـن در »ردیادهای1 هدایت آ
نقش پررنگی دارند« )گیدنز، 1984، ص 1۷(. در نتیجه، قوانین و منابع در سـطح 
گاهی بشـری( نمـود می  یابند )ریتزر،  کان )نظام  هـای اجتماعی( و سـطح خُرد )آ
2004(. به رغـم انتقاد هـای شـدید از نظریـه سـاختمندی گیدنـز )کرایـب، 1992، 
متروویچ، 1998 و ریتزر، 2004(، کرایب )1992،ص 19۶( بر این باور است که »در 

حال حاضر، نظریه سـاختمندی در مرکز نظریات جامعه شـناختی قرار دارد. 
ایده  های جامعه شناختی گیدنز در بحث  های جامعه شناسی مطالعات ترجمه کاما 
بیگانه نیست، اگر چه در آغاز راه پیاده سازی آن ها در این حوزه هستیم. برای مثال، 
نظریـه نظام  هـای اجتماعی گیدنـز )1984، 198۷( در زمینه جهانی شـدن و ترجمه 
اخبار )بسنت و بلیسا، 2009( به کار گرفته شده است. اما رویکرد تلفیقی عاملیت و 
ساختار از منظر گیدنز در این مطالعه برای نخستین بار در حوزه مطالعات نظام  های 

چندگانه ادبی ارائه شده است. 

1. Memory traces
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نظریات جامعه شناختی در مطالعات ترجمه 
در چنـد دهـه گذشـته، تمرکـز مطالعاتـی و پژوهشـی در مطالعـات ترجمـه به طور 
چشـم گیری از مطالعـات صرفا زبان شـناختی به دیگر موضوعـات مرتبط تغییر یافته 
اسـت )چسـترمن، 200۶(. در دهه 1990، محققان مطالعات ترجمه جریانی را آغاز 
کردنـد کـه بعدا با عنوان »چرخش فرهنگی« شـناخته شـد و خیلـی زود جایگزین 
تجزیه و تحلیل صرفا زبان شناختی متون شد )به عنوان مثال، بسنت و لفور، 199۶(. 
نخسـتین مطالعـات فرهنگی در مورد ترجمـه، از رویکرد نظام  هـای چندگانه که در 
اصـل نظریـه ای مبتنی بر فرهنگ و انتقال فرهنگی بود، بهره بسـیار برد. )برای مرور 
برخـی از دیدگاه  هـای انتقـادی در مـورد این تقسـیم بنـدی ر.ک. بیکـر 199۶؛ پیم 

1999؛ تیماچکـو 2002(.
با این حال به نظر می رسد بسیاری از پژوهش  های انجام شده تحت عنوان چرخش 
فرهنگی بیشـتر به جامعه شناسـی نزدیک باشد تا به مطالعات فرهنگی؛ مثا، دیدگاه 
آنتونـی پیـم در روش تحقیق تاریخ گرا در ترجمه )چسـترمن، 200۶( که جایگزینی 
فیزیکـی افـراد و متـون در مرز هـای فرهنگـی، تأثیـر ناشـران و حامیان و نیـز عوامل 
اقتصـادی و شـرایط متنـی را مـد نظـر قـرار می  دهد. تیماچکـو و گنتزلـر )2002( از 
»چرخـش قـدرت«1 برای اشـاره به تحقیـق در مورد جنبه  هـای ایدئولوژیک ترجمه 
سـخن می  گویند که مسـائلی مانند پسا اسـتعمارگرایی، نقش جنسـیت، دستکاری 
در هویـت و درك ملیت هـا و توهم شـایع بی طرفـی مترجم را نیـز در برمی گیرد. در 
اینجـا نیـز موضوعات به همان اندازه که جامعه شـناختی هسـتند در حوزه مطالعات 
فرهنگی نیز جای می  گیرند )چسـترمن، 200۶(. شـاید به این دلیل باشد که بسیاری 
از محققـان، از جمله چسـترمن تمایل دارند از تعبیـر ترکیبی »فرهنگی -اجتماعی« 

استفاده کنند.
چسـترمن )200۶( بـرای تعیین مرز بین جنبه  های فرهنگـی و اجتماعی نمونه ای از 

1. Power turn
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مدل پیازی1 )لایه ای(  هافستد )1991( استفاده می کند که در آن »ارزش ها« جایگاه 
مرکـزی یـا هسـته ای و »کنش هـا« جایـگاه پیرامونی دارنـد. کنش هـا عبارت اند از 
مراسم، قهرمانان و نمادها. بنابراین هرچه از هسته فرهنگی فاصله می  گیریم به قلمرو 
مسـائل اجتماعـی، رفتار و روابط اجتماعی، نهادهـا، تولید و توزیع و غیره نزدیک تر 
می  شـویم. نظام  هـای فرهنگـی از طریق کنش هـا، و به ویژه کنـش اجتماعی، تولید 
می  شـوند و برکنـش آینـده تأثیـر می  گذارند. بـه بیان سـاده تر، نوعی چالـش مداوم 
و تأثیرگـذاری و تأثیـر پذیـری یا علّیت دوسـویه بین کنش هـا و ایده ها وجـود دارد. 
جامعه شناسـی بیشـتر بر کنش هـا تمرکز می  کنـد و مطالعات فرهنگی بـر ایده ها. با 
در نظـر گرفتـن این تمایز، بعضی از مفاهیمِ مطالعات ترجمه »مرزی« هسـتند مانند 

مفهـوم »هنجار« که هم موضوعی جامعه شـناختی اسـت و هم فرهنگی.
چسـترمن )200۶، ص 12( جنبه  هـای جامعه شـناختی مطالعـات ترجمـه را به سـه 
زیرحوزه تقسیم می  کند: 1( جامعه شناسی ترجمه ها به مثابه فرآورده؛ 2( جامعه شناسی 
مترجمان؛ 3( جامعه شناسی ترجمه به مثابه فرآیند. به نظر او، مدل ها و رویکرد های 
نظری مورد اسـتفاده در مطالعات جامعه شـناختی ترجمه عبارتند از نظریه نظام  های 
چندگانـه )ایوِن-زُهَـر، 1990؛ لفـور، 1992(، نظریه  هـای بوردیـو )هرمانـز، 1999؛ 
گوآنویچ، 1999و 2002؛ سیمیونی ، 1998؛ هیلبورن، 2000(، لومان )هرمانز 1999، 
ص 13۷؛ پولترمـن، 1992؛ ورمیـر، 200۶؛ تیولنـو، 2012(؛ تاریـخ نـگاری ترجمـه2 
)دلیـزر و وودزورث، 199۵؛ پیـم، 1998(؛ تحلیل گفتمان انتقـادی3 )بریزت، 1990؛ 
فـرکاف، 1992( مدل  هـای جامعه شـناختی4 )لانگ، 2000؛ برتل، 2000؛آسنسـیو، 
2000؛ می سـون، 2000؛ پرنیـر، 1993/19۷8؛ پیترز، 1999؛ همچنین نایدا، 19۶4(، 
نظریه هدفمندی۵ )ریس و ورمیر، 1984؛ ورمیر، 199۶؛ نورد، 199۷؛ هولزمانتری، 

1. Onion model
2. Translation historiography
3. Critical discourse analysis
4. Sociolinguistic models
5. Skopos theory
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1984؛ ریسـکو، 1998؛ ریسـکو و فریهـاف، 2000(؛ کنتـرل کیفیـت، بازار ترجمه 
و برنامه ریـزی زبان1 )اسـپرانگ، 2000؛ چسـترمن و واگنـر، 2000؛ لمبرت، 199۶(، 

نظریه کنشگر-شـبکه2 )بوزلین، 200۵(. 
اکثـر نظریه هـا و رویکرد هـای فـوق ریشـه در مطالعات زبـان دارنـد، مانند نظریه 
نظام  هـای چندگانـه، تحلیـل گفتمـان انتقـادی، مدل  هـای جامعه شـناختی، نظریـه 
اسـکوپوس و کنتـرل کیفیـت؛ امـا برخـی از آن هـا مانند نظریـات لومـان و بوردیو، 
نظریه  های جامعه شناختی هستند که استفاده از آن ها در مطالعات ترجمه با موفقیت 

همـراه بـوده و بـه ظهور »چرخـش جامعه شـناختی« در ترجمه کمـك کرده اند.
به طور کلی، نظریه  های جامعه شناختی ارائه شده در مطالعات ترجمه را می  توان به 
دو گـروه عمومـی تقسـیم کرد: نظریه  های خُرد، که نقـش عوامل دخیل در ترجمه 
را بررسـی می  کننـد، مانند نظریه عادتـواره بوردیو و نظریه کنشگر-شـبکه لاتور، و 
نظریه  های کان که یا رویکردی نظام مند نقش ترجمه در زمینه  های وسیع تر را مورد 
واکاوی قرار می  دهند. دسـته اول بیشـتر بر نقش کنشـگران و دسـته دوم بر کارکرد 
نظام یا ساختار تأکید دارند. رویکرد خُرد )عاملیت محور( در جامعه شناسی ترجمه 
بر اسـاس دو دیدگاه جامعه شناختی شکل گرفته است: نظریه تولید فرهنگی بوردیو 

و نظریه کنشگر-شبکه لاتور.

نظریه توليد فرهنگی 
جامعه شناس فرانسوی بوردیو )2002-1930( متفکری شناخته شده و چالش برانگیز 
در حـوزه جامعه شناسـی فرهنگـی در جامعـه خـود و در سـطح جهان بوده اسـت. 
بوردیو )19۷1( نظریه تولید و چرخش کالا های نمادین3 را ارائه داد که شـامل تولید 
فرهنگی نیز می  شود. بوردیو مفهوم میدان4 را مفهومی پویا و متغیر و نه ثابت و ایستا 
1. Quality control, the translation market, and language planning
2. Actor-Network Theory
3. Production & distribution of symbolic goods
4. Field
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می دانست. به اعتقاد او، میدان های فرهنگی عبارت اند از نهاد ها، قوانین و تعامات 
میـان آن هـا )اناهـر و دیگـران، 2002(. تعامات عبارت اند از کنـش و واکنش ها در 
عرصه فرهنگی و »مبارزه  های سیاسـی و اقتصادی که »میدان قدرت«1 را تشـکیل 

می  دهنـد« )بوردیو، 1993، ص 3۷(.
میـدان عبـارت اسـت از فضایی که روابـط عینی میان »شـبکه ای از روابط موجود 
در بیـن جایگاه  هـای عینی درون خـود« را در برمی گیرد و نوعی بازار رقابتی اسـت 
کـه انواع سـرمایه  ها )اقتصـادی، فرهنگی، اجتماعی، نمادیـن( در آن به کار گرفته و 
چیدمان داده می شوند )بوردیو و واکوان، 1992، ص 114( کنشگران در این میدان ها 
وارد می  شـوند و بـه خوبـی می داننـد که برای ارتقـاء موقعیت خود در سـاختار های 
قدرت موجود )سوآرتز و زولبرگ، 200۵( باید تاش، مذاکره و معامله کنند. از یك 
سـو، رفتار کنشـگران در طی تاش و مبارزه برای کسـب قدرت در میدان برساخته 
و نتیجۀ ساختاری است که در آن کنشگری می کنند؛ از دیگر سو، ساختارِ میدان، 
برسـاخته و برآیندِ رفتار کنشـگر می شـود. بوردیو این فرایند دوسویۀ اجتماعی شدن 
عامـان را »سـاختار های برسـاخته« و »سـاختار های سـازنده« می  نامـد که بیانگر 
دیدگاه وی نسـبت به علیت دوسـویه و رابطه بین فرد و جامعه اسـت )بوردیو 19۷2، 
19۷۷، ص ۷2(. رهیافت تلفیقی بوردیو توجه به موضوع ساختارگرایانه است و ادعا 
می  کند که »نیت من برگرداندن کنشـگران به زندگی واقعی بود، کنشـگرانی که به 
وسـیله لوی اشـتراوس و ساختارگرایان دیگر، مخصوصا آلتوسـر ناپدید شده بودند« 

)بوردیو، به نقل از جنکینـز، 1992، ص 18(.
جامعـه از طریق اجتماعی شـدن تدریجی افراد شـکل می  گیرد و تـداوم و تکامل 
جامعه به اعمال دائمی افراد بستگی دارد. نقاط قوت هر شخص در میدان می  تواند 
به ارزش و نوع سرمایه او بستگی داشته باشد )هاناپی، 2014(. از نظر بوردیو، سرمایه 
در فضا های اجتماعی به سـه گونه نمود می  یابد )هانا، 201۶(. 1( سـرمایه اقتصادی2 
1. Field of power
2. Economic capital
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که بافاصله و به طور مسـتقیم قابل تبدیل به پول اسـت و می تواند در قالب حقوقِ 
مالکیت، نهادینه شـود؛ 2( سـرمایه فرهنگی1 که در شرایط خاص می تواند به سرمایه 
اقتصادی تبدیل   شود )مانند سرمایه مادی حاصل از برخورداری از مدارک تحصیلی 
به مثابه سـرمایه  های فرهنگی(؛ 3( سـرمایه اجتماعی2، سرمایۀ ناشـی از برخورداری 
فرد یا گروه از شـبکه روابط اجتماعی واقعی یا مجازی و 4( سـرمایه نمادین3 که از 

شـأن و وجهه فرد سرچشمه می  گیرد)بوردیو، 198۶، ص 243(.
چارچوب و مفاهیم کلیدی بوردیو به طور گسـترده  در تحقیقات مطالعات ترجمه 
بـه کار گرفته شـده اسـت )سـیمیونی ، 1998؛ گوانوویـچ ، 1998؛ هرمانـز، 1999؛ 
لیندکویسـت، 2003؛ وولـف، 200۶(. نـام بوردیو و نوشـته  های او به طور فزایند های 
در رویکرد هـای جامعه شـناختی بـه پدیده  های ترجمـه، به ویژه از طریق نوشـته  های 
محققـان مطالعـات ترجمـه ماننـد سـیمیونی )1998(، گوانوویـچ )199۷، 2002( و 
اینگیلری )2003(، به طور فزاینده  در رویکرد جامعه شناختی به پدیده ترجمه نمایان 

است. 
از نظـر گوانوویـچ )199۷( رویکـرد توصیفـی تـوری و نظریـه نظام  هـای چندگانۀ 
ایوِن-زُهَـر فاقـد »توضیحی اجتماعی از نقش نهادها و شـیوه ها در ظهور و بازتولید 
کالا هـای نمادیـن« هسـتند )ص 12۶(. گوانوویـچ )199۷( معتقد اسـت که نظریه 
نظام  هـای چندگانـه توجـه کافـی به کارکـرد اجتماعـی محصولات فرهنگـی ندارد 
و نظریـه جامعه شناسـی فرهنگـی بوردیو به دلیل اسـتفاده تلفیقی از نشانه شناسـی و 
جامعه شناسـی، می  تواند کاسـتی ها مزبور را اصاح کند. گوانوویچ )199۷( نتیجه 
می گیـرد کـه در مطالعـات ترجمه باید نـه تنها مترجمان بلکه تمـام عوامل درگیر در 
میـدان و ویژگی  هـای متنی متن مبدأ و متن مقصد و کارکـرد آن ها در فرهنگ را در 

بگیریم. نظر 

1. Cultural capital
2. Social capital
3. Symbolic capital
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با توجه به دیدگاه جامعه شناختی بوردیو، سیمیونی )1998( امکان استفاده از مفهوم 
عادتواره بوردیو و ترکیب آن با مفهوم هنجار توری را مطرح می  کند. به نظر اومفهوم 
عادتـواره و هنجـار مکمـل یکدیگرند و نه متناقض، و تفـاوت آن دو تنها تفاوت در 
چشـم انداز و زاویه دید اسـت. به نظر می رسـد توری بر عوامل کنترل کنندۀ رفتار 
عامـان یـا »هنجار  های ترجمـه ای« تمرکز می  کند؛ اما سـناریوی عادتـواره بوردیو، 
به عکس، بر نقش خود مترجمان در ایجاد یا پیروی از هنجارها تاکید می  کند )ص 

.)2۶۶
سیمیونی )1998( نیز برای ادغام مفهوم عادتواره تفسیری دوباره از نظریه نظام  های 
چندگانـه ارائـه می  دهـد. بـرای او مفهوم عادتواره شـامل هنجارهاسـت و بر خاف 
هنجارهـا، کارکـرد دو سـویۀ »سـازنده و برسـاخته« را داراسـت )ص 22-22(. بـا 
استفاده از مفاهیم بوردیو یعنی میدان و عادتواره، و همچنین نظریه گفتمان آموزشی 
برنشتاین، اینگیلیری )2003( چارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل ترجمه شفاهی 
اجتماعـی بـه عنـوان فعالیتـی مبتنی بر هنجـار تعریف می  کنـد. در مقالـه ای دیگر، 
اینگیلیری )200۵( با بیان مقدمه ای بر اندیشه بوردیو، مفاهیم اصلی عادتواره، میدان، 

سـرمایه و فریفتگی1 را تبیین می کند. 
چارچـوب نظـری بوردیـو به نظریـه نظام  هـای چندگانـه ایوِن-زُهَر، بـه مثابه یکی 
از چارچوب  هـای نظـری مطالعـه حاضر، شـباهت دارد. او نیز جهان را متشـکل از 
فضا هـای مختلـف تولیـد می دانـد، که موقعیت هر یـک در نظام اجتماعـی و ادبی 
بزرگ تـر بـر وضعیت آن ها تأثیر می  گـذارد. نظریه نظام  هـای چندگانه توجه خاصی 
بـه حوزه  هـای زبان و تولیـد ادبی دارد و جایگاه نظام  های ادبی را با جایگاه فرهنگی 
مبـدأ و مقصـد مرتبط می داند. در عین حال، این نقد به نظریه ایوِن-زُهَر وارد اسـت 
که جامعه پیرامونی و اثرات ناشی از آن را نادیده گرفته است. به همین دلیل، بوردیو 
بارها نظریه نظام  های چندگانه را به دلیل مطالعه آثار ادبی و روابط آن در انزوا و بدون 

1. Illusio
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توجـه به زمینه اجتماعی به مثابه بسـتر رشـد نظـام ادبی، مورد انتقاد قرار داده اسـت 
)بوردیـو 1993، ص 33(.

نظریه کنشگر-شبکه 
نظریه کنشگر-شـبکه1، کـه با نام هایی ماننـد نظریه عضو گیـری، نظریه پذیرش، 
و نظریـه تحویلِ نام نیز شـناخته می  شـود، رویکردی بینارشـته ای به علـوم اجتماعی 
و فنـاوری اسـت کـه اولیـن بار در آثار میشـل کالـون )1991( و برونو لاتـور )1992( 
دیده شـد. آنان برای اولین بار از این اصطاح برای توصیف رویکرد خاص خود به 
نوآوری  های علمی و فنی استفاده کردند. در طی چند دهه گذشته این دو اندیشمند 
و برخی دیگر از محققان در مقالات و کتاب  های مختلف تاش کرده اند این نظریه 
را به طور مختصر، روشن و نقادانه تبیین کنند )آریك و لاتور، 1992؛کالون، 1999؛ 
کالون و لا، 199۷؛ هسارد،لا و لی، 1999؛ لاتور، 198۷، 199۶، 1999 و 200۵؛ لا، 
1992، 199۷، 1999و 200۷؛ لـی و بـراون، 1994؛ نیلند، 200۶(. مبنای این رویکرد 
بر تحلیل تعامل میان عوامل انسـانی و غیرانسـانی در شـبکه  اسـتوار اسـت که در آن 
هویت و کیفیت کنشگران/عامان، از طریق بررسی مناسبات جاری میان نماد های 
انسـانی و غیرانسـانی تعیین و تعریف می شـود و نمادها نیز از طریق برقراری ارتباط ، 
شناسایی می  شوند. در این نظریه، کنشگران با هم دست اندرکار بازساخت شبکه ای 
از تعامات می  شوند که موجب ثبات سیستم می  شود. تفاوت اساسی بین دو گروه 
از عوامل در این است که فقط کنشگران انسانی می  توانند عامان غیرانسانی را فعال 
کنند. این نظریه ریشه در مطالعات شبکه وابستگی  های میان عملکرد های اجتماعی 
در حـوزه دانـش و فنـاوری دارد و بر این ایده اسـتوار اسـت که تیپولوژی شـبکه ها، 

عموماً غیرمحلی هسـتند و اغلب اهداف مرزی دارند )فِنی،1392(. 
نظریـه کنشگر-شـبکه از مبانی و سـنت  های فکـری متعددی بهـره می بَرد، مانند 
نظریـه قـدرت و سیاسـت  های خُـرد فوکو )199۷(، نشـانه شناسـی، انسـان شناسـی 
1. Actor Network Theory (ANT)
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)داگاس، 19۶۶( و فلسـفه میشـل سِـرِس )فوکو، 19۷۷(. با این حال، نحله فکری 
قابـل توجـه آن، جامعه شناسـی رادیکالیـزه علـم و فناوری اسـت که پـس از توماس 
کوهـن )19۶2( ظهـور کرد )بولور 1991، 19۷۶(. کارِ لاتور درباره پاسـتور )1988( 
و کاوش  های او در جامعه شناسـی و فلسـفه فناوری )1988، 1991، 1992، 1994(، 
کار جان لا درباره هواپیما های TSR2 )1988، 1991(، و درباره گسترش پرتغال در 
قرن 1۷ )198۶، 198۷( و مشارکت او در تاریخ فناوری )198۷، 1991( و مطالعات 
کالون درباره ماشین الکتریکی )198۶، 198۷( و خلیج سنت بریوک )لا و کالون، 
1989( از مهم تریـن تحقیقـات انجام شـده بر پایه نظریه کنشگر-شـبکه اسـت که 

نقـش اساسـی در دانش ما از نوآوری  های علمـی و فنی دارد. 
از لحاظ روش شـناختی، رویکرد کنشگر-شـبکه به »فرایند تولید علم و فناوری« 
برمی گردد نه به »محصول نهایی علم و فناوری« )لاتور، 198۷(. در این رویکرد با 
بازیگران )یا کنشگران( متعددی روبرو هستیم، ازجمله کسانی که ممکن است پیش 
از نهایی شدن یك شبکه ظاهر و یا ناپدید شوند. به همین ترتیب معمولا در رویکرد 
کنشگر-شـبکه، سـازندگان شبکه، بازیگران اصلی به شـمار می  آیند و روند ساخت 
شـبکه از منظر آن ها تفسـیر می شـود، که معمولا مهندسان و دانشـمندان هستند. از 
این منظر، رویکرد کنشگر-شـبکه در پی آن اسـت که با کشـف روابط پیچیده بین 
دولت ها، فناوری ها، دانش، متون، پول و مردم، جعبۀ سیاهِ علم و فناوری را باز کند؛ 
ارتباطات، به علم و فناوری  منجر می  شود و با بررسی آن ها ساده تر می  توان چرایی و 

چگونگی علم و فناوری را توضیح داد.
رویکرد کنشگر-شـبکه دارای ویژگی  های متمایز و منحصر به فردی اسـت. اول، 
»بازیگـر، شـبکه« اسـت. ممکـن اسـت این پرسـش پیش آیـد که چگونـه چیزی 
می  تواند هم بازیگر و هم شبکه باشد؟ پاسخ کوتاه این است که همه چیز را می  توان 
همزمان بازیگر و شبکه دانست. در این نظریه بر شبکه سازی، کنشگران، ائتاف ها 
و گفتگـو و چانه زنـی میان کنشـگران )انسان-انســان، انســان-غیر انســان و ...( 
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تأکید بسیار می شود. بدین ترتیب، در این نظریه عناصر انسانی و غیر انسانی به طور 
یکسـان بازیگران درون شبکه به شـمار می  آیند و لذا این نظریه از دیگر رویکرد های 
اجتماعی-فناورانه متمایز می  شـود. به دیگر سـخن، این نظریه از چارچوب تحلیلی 
و توصیفی یکسـان برای تحلیل کنش و نقش یک انسـان، یک متن یا یک ماشـین 
اسـتفاده می  شـود. » بازیگر در نظریه کنشگر-شـبکه، تعریفی نشانه شناختی دارد: 
عملگر1، یعنی چیزی که عمل می  کند و یا آنکه دیگری آن را به عمل وامی دارد... 
عملگـر می  توانـد بـه معنـای واقعی کلمـه هر گونه منبـع اصلی عمل باشـد« )لاتور 

199۶، ص 3۷3؛ لاتـور و کالـون، 1981(.
در رویکـرد کنشگر-شـبکه، از لفـظ ترجمـه بـه معنـای غیـر تخصصـی آن یعنی 
»ارتباط« اسـتفاده شـده اسـت. اما بوزلین این نظریه را به دنیای مطالعات ترجمه نیز 
معرفـی و بـر اسـاس آن فرایند تولید ترجمه را بررسـی کـرد. همان گونه که قبا بیان 
شـد، بوردیـو بر این باور اسـت که زندگـی اجتماعی را می  توان با مطالعه شـیوه  های 
کنش عوامل اجتماعی و ارتباط آن  با موقعیت ها و نفوذ عوامل در جامعه و همچنین 
مسـیر آن ها تبیین کرد. بوزلین بر یکی از کاسـتی  های اسـتفاده از رویکرد بوردیو در 
مطالعات ترجمه تمرکز می  کند که عبارت است از کاستن و محدود کردن عامل به 
»مترجم« و بررسی آن از دیدگاه فردگرایانه )ص 21۵(. بوزلین )200۵( معتقد است 
رویکرد کنشگر-شبکه لاتور می  تواند خلأ این حلقه مفقوده را جبران کند )عبدالله، 

200۵؛ بوزلیـن، 200۵؛ جونز، 2009(.
رویکـرد کنشگر-شـبکه را می  تـوان چارچوبی نظری برای تجزیـه و تحلیل نحوه 
ارتباط میان شبکه مخاطبان و بازیگران/کنشگران مختلف و تولید محصول به شمار 
آورد )لاتـور، 198۷(. در ایـن رویکـرد محققان می  توانند فراینـد تاثیرگذاری عوامل 
محتلـف در شـکل دهی به شـبکه تـا زمان تولید محصـول، را مطالعـه کنند. تاکید 
لاتور بر فرایند کنش و نه نتیجۀ کنش، اهمیت پویایی را در این نظریه نشان می دهد 

1. Actant
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)بوزلیـن، 200۵، ص 19۶(. بوزلیـن بـا تأسّـی بـه مبانـی ایـن نظریـه، تعریف خاص 
»بازیگر«، به مثابه کلیه عوامل تاثیرگذار انسانی یا غیرانسانی، را از ویژگی های مهم 
این نظریه می شمارد )بوزلین، 200۵، ص 194(. با نگاهی به مطالعات انجام شده بر 
اساس نظریه کنشگر-شبکه )بوزلین، 200۵؛ هکانن، 2009؛ حدادیان مقدم، 2012( 

می  تـوان نتیجه  گرفت که تمرکز این روش بر فرایند تولید اسـت.
همان گونه که قبا ذکر شد، رویکرد نظام مند به مطالعات ترجمه با نظریه نظام  های 
چندگانه آغاز شـد و سـپس با مطالعات توصیفی توری1 و مکتب دسـتکاری2 ادامه 
یافـت )هرمانـز، 1998(. ترجمـه به مثابه عاملـی در مبـادلات بینازبانی، بینافرهنگی 
یا بینانشـانه ای همواره به طور آشـکار یا پنهان با سـاختار های بزرگ تر از خود مرتبط 
بـوده اسـت. نظریه پـردازان مکتب دسـتکاری و نظام  هـای چندگانه، ترجمـه را در 
قالـب انتزاعـی نظام هـا تعریف کرده انـد. لفور تحت تأثیر تفکر نظام منـد، ترجمه را 
گونه ای از بازنویسی می داند که در قالب نظام ادبی به مثابه بخشی از نظام پیچیده تر 
فرهنگـی، شـکل می  گیرد. از نظر لفـور، نظام مجموعه ای از محدودیت هاسـت اما 
مترجـم )بازنـگار( اختیـار دارد بـر طبـق محدودیت ها عمـل کرده و یا بـر ضد آن ها 
اقـدام کنـد. محدودیت هـا هـم بیرونـی هسـتند و هـم درونـی. بوطیقـا نمونـه ای از 
محدودیت  هـای درونـی و ایدئولوژی نمونـه ای از محدودیت  های بیرونی اسـت که 
از سـوی قدرت  های سیاسـی یا مذهبی اعمال می  شود. محدودیت  های زیباشناختی 
و ایدئولوژیک ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و بدین ترتیب نظام ادبی با بسـتر 

رشـد خود یعنی نظام اجتماعی مرتبط می  شـود. 
اگـر چـه تفکـر نظام منـد مبنای بسـیاری از نظریـات مطرح در چرخـش فرهنگی 
مطالعـات ترجمـه اسـت، اما پـس از چرخش جامعه شـناختی بود کـه رویکرد های 
نظام مند-اجتماعـی بیـش از پیـش موضـوع اصلـی بحث  هـای نظـری و تجربی در 
حـوزه مطالعات ترجمه شـدند. دو پارادایم اصلـی نظام مند-اجتماعی عبارتند از 1( 
1. Descriptive Translation Studies
2. Manipulation school
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رویکردهایی که بر نظام )شبکه( به مثابه ساختاری کان تر از عاملیت انسانی تأکید 
دارند و 2( رویکردهایی که بر نظام )شـبکه ( به مثابه خُرده سـاختارِ برساختۀ عامان 

انسـانی و از طریـق تعامات اجتماعـی، تأکید دارند. 

نظریه نظام  های اجتماعی 
نظریه نظام  های اجتماعی1 لومان از گستره و ژرفای قابل توجهی برخوردار است. 
ایـن نظریـه وام دار آراء نظریـه پـردازان پیـش از خـود در حوزه  های مختلف اسـت، 
به ویژه نظریۀ تالکوت پارسونز و نیز نظریۀ عمومی سیستم ها، نظریۀ سایبرنتیک هینز 
فـون فاسـتر )2002-2001(، نظریـۀ زیسـت شناسـی ماتورانـا و وارلا  نظریه تکامل و 
حسـاب دیفرانسـیل اسپنسـر براون )1923-201۶(، و نظریه های سوسـور و بوهلر در 

زبان. مورد 
مفهـوم محـوری در نظریه لومـان مفهوم »خوداصاحگـری«2 یـا )باز(تولید خود 
اسـت. نظـام خوداصاحگـر نظامـی اسـت کـه به صـورت درونـزا بـه )باز(تولیـد یا 
اصـاح خـود می  پـردازد، هماننـد گیاهی که سـلول  های خـود را بازتولیـد می  کند. 
لومان اسـتدلال می  کند که ایده اصلی خوداصاحگری، نه تنها در مورد نظام  های 
بیولوژیک بلکه گسـتره ای از نظام  های غیر بیولوژیک نیز جاری است. بنابراین، او 
مفهـوم اولیـه »اصاح بیولوژیک« را وام گرفت، آن را اصاح و سـپس در گسـترۀ 
وسـیع اجتماعـی اِعمـال کـرد )مینگـر، 199۵(. از نظـر لومان، نظام  هـای اجتماعی 
همچون نظام  های بیولوژیک یا زیست شناختی، عناصر خود را بازتولید می  کنند. بر 
اسـاس تیپولوژی نظام ها، سـیدل )2004، ص ۵( سلسله مراتبی متشکل از سه سطح 

تحلیلی )شـکل 2( ارائه می  دهد: 

1. Social ystem theory (SST)
2. Autopoesis
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شکل 2- انواع نظام  های خوداصاحگر

»شـناخت عناصر اساسی نظام اجتماعی« نخستین مرحله در شکل دهی به نظریه 
عمومی جامعه شـناختی لومان اسـت. در سنت جامعه شناختی، عناصر اساسی نظام 
اجتماعی عبارتند از افراد یا کنش ها. لومان هر دو عنصر را با مفهوم خوداصاحگر 
در نظام  هـای اجتماعـی ناسـازگار ولـذا عنصـری کاما متفـاوت را به عنـوان عنصر 
اساسی در شکل دهی به نظام اجتماعی مطرح می  کند که عبارت است از »ارتباط« 
یـا »رویـداد ارتباطی«؛ لومان با طرح یک »انقاب مفهومـی« )لومان، 198۶، ص 

1۷8( می  گوید:
 نظام  هـای اجتماعـی از ارتباطات به مثابه حالت ویژ ه ای از بازتولید و اصاح خود 
اسـتفاده می  کننـد. عناصـر نظام  های اجتماعـی عبارت  اند از ارتباطاتـی که در یک 
شبکه تولید و بازتولید می  شود و خارج از آن شبکه ای وجود ندارد. )لومان، 198۶، 

ص 1۷4( 
این مفهوم در دیگر حوزه  های اجتماعی از جمله سیاسـت، اقتصاد، حقوق، دین، 
محیط زیسـت، جنبش  های اعتراضی، هنر و ادبیات، مطرح شـده اسـت. از دیدگاه 
لومان تمام نظام  های اجتماعی خودمولّد یا خودبازساز1 هستند. لومان بین نظام  های 
زیستی2، روانی/شناختی3 و اجتماعی4 تمایز قائل می  شود. انسان ها در محل تاقی 
1. Autopoietic
2. Biologic systems
3. Psychic systems
4. Social systems
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ایـن سـه نظـام جای دارند زیرا از هر سـه نظام برخوردارند: زیسـتی )بـدن(، روانی/
شـناختی )روان( و اجتماعـی. لومـان جامعـه را نظـام ارتباطی و شـامل رویداد های 
ارتباطـی می دانـد، نـه مجموعه ای از افـراد. هر زیرنظـامِ اجتماعـی دارای ارتباطاتِ 
خاصی است که برآیند روابط بین عناصر تشکیل دهنده آن زیرنظام است. نظام  های 
اجتماعـی اگرچـه از نظر قلمرو عملیاتی، محدود و فروبسـته1 هسـتند اما با یکدیگر 

همکاری می  کنند.
ترجمـه همـه ویژگی  هـای یـک نظام اجتماعـی را دارد و لـذا می  تـوان آن را نوعی 
نظام اجتماعی دانسـت. ترجمه دارای عنصر منحصـر به فرد یعنی »رویداد ارتباطی 
ترجمه«2 است که شامل دو یا چند رویداد ارتباطی می  شود که از طریق میانجیگری 
به هم مرتبط شده اند. ساده ترین شکل رویداد ارتباطی ترجمه شامل سه طرف )و نه 
لزوما سـه نفر( اسـت: الف >< ب >< ج. در این رویداد ارتباطی، »الف« و »ج« 
برآیند محیط )زبان مبدأ و زبان مقصد( هسـتند و با میانجیگری »ب« با هم ارتباط 
دارند. تنها »ب« متعلق به نظام ترجمه است و لذا رویداد ارتباطی ترجمه )TCE( را 
می  توان فقط در »ب« مشاهده کرد. »ب« عبارتِ »الف« را می  فهمد، به این معنا 
که فقط تعداد کمی از اطاعات ممکن و قابل استخراج از آن را انتخاب می  کند. 
درک »ب« عبارتـی می  شـود کـه به »ج« منتقل می  شـود. »ج« تنها اندکـی از پاره 
اطاعات قابل اسـتخراج از عبارت »ب« را برمی گزیند که همان درک معنا توسـط 
اوسـت. به طور خاصه، ارتباط مزبور را می  توان به صورت شـماتیک زیر ارائه داد:

الف: بیان1 < اطاعات 1   ب: )درک1 = بیان2( < اطاعات2   ج: درک2
رویداد ارتباطی ترجمه و شـرایط عملکرد آن موضوع رشـته  دانشـگاهی مطالعات 
ترجمه اسـت. رویداد ارتباطی ترجمه امکان شناسـایی پدیده  های گوناگون ترجمه 

مانند ترجمه کتبی، شـفاهی، بینازبانی، رسـانه و غیره را فراهم می  سـازد. 
هر نظام اجتماعی دارای کارکرد، کارآیی، کد، برنامه )ها( و میانجی است. کارکردِ 
1. Operational closure
2. Translation communicative event (TCE)
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ترجمـه، میانجیگـری بینازبانی و بینافرهنگی اسـت. همه پدیده هـا یا میانجی پذیر یا 
میانجی  ناپذیـر به شـمار می  آیند. برای مثـال، در ترجمه به مثابه تعامـل بین زبانی، هر 
متن می  تواند ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر باشد. ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری کد یا 
نشان اصلی در نظام دوگانه ترجمه است. ترجمه همچنین نسبت به انعکاس تغییرات 
در سیاسـت  های میانجیگری بینافرهنگی انعطاف پذیر اسـت. و بالاخره، هر رویداد 
ارتباطـی ترجمـه برآینـد محیـط خاص خود اسـت. ترجمه با اسـتفاده از رسـانه  های 
مختلف و ابزار های نشانه شناختی دخیل در آن صورت می  گیرد: زبان، ابزار میانجی 
برای ترجمه بینازبانی است؛ رنگ، ابزار میانجی برای ترجمه بینانشانه ای در نقاشی 

است. 
لومـان جامعـه مـدرن را به مثابـه یک نظام، متشـکل از زیر نظام  هایـی می داند که 
توابـع مجـزا )زیـر نظام  های تابع( مانند دین، سیاسـت، آموزش، هنـر، ترجمه و غیره 
دارد )تیولنـو، 2012(. از ایـن منظـر، می توان ترجمـه را به مثابه یک نظام اجتماعی یا 
بخشـی از یـك نظام اجتماعـی بزرگ تر تحلیل کـرد. در این نگـرش، ترجمه دارای 
زیرنظام هـا و شـبکه  های ارتباطی بین عناصر اسـت. زیر نظام  هـای درون زبانی )ارائه 
متـن بـه بیان دیگـر(، بینازبانی )ترجمه بیـن دو زبان( و بینانشـانه ای )برگردان متن به 
فیلم( شناخته شـده ترین زیرنظام های ترجمه هستند. ممکن است گونه های دیگری 
از روابط در زیرنظام ها رخ بدهد، مانند ترجمه حقوقی در زیرنظام ترجمه بینازبانی.

پولترمن )1992( اولین کسی بود که نظریه نظام  های اجتماعی لومان را در مطالعات 
ترجمـه بـه کار بـرد. او ماننـد ایوِن-زُهَر ترجمه ادبی را بخشـی از زیر نظام ادبی ملی 
فـرض کـرد کـه خود زیر نظام هنر اسـت و هنر نیـز به نوبه خود بخشـی از زیر نظام 
اجتماعی اسـت. بعدها، هرمانز )1999( نیز ترجمه را به مثابه نظام در نظر گرفت و 
با استفاده از اصطاحات نظریۀ نظام  های اجتماعی، توصیفی دوباره از ترجمه ارائه 
داد و پس از آن در اثر دیگر خود )هرمانز، 200۷( ضمن بحث مفصل درباره نظریه 
نظام  های اجتماعی لومان، ترجمه را نظامی اجتماعی می شـمارد و بر اسـاس نظریه 
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لومـان مدلـی پیشـنهاد می  کند کـه از مدل های مورد نقـد او )ماننـد نظریه هنجارها 
و نظریـه نظام  های چندگانه( بسـیار انعطاف پذیر تر اسـت. عنصر اصلـی در مدل او 
عبـارت اسـت از »ارتبـاط«. ارتبـاط از منظر لومان عبارت اسـت از »فـرا ارتباط« یا 
ارتباطی که مولّد یا اصاح کنندۀ ارتباطات دیگر در یک نظام باشـد. در این مدل، 
ترجمه صرفا فرایند بازتولید متن اصلی تلقی نمی شـود. هرمانز )200۷( همچنین در 
خصوص استفاده از نظریه لومان در انواع ترجمه، آموزش مترجم، مشاهده ثانوی1 و 
تاریخ ترجمه سـخن به میان می آورد. او معتقد اسـت که چشم انداز برساختگرایانۀ2 
نظریـه نظام  هـای اجتماعـی بدین معناسـت که نظام هـا )به طور فرضی و نـه واقعی( 

وجود دارند. 
ورمیـر یکـی دیگر از صاحب نظران حوزه ترجمه اسـت که از منظر لومان )198۶( 
درباره ترجمه سـخن گفته اسـت. او نظریه سیسـتم  های لومان را در ترکیب با نظریه 
هدفمنـدی در مطالعـات ترجمـه بـه کار گرفـت. او نظـام ترجمـه را نـوع خاصی از 
نظام اجتماعی می  شـمارد و ارتباطات اشـخاص مختلف دخیل در »کنش« ترجمه 
)مانند مترجم، سـفارش دهنده، نویسـنده متن اصلی، خواننده و غیره( را در محیطِ 
برسـاخته از نظام  های وابسـته به نظام ترجمه، بررسـی می  کند. فرض اساسـی ورمیر 
ایـن اسـت کـه برای درك ترجمـه به مثابه نظـام )اجتماعی(، بایـد از ابزار های نظری 
لومـان اسـتفاده کـرد. برای این منظور، او اسـتفاده از روش تحلیلی سـه سـطحی را 
پیشنهاد می  کند: 1( سطح خُرد3 شامل عناصر خُرد )فرایندها و رخدادها(، 2( سطح 
میانی4 شـامل »دنیای واقعی« انسـان ها و 3( سـطح کان۵ شامل تکثیر، گسترش و 
تکامل الگو های رفتاری )ورمیر، 200۶، صص ۵-۷(. هدف اصلی او »نشان دادن 
پیچیدگـی نامحـدود ترجمه و آزادی و مسـئولیت مترجم در هنگام پذیـرش قرارداد 

1. Second-order observation
2. Constructivist outlook
3. microcosmic
4. mesocosmic
5. Macrocosmic
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)سـفارش ترجمه( اسـت« )ورمیر، 200۶، ص 9(. 
محققـان حـوزه مطالعات ترجمه هـم از آرای بوردیو و لومـان الهام گرفته اند و هم 
از نظـرات برخـی دیگـر از جامعه شناسـان کان نگـر. یورگن هابرماس با اسـتفاده از 
مفهـوم نظـام اجتماعی لومان، نظریه کنش ارتباطی1 خـود را ارائه کرد که به مطالعه 
ارتباط بین زیست بوم، کنش ارتباطی تعاملی2، و نظام بوروکراتیک3 در جامعه مدرن 
می  پـردازد. تایولینِـف )2012( هم از ارتباط بین زیسـت بوم و نظـام در حوزه آموزش 

مترجم سـخن به میان آورد. 
تایولینِف تاکید می  کند که نظریه لومان می  تواند به نظریه پردازی در ترجمه کمک 
کنـد. لذا پیشـنهاد می  کند سـه پارادایم بـرای ترجمه در نظر گرفته شـود: 1( ترجمه 
بـه مثابه نظام مسـتقل، 2( ترجمه به مثابه زیرنظامـی از یک نظام بزرگتر و 3( ترجمه 
بـه مثابـه پدیده مرزی یا میانجی بین نظـام اجتماعی و محیط پیرامونی. تایولینِف در 
بحـث از این پارادایم به ویژه در مورد پتانسـیل نظریه نظام  هـای چندگانه ایوِن-زُهَر و 

نقد اجتماعی ترجمه4، سـخن به میان می  آورد.

چارچوب نظری تحقيق 
مطالعـات جامعه شـناختی ترجمـه و مفاهیـم مرتبط با آن در شـکل زیر ارائه شـده 
است؛ نموداری که مبتنی بر پژوهش  های جامعه شناختی مهم  متخصصان مطالعات 
ترجمه اسـت. اما مطالعه حاضر فراتر از این موضوع رفته و تاش کرده اسـت زمینه 
چاپ و نشر در ایران در دو سطح عوامل و ساختار را با رویکردی تلفیقی توصیف و 
بررسی کند. شکل 3 موقعیت رویکرد تلفیقی را در مطالعات جامعه شناسی ترجمه 

نشان می  دهد. 

1. Communicative action
2. Cooperative communicative action
3. Bureaucratized system
4. Sociocritique of Translation
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شکل 3- رویکرد تلفیقی در مطالعات ترجمه 

در این مطالعه از روش تحقیق جامعه شناختی استفاده شده است. با در نظرگرفتن 
ارتباط بین عوامل اصلی )ناشـران، مترجمان و نویسـندگان(، می  توان درک درسـتی 
از تغییرات ادبی در طول زمان داشـت. عاوه بر این، با توجه به نظریه سـاختمندی 
گیدنز، پیچیدگی ارتباطات میان عوامل اصلی دخیل در نشر نیز در این تحقیق مورد 

واکاوی قرار می  گیرد. 



فصل دوم
نظام چندگانه ادبی ایران





مقدمه 
نظریـه نظام هـای چندگانـه را ایتمـار ایوِن-زُهَـر در اوایـل دهـۀ 19۷0 وارد حـوزه 
مطالعـات ترجمه کرد. پیشـینۀ نگاه به ادبیات به مثابه یک نظـام را می  توان در آرای 
فرمالیسـم  )صورتگرایی( روسـی در دهه 1920 دید. در فرمالیسـم، ادبیات جزئی از 
مجموعـه ای تلقی می شـود کـه در آن خرده نظام های گوناگون سیاسـی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و ... با هم در ارتباط هستند. تینیانوف برای نخستین بار ادبیات 
را از منظـر قالـب و فـرم توصیـف کـرد )هرمانـز، 1999، ص 104(. بـر این اسـاس، 
ادبیات ترجمه شـده می  تواند حداقل از دو جهت به مثابه نظام در نظر گرفته شـود. 
اول از آن جهت که انتخاب اثر در زبان مقصد هدف مند و تابع نظام خاصی است، 
و دوم از آن نظـر کـه روش ترجمـه آثـار تابع میـزان تأثیرپذیری یا اثرگذاری از سـایر 

نظام  هـای حاکـم در زبان مقصد اسـت )مانـدی، 2001، ص 109(.
ایوِن-زُهَـر بـا الهـام از نظریـات متفکرانی چون یاکوبسـن و تینیانـوف و با نگاهی 
نظام مند، عوامل دخیل در رشد فرهنگ و پدیده های فرهنگی مانند ترجمه را مورد 
مطالعه قرار داد )پیم، 2010(. در این رویکرد، پیچیدگی فرهنگ جامعه نه برآیند یک 
عامل که ناشـی از چندین عامل به شـمار می آید. ایوِن-زُهَر با کاربرد مفهوم »نظام« 
ادعا کرد که دیگر »متن« موضوع تحقیق در مطالعات ترجمه نیست؛ بلکه مدل  های 
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فرهنگـی پویایـی که در تولید پدیده های فرهنگـی از جمله ترجمه تأثیر می  گذارند، 
موضـوع تحقیـق در مطالعـات ترجمـه اسـت. ایوِن-زُهَـر )19۷9( در قالـب نظریـة 
نظام هـای چندگانه، ابتدا به بررسـی نظـام ادبی و نقش ادبیـات در جامعه پرداخت؛ 
امـا پس از چرخش مطالعات ترجمه به سـمت فرهنگ )بسـنت و لفـور، 1990(، به 
مطالعـات فرهنگـی روی  آورد و دربارة روابط متقابل نظام های اجتماعی- فرهنگی 
و نقش آن ها در سیاست گذاری فرهنگی1 جامعه تحقیق کرد )1990(. براساس این 
نظریه، ادبیات جزئی از نظام اجتماعی، فرهنگی، ادبی و تاریخی تلقی می شود و اثر 
ادبی به عنوان جزئی از نظام ادبی مورد بررسی قرار می  گیرد. در این بخش به ارتباط 

بین خُرده نظام  های سیاسـی و ادبی در جامعه ایران خواهیم پرداخت. 

نظریه نظام چندگانه در مطالعات ترجمه
همان گونه که ذکر شد ایوِن-زُهَر نخستین کسی بود که از مفهوم »نظام چندگانه« 
در مطالعـات ترجمه اسـتفاده کـرد. این نظریه جریانی رادیـکال در تاریخ مطالعات 
نظـری ترجمـه بود زیرا نحوه نگرش به پدیده ترجمه را تغییر داد. ترجمه که تا پیش 
از این درگیر مفاهیمی از قبیل وفاداری به متن و انواع تعادل بود به یکباره با تغییری 
محسوس به سمت تحلیل نقش متون ترجمه شده در بافت جدید )نظام ادبی و زبانی 
مقصد( متمایل شـد )بسـنت، 2002(. به اعتقـاد ایوِن-زُهَر، عوامـل درونی و بیرونی 
می  توانند بر ساختار ترجمه تاثیر بگذارند. این نگرش جدید به طرز چشم گیری راه 
را بـرای تحقیقات بیشـتر در تاریخ ترجمه باز کـرد و منجر به ارزیابی دوباره اهمیت 

ترجمه به مثابه نیروی تغییر و نوآوری در تاریخ ادبیات شـد. 
نظریـه نظام  هـای چندگانه کلیتِ آثار ترجمه شـده را به مثابه نظامی می  بیند که در 
درون )یا مقابل( نظام ادبی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی حاکم در فرهنگ مقصد 
عمل می کند و گاه نسـبت به آن واکنش نشـان می  دهد. بنابراین، آثار ترجمه شـده 
بـه مثابـه یک خرده نظام در درون یا مقابل نظامی دیگر قـرار دارد که خودِ آن جزئی 
1. Cultural planning
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از یـک نظام دیگر اسـت؛ لـذا عنوان »نظام چندگانه« به آن اطاق می  شـود. ایوِن-
زُهَـر )2000/19۷۶( بـر این نکته تأکید دارد که ادبیات ترجمه به طور نظام مند عمل 
می  کند و نه فقط جزئی جداناپذیر از هر نظام ادبی بلکه یک نظام فعال در درون آن 
اسـت )ص 200(. نظریه نظام  های چندگانه در سـطح مجموعه ای از روابط به ظاهر 

متضاد به شـرح زیر عمل می  کند )هرمانز، 1999، ص 42(: 
- قالب  ها/ژانرهای کانونی1 )سطح بالا( و غیرکانونی2 )سطح پایین(

- جایگاه مرکزی و حاشیه ای
- الگوی اولیه و الگوی ثانویه 

- متن مبدأ و متن مقصد
- متون تألیفی و ترجمه شده 

ایـده کلیـدی نظام  هـای چندگانـه این اسـت کـه تغییـر مـداوم ژانرهـا در ارتباط با 
یکدیگـر در واقـع »مبـارزه مـداوم برای دسـتیابی به جایـگاه قدرت بیـن گروه  های 
گوناگون« اسـت )هرمانز، 1999، ص 42( که به پویایی ادبیات می انجامد. ادبیات 
اگر پویا، فعال و در معرض نوسـان های مداوم باشـد، به طوری که جایگاه الگو ها/

ژانر هـای ادبـی مرکـزی و حاشـیه ای در تغییـر باشـند، در نهایـت الگو ها/ژانر هـای 
جدید و نوآور که معمولا جایگاه حاشیه ای دارند در این چالش و مبارزه جایگزین 
الگو ها/ژانر های کانونی می  شوند که معمولا ایستا و ساکن هستند. بنابراین، ادبیات 
ترجمـه شـده موقعیت ثابت در نظام ادبی اشـغال نمی کند زیرا نظـام، مدام در حال 
تغییر اسـت؛ البته ایوِن-زُهَر بر این باور اسـت که ادبیات ترجمه شـده در نظام ادبی 
معمولا جایگاه ثانوی دارد. با وجود این، تغییر در جایگاه مرکزی از فرم ها/ژانر های 
ادبی حاشـیه ای شـروع می  شود. زمانی که آثار ترجمه شده در نظام فرهنگی مقصد 

جایگاه حاشـیه ای داشـته باشـند تا حدی محافظه کارانه عمل می  کنند.

1. Canonized
2. Non-canonized
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ایوِن-زُهَـر تأکیـد می  کند در برخی موارد ادبیات ترجمـه ای جایگاه مرکزی را در 
نظام ادبی اشغال می  کند. در این زمان مرز بین ادبیات ترجمه شده و ادبیات تألیفی 
به قدری نزدیك می  شـود که گاه قابل تشـخیص نیسـت )ایوِن-زُهَر، 2000/19۷۶، 

ص 200(. ایوِن-زُهَر سـه سـناریو برای این وضعیت ارائه می  دهد:
1( هنگامـی کـه ادبیاتِ نوپای یک فرهنگ قـادر به ارائه طیفی از انواع متن و ژانر 
نباشـد پذیرای ترجمۀ آثاری از ادبیات یک فرهنگ دیرپا می  شـود تا خلأ های نظام 
فرهنگی خود را برطرف کند. در این حالت، ادبیات ترجمه شده ویژگی هایی خواهد 
داشـت کـه نظـام فرهنگی/ادبی مقصد فاقـد آن ها بوده اسـت، مانند سـاختار های 
بوطیقایی جدیدی که در زبان مقصد نبوده و از طریق ترجمه وارد آن زبان می  شود.

2( زمانی که ملت کوچک تر تحت تأثیر فرهنگ ملت بزرگ تر قرار گیرد، ممکن 
اسـت بـه ادبیـات وارداتی از فرهنگ غالب متکی باشـد تا نظام ادبی پویایی داشـته 

باشـد و از آن به مثابه منبعِ ایجاد ژانر های جدید تغذیه کند.
3( هنگامـی کـه تاریـخ ادبیات یك نظام فرهنگی دارای نقاط عطف باشـد، مانند 
زمانـی کـه فرم ها/ژانر هـای ثابت در نظام مقصد محبوبیت خود را از دسـت بدهند 
و یـا زمانـی کـه فرم/ژانر ادبی در نظام مقصد وجود نداشـته باشـد. در برخی موارد 
ادبیات ترجمه شـده می  تواند هم موقعیت مرکزی و هم جایگاه حاشـیه ای )ثانوی( 
داشـته باشـد. ایـن وضعیت ممکن اسـت در هنگام وقوع تغییـرات عمده اجتماعی 
رخ دهد. ایوِن-زُهَر نقش ادبیات ترجمه شـده در اسـرائیل در دهه اول قرن بیسـتم را 
نمونه این وضعیت دوگانه می داند: در آن زمان ترجمه ادبیات روسـی به زبان عبری 
بیشتر از ترجمه ادبیات از زبان انگلیسی، آلمانی یا لهستانی به زبان عبری بوده است 

)مانـدی، 2001، ص 110؛ ایوِن-زُهَـر، 2000/19۷۶، ص 202(. 
لمبـرت  معتقد اسـت نظریۀ نظام  هـای چندگانه به معنای واقعی »نظریه« نیسـت، 
بلکه یك فرضیه و الگوی تحقیق است. او نتیجه می  گیرد که »کاربرد آن ]نظریه[ را 
نمی توان به طور کلی به ادبیات و ترجمه محدود کرد زیرا با اسـتفاده از این رویکرد 
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می  تـوان رفتار اجتماعی )پیچیـده( را هم توضیح داد« )لمبرت، 199۵، ص 112(.
از نظـر ایوِن-زُهَـر )1990، ص 33-44( شـش عامـلِ تأثیرگـذار و مرتبـط بـا نظام 
چندگانـه ادبـی عبارت انـد از تولیـد کننده1، محصول2، موسسـات )نهاد قـدرت(3 ، 
گنجینـه ادبـی4، بازار۵ و مصرف کننده۶. عوامـل مزبور و نحوه عمل آن ها در حوزة 
ادبیات و مطالعات فرهنگی به صورت شماتیک  در شکل 4 )برگرفته از ایوِن-زُهَر، 

199۷( آمده اسـت: 

شکل 4- عوامل اصلی در نظریه نظام  های چندگانه 
در شکل فوق عواملی چون سیاست، ایدئولوژی، اقتصاد و زبان نه به عنوان عواملی 
جداگانـه بلکـه به عنـوان جزئـی از نظریة فرهنگـی نظام های چندگانـه درنظر گرفته 
شـده اند؛ برای مثال، نهاد قدرت۷ بر هنجارها و کلیت فرایند تولید )پیشـاتولید، حین  
تولید و پسـاتولید( از طریق تشـویق و یا توبیخ عوامل دخیل، نظارت و کنترل دارد. 
نهاد قدرت با سیاستگذاری های کلی، میزان ماندگاری اثر را تعیین می کند. این نهاد 
متشـکل از منتقدان، مراکز نشـر، مجات و نشریات، نویسندگان، مسئولان دولتی، 

1. Producer
2. Product
3. Institutions
4. Repetoire
5. Market
6. Consumer
7. Institution
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نهاد هـای آموزشـی و رسـانه های جمعی اسـت. به عقیـدة نظریه پـردازان مطالعات 
نظام مند، نهاد قدرت سازمانی یکپارچه و متحد نیست و لذا چالش ها و تعارض های 
بیناگروهـی و بینافـردی دارد، چالش هایـی که موجب پویایی نظام می  شـود. منظور 
از عامـل سـرمایه ادبی1 در نظام ادبی عبارت اسـت از قوانیـن و ضوابطی که بر روند 
کلـی تولیـد تا مصرف تأثیـر می گذارند و آن را کنترل می کنند. از دید زبان شناسـی 
سـنتی، سـرمایة زبانی تلفیقی از قواعد نحوی2 و واژگانی3 زبان اسـت. سـرمایة ادبی 
مجموعـه ای از قوانیـن، قواعـد و دانش مشـترکی اسـت که براسـاس آن، اثری ادبی 
انتخـاب و تولید می شـود. سـرمایة ادبـی موجود در یک نظام ادبـی، ارزش اثر را نیز 
تعیین می  کند. سرمایة ادبی برساخته و برآیند سه کنش است: فعالیت بازار و عوامل 
دخیـل در عرضـه و تقاضـای کالای ادبـی، افزایش تقاضای بازار بـرای کالای ادبی 

خـاص و خـودِ کالای ادبی که برآیند رفتار عوامل مختلف اسـت. 
چسـترمن )200۶( نظام  هـای چندگانـه را بیشـتر نظریـه ای فرهنگـی می دانـد تـا 
جامعه شـناختی. بـه نظـر او برخـی از نظریه پردازان این حـوزه، مانند لفـور )1992(، 
بیشـتر به موضوعات جامعه شـناختی توجه کرده اند. گرچه نظام  های چندگانه عمق 
و مشـروعیت بیش تـری بـه مطالعـات ترجمـه داد، برخی از انتقـادات دربـاره نقاط 
ضعـف آن صحـت دارد، یکی از آن هـا کلی نگری درباره نظام ادبی اسـت. تأکید 
بیـش از حـد بـر عوامل ادبی مثل گنجینه ادبی و در عیـن حال نادیده گرفتن عوامل 
انسانی یکی دیگر از نقاط ضعف این دیدگاه است. منظور از عامل انسانی، عوامل 
انسـانی فعال در نظام ادبی و دیگر نظام های وابسـته اسـت. با توجه به کاسـتی  های 
این نظریه در تحلیل جامعه شناختی سیستم ها، دو رویکرد جامعه شناختی عمده راه 
خود را در مطالعات ترجمه باز کردند: جامعه شناسی فرهنگی بوردیو و نظریه هنر و 
زیبایی شناسـی لومـان. هر دو نظریه، به تفکـر ارتباطی توجه کرده اند و بر تحقیقات 

1. Repertoire
2. Grammar
3. Lexicon
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گسـترده در زمینه تاریخ، فرهنگ و موضوعات مرتبط، اسـتوار هسـتند. با توجه به 
اهمیت این دو رویکرد، در فصل سوم درباره آن ها توضیح لازم را ارائه خواهیم داد.

هنگامی که مطالعات ترجمه را از منظر نظریات جامعه شناختی موجود می  نگریم 
بیش از پیش به اهمیت باز تعریف رویکرد های نظام  های چندگانه و تفکر نظام مند 
پـی می  بریـم. مطالعـات ترجمـه در حـال حاضـر بیشـتر بر نقـش عوامل انسـانی و 
کنش  هـای فـردی تأکید می  کند در حالی که در گذشـته بـر متون و کلمات تمرکز 
بیشتری داشت )کرونین، 200۵(. همان گونه که ولف )200۷( به صراحت می  گوید، 
آثار اخیر در مطالعات ترجمه تأکید دارند که باید نقشه راه رشته را از منظر تاریخی، 

نهـادی و نقـش عوامل اجتماعی در فرایند تولید ترجمه، مـورد واکاوی قرار داد. 

نشر رمان در ایران )1389-1370(
تجزیه و تحلیل حوزه نشر ادبی بدون توجه به بافت تاریخی و فرهنگی غیر ممکن 
است.کریسـتف بالائی)199۷( رشـد و شـکوفایی رمان و ادبیات داسـتانی اروپا را 
نتیجه پیشـرفت  های چشـم گیر علمـی و صنعتی می داند در حالی کـه در ایران غالبا 
مترجمـان بر آن بودند که از طریق ترجمه رشـد و پیشـرفت را بـرای جامعه به  همراه 
آورنـد. ادبیـات داسـتانی و به ویژه رمـان، که روایتگر زندگی فـرد در متن ماجرا های 
اجتماعی است، گذشته از شکل  های نوین ادبی، مفاهیم تاز ه ای را با خود به همراه 
می  آورد. مبدعان رمان فارسی یا ایرانیان خارج از کشور بودند که تحت تأثیر فضای 
ادبی غرب می  نوشـتند و یا مترجمانی بودند که با مقدمه هایی که بر ترجمه این آثار 
می  نوشـتند نقـش مهمـی در وارد کردن مفهوم رمان و معرفی آن بـه نظام ادبی ایران 

ایفا کردند )میرعابدینی، 1380(. 
چنانچـه سـیر تحـول و تکامل ادبیـات ایـران را در دوران پس از انقاب مشـروطه 
)در ابتدای قرن بیسـتم( دنبال کنیم، درمی یابیم که چه تألیف و چه ترجمه رمان نه 
وسـیله ای بـرای سـرگرمی بلکه آغازگـر حرکت فکری و تکاملـی و تحول نظام  های 
سیاسـی و فرهنگی بوده اسـت. در این میان ترجمه با وارد کردن اصول و الگو های 
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مـدرن و اروپایـی1 از مهم تریـن پشـتوانه  های فکـری و ایدئولوژیک روشـنفکران آن 
دوران بود، روشنفکرانی که به نوعی ترجمه ای میاندیشیدند و عمل می  کردند یعنی 
با تکیه بر نوشتن و ترجمه کردن خواهان اصاح و تغییر در نظام سیاسی و فرهنگی-

اجتماعی بودند. 
بـه لطـف ترجمـه و واردات آثـار اروپایـی در ابتـدای قرن بیسـتم، جایـگاه رمان و 
ادبیات داسـتانی در ایران پیشـرفت چشـم گیری داشـت. به اعتقاد بالائی سـه رمان 
امیر ارسان، کتاب احمد و سیاحت نامه ابراهیم بیگ نمادی از سه قشر آن روزگار 
بودنـد؛ اول درباریـان و جامعـه رو بـه انحطاط آنـان )امیر ارسـان(؛ دوم، مخالفان، 
فعـالان سیاسـی و دموکرات  های آزادیخواه که سـودای انقاب و انتقـاد از جامعه و 
سیاست را در سر داشتند )سیاحت نامه ابراهیم بیگ( و در آخر دانشمندان و معلمان 
کـه کتاب احمد را وسـیله  تعلیـم و تربیت و آموزش اجتماعی یافتنـد. از آن زمان تا 
کنـون ترجمـه ادبـی در ایران به رغم افت و خیز پیوسـته، همچنان جایگاه مرکزی را 
حفظ کرده اسـت. به بیان دیگر،  ترجمه در سراسـر سـده بیسـتم مبنای بسـیاری از 
تحقیقات فلسـفی،  تأمات فرهنگی، فعالیت  های اجتماعی و برنامه  های سیاسـی  و 
ابزار اصلی آشـنایی ایرانیان با اندیشـه  های نو، مکاتب فکری و روند های ادبی، و نیز 
از مؤلفه  های لازم حرکت به سـوی تجددگرایی بوده اسـت. لذا ترجمه با اشـتیاق و 

جدیتی بی سـابقه در این دوره دنبال شـده است. 
میرعابدینی )13۷9، ص2۶0( سـیر تحول ترجمه ادبیات داستانی را در چهار دوره 
تاریخـی- فرهنگـی مورد مطالعـه قرار می  دهد: از مشـروطیت تـا 1320؛ از 1320 تا 

1332؛ از 1332 تـا 13۵۷ و از 13۵۷ تـا امـروز )13۷9(. 
از بهتریـن ترجمه  هـای دوره نخسـت می  توان از سرگذشـت حاجـی بابا اصفهانی 
)جیمز موریه( ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، اتلو مغربی )شکسپیر( ترجمه ابوالقاسم 
ناصرالملـک قراگزلـو و طبیـب اجبـاری )مولیـر( ترجمـه اعتمادالسـلطنه نـام بـرد. 

1. در آن زمان ترجمه به طور عمده از زبان های اروپایی و به ویژه فرانسه انجام می شد.
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میرعابدینی تأثیر مهم ترجمه  های دوره نخست بر ادبیات ملی را در دو مورد خاصه 
می  کند: ساده کردن نثر یا به قول جمالزاده دموکراسی ادبی و آشنا کردن ایرانیان با 

شـکل ادبی نوینی بنام رمان. 
در دوره دوم )1320تـا 1332(، دو گرایـش عمـده داسـتان نویسـی یکی متعهد به 
مسـلک اجتماعـی و دیگری متعهد به سـاختار ادبی وجود داشـت. ترجمـه در این 
دوره به رشـد داسـتان نویسـی ایران کمک کرد. در کنار مضمون  های نوینی که به 
ادبیات ملی راه یافت، ترجمه مسائل نظری درباره ادبیات سبب گسترش میدان دید 

نویسندگان ایرانی شد. 
در دوره سـوم )1332 تـا 13۵۷( پـس از تحـولات سیاسـی اجتماعـی کودتای 28 
مرداد، ترجمه رمان رونق می  یابد. ترجمه در این دوره برخاف دوره قبل محدود به 
تعهدات مکتبی و حزبی نبوده بلکه وسـیله  پرکردن اوقات فراغت مردم بوده اسـت. 
در این دوره شاهد ظهور زبان ترجمه ای می  باشیم، زبانی با مشخصۀ ترکیبات بیگانه 
و عبارت  های ناهنجار و بعضاً نامفهوم. تأثیر زبان ترجمه ای بر ادبیات ملی ما تألیف 
داستآن ها و سرودن اشعاری است که ابهام و گسیختگی مطلب از ویژگی  های بارز 

آن است. 
در دوره چهـارم )13۵۷ تـا امـروز( یعنـی پس از پیروزی انقاب اسـامی 13۵۷ و 
انقـاب فرهنگی 13۵8، ایران با سیاسـت گذاری  هـای جدیدی در عرصه فرهنگ 
و خاصـه ادبیـات مواجه شـد. ویژگی بارز این دوره تنوع و فراوانی آثار ترجمه شـده 
اسـت. در ایـن دوره، »فضـای ادبـی، فضـای گونه گونی هـا و حرکـت از تقابل ها و 
دوگانه دیدن  های پیشین به سوی کثرت گرایی ادبی است« )میرعابدینی 1380، ص 
2۶8(. به طـور کلـی تأثیـر ترجمه بر ادبیـات بومی هم کوتاه مدت اسـت و هم بلند 
مدت. کوتاه مدت از آن جهت که نویسندگان با تقلید از فرم و مضمون آثارِ ترجمه 
شده اقدام به نوشتن رمان ها و داستان های فارسی می  کنند. میرعابدینی )1380، ص 
2۶8( از تأثیر دراز مدت ترجمه آثار ادبی با عنوان »تأثیر پذیری خاق« یاد می  کند 
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و منظور او آن اسـت که ادبیات ترجمه شـده به تدریج ذهن نویسندگان و نظام ادبی 
را تغییر می  دهد.

در سـال  های اخیـر آثاری درباره جامعه شناسـی ترجمه و تحلیـل عوامل دخیل در 
تولید ترجمه در نظام ترجمه کشـور انجام شـده اسـت. فریدی )2011( در پایان نامه 
کارشناسی ارشد خود امکان بالقوه استفاده از نظریه نظام  های چندگانه به مثابه روش 
تحقیق مقابل های در حوزه ادبیات ایران مورد بحث قرار داده است. به اعتقاد وی، 
نظریـه نظام  هـای چندگانه می  تواند به بحث در مورد مقایسـه ادبیات ترجمه شـده و 
ادبیات تألیفی در سیسـتم ادبی ایران کمک کند. با این حال، مطالعه او بیشـتر جنبه 
ادبی دارد تا جامعه شـناختی. در عین حال، نتیجه مطالعه فریدی در مورد وابسـتگی 
نظام داستان نویسی تألیفی کشور به نظام داستان نویسی آثار ترجمه شده مهر تأییدی 
اسـت بـر بحـران در نظام ادبی ایـران که در مطالعه حاضر از دیدگاه جامعه شـناختی 

مورد بحث قرار گرفته اسـت. 
در تاش برای مطالعه عوامل اجتماعی دخیل در بازار ترجمه ادبی ایران، حدادیان 
مقـدم )2012( موضـوع عاملیـت در بازار ترجمه ادبی ایران را مورد بررسـی قرار داده 
است. وی عاملیت مترجمان و ناشران رمان های انگلیسی در ایران معاصر را با توجه 
بـه روند تصمیم گیـری، انگیزه ها و عوامل کاهنده یا فزایندۀ عاملیت، مورد بررسـی 
قـرار داده اسـت. مفاهیم بوردیویی میدان، سـرمایه و تمایل1 و نیـز دو اصل از نظریه 
کنشگر-شـبکه )دنبال کردن کنشـگران و نگاشـت2( مبنای نظری او برای بررسـی 
عاملیت در ترجمه و تولید رمان از انگلیسی به فارسی در نظام اجتماعی-ادبی ایران 

بوده که به صورت کتاب )2014( منتشـر شـده است. 
می توان بیشـتر تحقیقات انجام شـده در مورد ارتباط ترجمه و تألیف ادبی را به دو 
سطح خُرد و کان تقسیم کرد: بیشتر مطالعات خُرد تحقیقات زبان شناختی هستند 
اما تحقیقات کان، رنگ و بوی جامعه شناختی دارند. اگرچه بر اساس این تقسیم 
1. Disposition
2. Inscription
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بنـدی، تحقیق حاضر از نوع دوم به شـمار می رود امـا در عین حال موضوع و هدف 
آن متفاوت و جدید است. همان گونه که ماکس وبر می گوید، دانش جدید زمانی 
پدیـد می  آیـد که با روشـی جدید، به بررسـی مشـکلی جدیـد بپردازیـم. موضوع و 
هدف این پژوهش نه بررسـی ارتباط ترجمه و تألیف بلکه واکاوی عوامل اجتماعی 
دخیل در نشر رمان در بازه مورد نظر است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از 
روش جدید »تحلیل شبکه  های اجتماعی« ابتدا به توصیف جایگاه ترجمه و تألیف 

رمان در ایران و سـپس به نقد آن می پردازیم.
پس از پیروزی انقاب اسـامی ایران و دگرگونی نظام سیاسـی در فروردین سـال 
13۵8، اقدامات عملی برای یک انقاب فرهنگی با صدور فرمان امام خمینی )ره( 
در مورد تشـکیل شـورای عالی انقاب فرهنگی، آغاز شـد. این شـورا مسئول تعیین 
خـط مشـی کلی و سیاسـت گـذاری فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
مسئول اجرای سیاست ها  شد. در سال 13۶9 کشور درگیر جنگ تحمیلی و جامعه 
وارد شـرایط اضطـراری شـد. پـس از پایـان جنگ، دولـت تمام تاش خـودرا برای 
بازسـازی و بهبـود وضعیـت اقتصـادی و اجتماعی کشـور آغـاز کرد. در ایـن دوره 
سیاست فرهنگی تحت مدیریت مستقیم نظام سیاسی غالب بود و لذا چاپ و نشر به 
حاشـیه رانده شـد. پس از گذشت بیش از یک دهه فراز و نشیب ناشی از جنگ و 
مشکات اقتصادی-سیاسی، بازار نشر کتاب در دهه 13۷0 وارد شرایط مناسب تری 
شد )رنجبری، 1380(. در واقع، در این زمان بود که زیرساخت  های مورد نیاز برای 
دستیابی به استاندارد های انتشار کتاب آماده شد. در سال 13۷۶، و پس از پیروزی 
اصاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، طیف وسیعی از اصاحات سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی آغاز شـد. از نظر برخی تحلیلگران، انتخاب محمد خاتمی به 
ریاست جمهوری واکنشی اجتماعی و فرهنگی از سوی جوانان و طبقه متوسط بود 
که از سیاسـت  گذاری  های فرهنگی سـختگیرانه پس از انقاب اسـامی ناخشنود 
بودنـد )حدادیـان مقـدم، 2014(. در ایـن دوره رییـس دولـت، خود منـادی و طراح 
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نظریۀ »گفتگوی تمدن ها« به مثابه گفتمان رقیب برای نظریه »برخورد تمدن ها«ی 
 هانتینگتون شد. فضای بازِ فرهنگی و برخورداری کشور از آزادی بیشتر پاسخی بود 
به مطالبات سیاسـی و فرهنگی انباشـته شـده در طول سـال  های گذشته که منجر به 
رشـد تولیـدات فرهنگی، به ویژه در زمینه مطبوعات و کتاب  شـد. پـس از پاین دور 
دوم ریاسـت جمهـوری خاتمـی در سـال 1384 و روی کار آمـدن دولـت اصولگرا 
بار دیگر فضای فرهنگی کشـور دسـتخوش تغییر و تحول شـد. اِعمال سیاست  های 
محافظه کارانه فرهنگی یکی از مشخصه  های بارز این دوره از منظر مدیریت فرهنگی 
بود. به عنوان مثال، در حوزه سـینما، وزیر فرهنگ وقت، توزیع و نمایش فیلم هایی 
را که به زعم او تبلیغ »سکولاریسـم« و »فمینیسـم« بود، ممنوع کرد )آتوود، 201۶، 
ص 1۶۶(. البته حجم آثار چاپ شده در حوزه  های مختلف ازجمله ادبیات داستانی 
بیشتر شد و بعضا آثاری که پیش تر موفق به دریافت مجوز نشده بودند مجوز چاپ 

گرفتند اما به طور کلی نظارت فرهنگی سـخت گیرانه تر شد. 
نگاهی گذرا و کلی نشان می دهد که سیاست گذاری فرهنگی )از جمله نشر( در 
کشور تا حد زیادی تحت تأثیر گفتمان سیاسی-ایدئولوژیک غالب و نیز ارتباط هر 
دولت با موضوع فرهنگ است. البته عوامل دیگری نیز در سیاست گذاری فرهنگی 

نقش دارند که در فصل پایانی در قالب مدلی نظری ارائه می  شود. 

»بحران« در نظام ادبی ایران
اگر از منظر نظام  های چندگانه به نظام ادبی جامعه ای مشخص بنگریم، همواره با 
نوعی تنش و پویش مدام میان عناصر تشـکیل دهنده نظام ادبی یا یک خُرده نظام 
برای دسـتیابی به جایگاه مرکزی و یا حفظ آن از یک سـو و جلوگیری از قرارگرفتن 
در حاشـیه یا ارتقای خود از جایگاه حاشـیه ای، مواجه می  شـویم. به عبارت دیگر، 
همه عوامل دخیل تاش دارند »مرکزیت« پیدا کنند و از حاشـیه دور شـوند. بر این 
اساس، خُرده نظام  های ادبیات تألیفی و ادبیات ترجمه ای به دلیل گرایش به مرکزیت 
نظام همواره در حال رقابت اند. همان گونه که قبا اشـاره کردیم، از نظر ایوِن-زُهَر 
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در هـر نظـام ادبـی همواره ادبیات ترجمه شـده جایـگاه حاشـیه ای و ادبیات تألیفی 
جایگاه مرکزی دارد، مگر در سـه موقعیت خاص که قبا بیان شـد. 

با توجه به فقدان پژوهشی بومی در مورد جایگاه مرکزی/حاشیه ای ادبیات تألیفی 
و ترجمه ای در ایران، در سـال 1391 پژوهشـی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد 
تا خلأ مزبور مرتفع شـود. در تحقیق مزبور نسـبتِ آثار تألیفی و ترجمه  شـدۀ 9 ناشر 
برتر ادبی کشـور1 در حوزه ادبیات داسـتانی مورد بررسـی قرار گرفت )خزاعی فر و 
اشـرفی، 1391(. نتایج آن پژوهش حاکی از مرکزیت کامل ادبیات داسـتانی ترجمه 
شده به نسبت ادبیات تألیفی در نظام چندگانه ادبی ایران بود. البته این تحقیق در بازه 
زمانی ده سالۀ دهه 1380 انجام شد. خزاعی فر و اشرفی )1391( این پدیده را نتیجه 
وجود »بحران مداوم« در نظام ادبیات داسـتانی کشـور دانسـتند. پس از احتسـاب 
آمـار و ارقـام دقیـق و بررسـی مقابله ای ایـن دو خرده نظام )نظام ادبـی تألیفی و نظام 
ادبـی ترجمـه(، نتایـج کمّی و مقایسـه ای این پژوهش با هدف شفاف سـازی آماری 
در تحلیل و تبیین دقیق تر، درقالب شـکل ۵ )برگرفته از خزاعی فر و اشـرفی، 1391( 
ارائه شـده است. همان طورکه مشـاهده می شود، آمار کتاب های ترجمه شده، بیش 
از ۶0% از کل آمار کتاب های منتشرشـده در حوزة ادبیات داسـتانی طی دهه مورد 

تحقیـق را به خود اختصاص می دهد: 

شکل ۵- آمار کمّی ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه شده ناشران منتخب در دهه 1380

1. نشرهای افق، ققنوس، نیلوفر، كاروان، نشر مركز، نشر چشمه، قطره، مروارید و روشنگران 
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بر اسـاس اصل ارزش گذاری برابرِ همة انواع ادبی که در نظریه ایوِن-زُهَر اهمیت 
دارد، تمامی انواع ادبی اعم از رمان، مجموعة داستان و داستان کوتاه در آمار لحاظ 
شـده اسـت. طبق شکل بالا، در دهه مورد نظر، ادبیات ترجمه شده جایگاه مرکزی 
را نظام ادبی ایران در اختیار داشـته اسـت. شـکل ۶ )برگرفته از خزاعی فر و اشرفی، 
1391( نشـان می دهد که در سـیر مقابله ای تألیف و ترجمه ادبیات داستانی در طول 

این دهه، ترجمه همیشـه در جایگاه مرکزی و برتر از تألیف قرار داشـته است. 

شکل ۶- مقایسة کمّی ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه شده ناشران منتخب در دهه 1380

همان گونـه کـه نمودار ها نشـان می دهند، برترین ناشـران ادبی کشـور نیـز ادبیات 
ترجمه شـده را بیشـتر از ادبیات بومی و تألیفی چاپ کرده اند. البته براسـاس شـکل 
۶، در سـال های 1383 و 1384 میـزان ترجمـه و تألیـف به طور درخورتوجهی به هم 
نزدیک شـده اند. در عین حال با افت قابل توجه آثار تألیفی در سـال 138۵، تجربة 
همگرایی دو خرده نظام تألیف و ترجمه در نظام ادبی کشور در بازه مورد نظر تکرار 
نشـده اسـت. طبـق آنچه قبا اشـاره شـد، خرده نظام ترجمـه و به ویـژه ترجمة ادبی 
به عنوان کالای فرهنگی وارداتی، همواره تحت تأثیر مسـتقیم نظام سیاسـی–فرهنگی 
و ایدئولـوژی غالـب اسـت. بـا توجه به نتایج به دسـت آمـده )خزاعی فر و اشـرفی، 
1391(، در سـال 1384، با روی کار آمدن دولت جدید، شـاهد تغییر محسـوس در 
عرصة سیاسـت گذاری های کان کشـور بودیم. باتوجه به ارتباط نظام مند نظام ها و 



خرده نظام ها، تغییر نگرش و سیاست گذاری نظام سیاسی- فرهنگی، منجر به تغییر 
در میزان مبادلات خارجی می شـود که در شـکل ۷ مشـهود است:

شکل ۷- درصد داستان های ترجمه شده به کل داستان های منتشرشده ناشران منتخب )دهه 1380(

بـا در نظـر گرفتـن ارتبـاط خرده نظام  های مختلـف، از ابتـدای دهة 1380 تا سـال 
1384، سیاسـت خارجـی کشـور بر اسـاس اصـل همزیسـتی مسـالمت آمیز، رابطة 
دوسـتانه با دیگر کشـورها را در سـرلوحه امور خود داشـت. از آنجایی  که سیاسـت 
خارجـی هر کشـور ریشـه در جهان بینـی آن دارد، این طرز تفکر بسـیاری از نظام ها 
و خرده نظام هـا ازجملـه نظام ادبی کشـور را تحت تأثیر قـرار داد. همان گونه که در 
شـکل بالا می بینیم، تا سـال 1384 و حتی یک سـال پس از آن، آمار چاپ ترجمة 
رمان و به طور کلی ادبیات داستانی، به میزان قابل توجهی بیش از آثار تألیفی در این 
حوزه اسـت. این در حالی اسـت که با روی کار آمدن دولت جدید، هرچند چاپ 
آثار ادبی از نظر کمّی رشد درخور ماحظه ای دارد، اما میزان نشر آثار ترجمه شده 
کاهش یافته است. البته با در نظرگرفتن این موضوع که سیاست گذاری کان نظام 
غالباً تمایل به بومی سـازی دارد، این سـیر تحول و توجه به ادبیات تألیفی تاحدودی 

توجیه  پذیر است. 
بـه گواهـی آمـار موجود میـزان ادبیات ترجمه شـده در ایران در دهة 1380 نسـبت 
بـه ادبیـات تألیفی بیشـتر بوده اسـت. بر این اسـاس، می  تـوان ادعا کرد کـه در نظام 
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چندگانة ادبی در ایران، ادبیات ترجمه شده جایگاه مرکزی و ادبیات تألیفی جایگاه 
دارد.  حاشیه ای 

واقعیت فوق را چگونه می  توان تفسـیر کرد؟ در نظریة ایوِن-زُهَر سـه فرضیة اصلی 
دربارة ادبیات ترجمه شـده مطرح اسـت. فرضیة اول که شالودة رویکرد نظام مند به 
ادبیات ترجمه شـده را تشـکیل می  دهد، این نوع ادبیات را خُرده نظامی می بیند که 
بـا دیگر خرده نظام هـا ارتباط متقابل دارد. دربـارة این فرضیه میان محققان اختاف 
نظر کمتری وجود دارد و با گسترش روزافزون مطالعات فرهنگی، محققان روزبه روز 
بیشـتر بـه ماهیت ادبیات و ادبیات ترجمه شـده پی می  برنـد و نقش عوامل مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و حقوقی و دیگـر خرده نظام  های موجود در جامعه را 
در تعییـن کـم و کیـف آن بهتر درک می  کنند. در ایران نیز رشـد و انحطاط ادبیات 
تألیفی و ترجمه شـده، هیچگاه بدون تأثیر فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی 
نبـوده اسـت؛ امـا تاکنـون در این بـاره یا تحقیق جامعی انجام نشـده اسـت و یا اگر 
تحقیقی انجام شـده باشـد رشـد و انحطـاط ادبیات )اعـم از تألیفی یا ترجمه شـده( 
را جـدا از عوامـل دخیل در آن بررسـی کرده اسـت؛ حال آنکه طبق نظـر ایوِن-زُهَر 
ادبیات ترجمه شـده بخش پیوسـتۀ نظام چندگانة ادبی هر کشور به حساب می آید و 
نـه بیگانـه و بی ارتبـاط با عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی دخیل در 

جامعه. 
در فرضیـة دوم، متـون ترجمـه شـده در نظـام چندگانـة ادبـی هـر کشـور جایـگاه 
حاشـیه ای دارنـد امـا در یکـی از شـرایط زیـر بـه جایـگاه مرکـزی ارتقـاء می یابند: 

1( در شرایطی که ادبیات ملی »جوان/نوپا« باشد؛ 
2( در شرایطی که ادبیات ملی »ضعیف/حاشیه ای« باشد )مانند ادبیات اقلیت  های 

نژادی، مذهبی و قومی تحت سیطره و هژمونی نظام حاکم(؛ 
3( در شـرایطی که در ادبیات ملی یک کشـور خلأ ادبی یا بحران یا نقطة عطفی 

باشد.



شایان ذکر است که برخی از صاحب نظران با فرضیة دوم مخالف  اند: 
امـروزه ایـن تعبیـر تاحـدی خام به نظر می رسـد، اینکـه بگوییم ادبیـات یک ملت 
حاشـیه ای یا ضعیف اسـت، به چه معنا اسـت؟ این تعبیرات، تعبیراتی ارزشی هستند 
و مشـکات متعـددی بـرای محقق ایجـاد می  کنند. آیـا می  توان گفت کـه ادبیات 
فناند یا ایتالیا ضعیف اسـت چون در این دو کشـور ترجمه زیاد صورت می  گیرد؟ 
برعکـس، آیـا می توان گفت انگلسـتان ازحیث ادبیات قدرتمند اسـت چون در این 
کشور ترجمه بسیار کم است؟ این معیارها ادبی هستند یا سیاسی؟ )بسنت، 1998، 

ص 12۷(
در عیـن حـال برخـی از صاحب نظـران بـا واژه هـای انتخـاب شـده توسـط ایوِن-

زُهَـر همدلـی دارند. به عقیـدة چانـگ )2011(، واژه های »حاشـیه ای«، »جوان« و 
»ضعیـف« واژه هایـی خنثـی هسـتند، دربـارة ادبیات ملی کشـورها داوری ارزشـی 
نمی کنند و برای مقایسه وضعیت کشورها با یکدیگر به کار نمی روند بلکه وضعیت 
هرکشـور را در محـدودة نظـام چندگانة ادبی آن کشـور تبیین می  کننـد. این تعبیرها 
بیانگـر ایـن حقیقـت هسـتند کـه آنچـه در نظـام ادبـی یک کشـور تولید می  شـود، 
پاسـخگوی نیاز نیسـت و بنابراین، نظام ادبی به نظام خارجی متوسـل می  شود تا نیاز 
خـود را بـرآورده کنـد. بـا وجود این، چانـگ می پذیرد که در انتخاب ایـن واژه ها و 

تعابیـر باید دقت بیشـتری صـورت می  گرفت. 
ادبیات ایران را نمی توان »ضعیف« دانست زیرا ایران به ویژه در قرون پس از اسام 
صاحب ادبیاتی غنی بوده اسـت. در عین حال، واقعیت این اسـت که توان مندی و 
درخشـش ادبیات ایران بیشـتر در حوزة شعر بوده است تا نثر. همانطورکه کریستف 
بالائی )13۷۷( می  گوید اساساً قبل از ورود آثار ترجمه شده به عرصة ادبی ایران در 
دوران قاجار، شـعر در جایگاه مرکزی نظام چندگانة ادبی بوده اسـت و مقام دوم در 
این نظام چندگانه به نثری اختصاص داشته که ویژگی  های شعری داشته است؛ نه آن 
نثری که امروزه ما آن را با عنوان »نثر توضیحی« می  شناسیم. این نوع نثر که ارزش 



ادبی چندانی برای آن قائل نبوده اند، در حاشیة نظام ادبی قرار داشته است؛ بنابراین، 
می  توان گفت که هنگام مواجهه با نظام ادبی غرب، نظام ادبی ایران نه از نظر سابقة 
ادبی، بلکه ازحیث تنوع صورت های ادبی ضعیف بوده است. طبیعتاً ادبیات موجود 
پاسخگوی نیاز نسلی نبوده که با دنیای غرب مواجه شده بوده است و مترجمان به 
تشخیص خود و نیز به ضرورت بازار، به ترجمه متون خارجی روی می آورده اند. لذا 
می  توان گفت که ادبیات ملی ازحیث تنوع صورت  های ادبی، ضعیف بوده اسـت. 
البته نظام ادبی تا پیش از عصر قاجار دچار خلأ نبوده و ضرورتی برای صورت  های 
ادبی دیگر احسـاس نمی شـده است زیرا خلأ در زمان مقایسۀ ادبیات مبدأ با ادبیات 

کشور های دیگر احساس می  شود. 
ادبیـات ملـی و ادبیـات ترجمه شـده در قلمرو تولیـد و عرضه از امتیازات یکسـان 
برخوردار نیسـتند؛ از این رو، طبیعی اسـت که ناشـران به ادبیات ترجمه شـده بیشـتر 
التفـات کنند زیـرا هم کم خطرتر و هم فراوان تر اسـت. هنگامی که ادبیات ترجمه 
شـده بـا بسـامد فـراوان دراختیـار خواننـده قرار بگیـرد ذائقـة او را شـکل می  دهد و 
خواننده به تدریج بیشتر به ادبیات ترجمه شده رغبت نشان می  دهد تا ادبیات تألیفی. 
در وضعیتی که تولید ادبیات ملی با مشکل روبه رو باشد، نویسندگان و ناشران رغبت 
کمتری به تولید آن نشان می  دهند و حتی گاه ادبیات تألیفی به نام »ترجمه« منتشر 

می  شـود، پدیدۀ عجیبی که در تاریخ معاصر ادبی ایران بی سـابقه نبوده اسـت. 
اکنـون بیـش از صـد و پنجاه سـال از ورود ترجمة ادبی به ایران می  گـذرد و میزان 
ترجمـه آثـار ادبی همچنـان از میزان تألیف آثار ادبی بیشـتر اسـت. علت چیسـت؟ 
همان گونه که قبا بیان شد، به نظر خزاعی فر و اشرفی نظام ادبی ایران دچار بحران 
است و نشانۀ آن جایگاه برتر و میزان بیشتر ترجمة ادبی نسبت به تألیف ادبی است. 
بی تردید عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این بحران نقش 
دارند؛ اما شـاید بتوان گفت »سیاسـت« مهم ترین عامل این »بحران مداوم« اسـت. 
تعبیـر »بحـران مـداوم« در نظام ادبـی ایران را از یک نظر می  توان شـبیه به تعبیر »در 



حال توسـعه« دانست: به نظر می رسد برخی کشورها همیشه »در حال« توسعه اند و 
هیچ گاه به جایگاه »توسـعه یافته« نمی رسند. 

سـاده انگاری اسـت اگر سیاسـت را تنها عامل عقب ماندگی ادبیات ملی بدانیم. 
روحیة روشنفکران و اهل قلم و تمایل آنان به ترجمة آثار ادبی به مثابه ابزار »تشخّص« 
و »دگربودگـی« بـر ادبیات ملی ما  تأثیرگذار بوده اسـت؛ حتی شـاید نتوان تمایل به 
تشـخّص و دگربودگـی را بـه روشـنفکران و اهل قلـم محدود کرد بلکه بتـوان آن را 
از خصلت  هـای فرهنگـی ایرانیان دانسـت. تا زمانی که خواننده و ناشـر به  اختیار یا 
بـه  اجبـار، ترجمـة ادبی را بر تألیـف ادبی ترجیح  دهنـد، دچار بحـران خواهیم بود. 
بی تردیـد بسـیاری از کشـورها ادبیـات ملـی خود را در مقایسـه بـا ادبیات خـارج از 
مرز هـای خـود ضعیف تر می دانند؛ اما همة کشـورها برخورد یکسـانی بـا این پدیده 
ندارند. این مشـکل را چگونه باید حل کرد؟ قدم نخسـت برای حل هر مشـکلی، 
واکاوی و شناخت عوامل دخیل در بروز آن است. حل مشکل وضعیت حاشیه ای 
ادبیات ملی و جایگاه مرکزی ادبیات ترجمه شـده نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـت. 
لذا به نظر می رسد باید این مشکل فرهنگی را از منظر مطالعات کان نگر فرهنگی 
مورد واکاوی قرار داد، سـهم عوامل مختلف دخیل در بروز آن را مشـخص کرد و 
نسبت به رفع آن ها اقدام نمود. در همین راستا، پژوهش حاضر با اتخاذ نگاهی ملی 
و بومی به توصیف و آسـیب شناسـی وضعیت نظام ادبی کشـور در حوزه رمان در 
بازه زمانی مورد اشـاره و با اسـتفاده از روش تحلیل شبکه  های اجتماعی انجام شده 
اسـت. آشـنایی با تاریخچۀ ظهور و توسـعه این روش و استفاده از آن موضوع فصل 

بعد است. 
 





فصل سوم
تحليل شبکه  های اجتماعی





مقدمه 
یکی از مسـائل مهم در تحلیل  های جامعه شناختی بررسی الگو های روابط عناصر 
مختلف جامعه مانند روابط بین افراد، نهاد ها، سـازمان ها، گفتمان ها و غیره اسـت. 
روش تحلیل شـبکه  های اجتماعی1 با هدف تحلیل این روابط از دهه 1940 ابتدا در 
انسان شناسـی و بعدها در جامعه شناسـی آمریکایی و کانادایی توسـعه یافت )ولمن، 
1998(. ولمـن و برکوویتـز )بـه نقـل از باسـتانی و رئیسـی، 1390( تحلیـل شـبکه و 
تحلیل سـاختاری را تقریبا مترادف می  شـمارند و معتقدند که سـاختارگرایی باعث 
ایجاد تغییرات زیاد در جامعه شناسی و دورشدن از سنت  های فلسفی و روان شناختی 
شـده اسـت. البته آن ها تحلیل شـبکه را از جهات زیادی با سـاختارگرایی غالب در 
جامعه شناسی )نگاه اشتراوسی( متفاوت می  بینند. در این نگاه ساختارها موجودیتی 
مسـتقل و ورای افـراد یـا سـاخت  های ذهنـی یا فرهنگـی ندارند بلکـه در روابط بین 
افـراد جامعـه تعیـن و تبلور می  یابنـد. این نوع نگاه به سـاختار آن ها را تـا حدودی از 
جامعه شناسـی کان ، دور و به جامعه شناسـی خُرد، نزدیک می  کند. در عین حال، 
آنـان از نـگاه خُردنگـر )ماننـد نظریـة کنـش متقابل( و روان شـناختی بـه جامعه نیز 
خودداری می  کنند و معتقدند این کار را باید به روان شناسی واگذار کرد. »از دیدگاه 

1. Social network analysis (SNA)
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تحلیل شبکه، جزء اصلی ساخت اجتماعی، نوعی گروهِ در حال کارکرد است که 
با شبکة تعاملی خود در زمان و مکان جاری است. چرا که این نوع واحدها هستند 
که عینیت دارند و حائز نوعی منزلت هستی شـناختی می  باشـند« )چلبی، 13۷3(. 
در ایـن کتـاب، روش تحلیـل شـبکه  های اجتماعـی از منظـر روش شـناختی مورد 
استفاده قرار گرفته است تا در وهله نخست دید مناسبی نسبت به ساختار رابطه  های 
حاکـم در شـبکه  های نشـر در اختیـار مـا بگـذارد و در وهلـه دوم تغییـر رابطه  هـای 

بینافردی را نشـان دهد. 

تعریف شبکه 
شـبکه عبـارت اسـت از گروه یـا مجموعه ای از افـراد یا چیز های مرتبط اسـت. به 
بیـان ریاضـی، شـبکه اجتماعی یک گراف اسـت کـه در آن هر شـرکت کننده در 
شـبکه »کنشـگر« خوانده می  شـود و با یک گِره در شـبکه نمایش داده می  شـود. 
کنشگرها می  توانند افراد، سازمان ها، گروه ها یا هر مجموعه ای از موجودات مرتبط 
بـا هم باشـند. ارتباطات میان کنشـگرها با پیونـد میان گره  های متناظـر نمایش داده 
می  شود. بدین ترتیب، تحلیل شبکه اجتماعی به ما کمک می  کند الگو های موجود 

در نهاد های مرتبط را، تجسـم و بررسـی کنیم.
در تحلیل شبکه اجتماعی، بررسی روابط و پیوند های میان اعضای شبکه مهم تر از 
بررسـی ویژگی  های درونی اعضای شـبکه )مثا مردم یک جامعه( است، در حالی 
که در روش  های قدیمی ترِ تحقیق در علوم اجتماعی )مانند پیمایش (، محقق بیشتر 

به افراد و ویژگی  های آنان )جنسـیت، سن، درآمد،...( توجه می  کند. 
لامـان و همـکاران )1983( شـبکه را از دو دیـدگاه واقع گـرا1 و اسـم گرا2 تعریـف 
می  کنند. از دیدگاه واقع گرایان، یک شـبکۀ ارتباطی »واقعی«، وجود خارجی دارد 
و رسالت محقق کشف شبکۀ ارتباطی است. اسم گرایان، با اتخاذ موضع پیچیده تر 

1. Realist
2. Nominalist
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نسـبت بـه ماهیت شـبکه، بر ایـن باورند کـه هر سـوال ارتباطی )مثا »با چه کسـی 
دوسـت هسـتید؟« یا »با چه کسی مشـورت می  کنید؟«( شبکۀ خاص خود را تولید 
می  کند؛ این که از کدام تعریف از شـبکه اسـتفاده کنیم به سـوال تحقیق بسـتگی 

دارد. 
روابطی را که نظریه پردازان شـبکه در عمل بر آن ها تأکید می  کنند می  توان به دو 
نوع اساسـی تقسـیم کرد: حالت هـا و رویدادها )جـدول 2(. حالت ها در طول زمان 
پیوسته اند، نه بدان معنا که دائمی اند بلکه به این معنا که از نظر شدت و مدت، پایدار 
و قابل اندازه گیری هستند، مانند روابط خویشاوندی )پدر و مادر(، روابط نقش مند 
)دوسـتی یا ریاسـت(، روابط شـناختی/ادراکی )شناخت یا کسـب مهارت( روابط 
عاطفـی )محبـت یا نفـرت(. در مقابل، ارتباطـات رویدادی دارای ماهیتی گسسـته 
و گـذرا هسـتند و می  تواننـد در دوره  هـای زمانـی اندازه گیری و یا شـمارش شـوند، 
ماننـد مبـادلات ایمیلی، مکالمات تلفنـی، معامات )خرید و فـروش( یا معاهدات 
)امضای قرارداد(. وقتی محققان شـبکه ها را »الگوی ارتباطی تکرارپذیر« می  نامند 

بیشـتر روابط رویـدادی را مدنظر دارند )ابرس، 199۷؛ دوبینـی و آلدریچ، 1991(.
جدول 2- انواع رابطه در شبکه

روابط رویدادیروابط حالتی

- روابط خویشاوندی       - روابط نقش مند
- روابط شناختی             - روابط احساسی

تعاملات )مشورت دادن، نامه نوشتن، امضای 
قرارداد، انجام معامله(

تاریخچه شکل گيری تحليل شبکه  
بیـش از یـک قرن اسـت که شـبکه اجتماعـی به معنـای مجموعه روابـط پیچیده 
میان افراد در تمامی مقیاس ها، از روابط بینافردی تا بین  المللی، مورد اسـتفاده بوده 
است. در سال 194۵ بارنر برای نخستین بار به صوت قاعده مند از اصطاح تحلیل 
شـبکه  های اجتماعی برای شـناختن الگو هـای ارتباطی گروه  های محـدود )قبایل و 
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خانواده ها( و طبقات اجتماعی )جنسـیت و قومیت( اسـتفاده کرد. 
واحد تحلیل در تحلیل شبکه، »رابطه« است، مانند رابطة فامیلی بین دو نفر، رابطة 
همـکاری بیـن افـراد یک اداره، سـاختار دوسـتی بین اعضای یک گـروه کوچک 
و غیـره. ویژگـی مهمِ رابطه، الگوی آن اسـت که با جنس، سـن، دیـن، درآمد و... 
ارتباطـی نـدارد. این  ویژگی ها می  توانند خصوصیات هریک از افراد باشـند نه رابطة 
بین آن ها. بنابراین، در این تحلیل ها نمی توان از تکنیک  های اندازه گیری روش  های 
موجـود اسـتفاده کرد. به نظر ولمـن »در واقع آنچه تحلیل  های سـاختاری را متمایز 
می  کنـد روش  هـای تحقیـق نیسـت، بلکه شـیوة خاصی اسـت که محققان بـا آن ها 
سـؤالاتی را طرح می  کنند و به دنبال پاسخشـان هسـتند« )ولمن، 1988، ص 39(. 
تحلیل شبکه اجتماعی اقدامی بینارشته ای است که مفاهیم آن حاصل تلفیق نظریه 
اجتماعی با روش شناسـی کمّی )آماری و ریاضی( اسـت. مفاهیم اساسـی تحلیل 
شـبکه مانند رابطه، شـبکه و سـاخت منحصر به رشـته خاصی نیسـت و برآیندی از 
مطالعات در رشـته  های جامعه شناسـی، روان شناسـی اجتماعی، مردم شناسی، علوم 

ارتباطات اجتماعی، مهندسـی کامپیوتر، ریاضیات و غیره اسـت.
گسـترش و تقویـت تحلیل شـبکه  های اجتماعی به شـکل امـروزی مرهون تاقی 
رشـته  های مختلف در یک فرایند تاریخی پیچیده اسـت که گاهی اوقات هم بسـته 
بـوده و گاه بـه راه  های جداگانه و متفاوتی رفته انـد. در این ارتباط، رمضانی و میرزا 
محمدی )1392( سـه سـنت اصلی را ذکر می کنند. اول، تحلیلگران جامعه شناسـی 
که در گروه  های کوچک کار می  کردند و با استفاده از نظریه گراف به بسیاری از 
پیشـرفت  های نرم افزاری دسـت پیدا کردند؛ دوم، محققان   هاروارد که از دهه 1930 
الگو های روابط بینافردی و شـکل گیری خرده گراف ها و ارتباط مسـتقیم گره ها در 
آنها را که اصطاحا »کلیک«1 نامیده می شـوند، مورد بررسـی قرار دادند؛ و سـوم، 
انسان شناسـان منچسـتر، که سـاختار روابط جامعه در جوامع قبیله ای و روسـتایی را 

1. Cliques
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بررسی می  کردند و در نهایت در دهه  های 19۶0 و 19۷0، در هاروارد به هم رسیدند 
و تحلیل شـبکه  های اجتماعی به شـکل امروزی را شکل دادند.

اصطاح تحلیل شبکه  های اجتماعی در دهه 19۵0 ساخته شد، اگر چه ایده شبکه 
اجتماعی از مدت ها قبل وجود داشـت. بارنز از اصطاح »شـبکه اجتماعی« برای 
نشان دادن الگوها در شبکه  های اجتماعی مختلف وتحلیل گروه ها و یا خوشه بندی 
رفتـاری اعضا گروه ها اسـتفاده می  کرد. پیشـگامان تحلیل شـبکه تونیـس )18۵۵-

193۶( و دورکیم )191۷-19۵8( بودند. تونیس )193۶-18۵۵( بیشتر به گروه  های 
اجتماعی و ارتباطات بین افراد تمایل داشت؛ اما دورکیم بیشتر در پی یافتن الگو های 
جامعـه بود و میان »همبسـتگی مکانیکـی« که در آن تفاوت  های فـردی به حداقل 
می  رسـد و »همبسـتگی ارگانیک« یا توسعه مبتنی بر همکاری افراد مختلف، تمایز 
قائـل بـود. برای مدت طولانی، اغلب مطالعات بر روی شـبکه  های کوچک تمرکز 
داشتند، اما در دهه 1930، مورنو )1934( ثبت و تجزیه و تحلیل تعامات اجتماعی 
را در گروه  هـای کوچـک آغاز کـرد، در حالی که وارنر و مایو در هاروارد شـروع به 
کشف روابط بینافردی کارکنان کردند. وارنر و مایو که فقط به مشاهده افراد بسنده 
می  کردنـد چیـزی را کشـف کردند که از آن با تعبیر »سـازمان غیررسـمی« در یك 
سـازمان نام بردند، سـاختاری اجتماعی که به ارگانیسـم وابسته نیسـت ولی به تولید 
کارکنان کمک می  کند )بورگاتی و همکاران، 2009؛ اسـکات، 2000، ویکی پدیا، 

2011، چلدرس،2011(.
تحلیل شـبکه  های اجتماعی عبارت اسـت از بررسـی و ارزیابی سـاختار های یک 
شـبکه اجتماعـی و ارائـه آن در قالـب یـک گـراف بـا خطـوط ارتباطـی متصـل به 
یکدیگر. خطوط ارتباطی در گراف می  توانند هر نوع رابطه ای را نشـان دهند، مانند 
رابطه دوسـتی، انتقال ویروس بیماری، رابطه ارسـال و دریافت پیام و پیامک، تبادل 
نظـر در زمینـه رای دادن در انتخابـات، رابطه ارسـال و دریافت بسـته  های اطاعاتی 
و یا هر نوع رابطه دیگر. تحلیل شـبکه  های اجتماعی با اسـتفاده از دانش ریاضی و 
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نظریه گراف، شـکلی بسـیار علمی و ساختارمند به خود گرفته است. روش تحلیل 
شـبکه در پژوهش  های اجتماعی به عنوان پارادایمی مسـتقل قلمداد می  شود چرا که 
روش  های پیشنهادی آن مبتنی بر نظریه ای خاص و نیز مفروضات هستی شناختی و 

روش شـناختی خاص و کاما میان رشـته ای است.

مبانی نظری تحليل شبکه  
در ایـن بخـش بـه معرفـی و تبیین ویژگی  هـای دو نظریه شـناخته شـده در تحلیل 
شـبکه می  پردازیم: نظریه گرانووتـر )19۷3( به نام نظریه قدرت پیوند های ضعیف1 
و نظریه بارت )1992( به نام نظریه حفره سـاختاری2. گرانووتر میان پیوند های قوی 
)مانند روابط میان دوسـتان نزدیک و صمیمی( و پیوند های ضعیف یا سسـت )یعنی 
روابط میان آشنایان دورتر( تمایز قائل می  شود. به اعتقاد او »معمولًا در جامعه شناسی 
بـر پیوند هـای قوی تاکیـد و ارتباطات میان آشـنایان دورتـر )پیوند های ضعیف( کم 
اهمیت شـمرده می  شـود. ولی به باور گرانووتر این گونه نیست و پیوند های ضعیف 
نیز می توانند مهم باشند.« پیوند های ضعیف به این دلیل مهم تر هستند که می  توانند 

بیشـتر از پیوند های قوی به مثابه پل ارتباطی میان گروه  های مختلف عمل کنند. 
بـه نظـر گرانووتر )1983( انسـجام گروه  هـای مختلف در یک نظـام اجتماعی به 
پیوند هـای ضعیف آن بسـتگی دارد و نـه پیوند های قوی، زیـرا پیوند های اجتماعی 
ضعیف، حلقه  های آشـنایی را در جامعه گسـترش داده و موجبات تعامل گروه  های 
مختلف با یکدیگر را فراهم می  آورند. بر این اسـاس، گرانووتر اسـتدلال می  کندکه 
پیوند های ضعیف برای انسجام افراد درجامعه مدرن اهمیت حیاتی دارند. مجموعه 
افرادی که به عنوان آشـنایان، پیرامون یک فرد جمع می  شـوند یک شـبکه سست را 
تشـکیل می  دهند، ولی مجموعه هایی که شـامل فرد و دوسـتان نزدیک او می  شـوند 
بـا تراکـم و شـدت زیـادی بـه هـم می  پیوندنـد و شـبکه ای را تشـکیل می  دهند که 

1. Strength of weak ties (SWT)
2. Structural holes (SH)
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بیشـتر خطوط رابط آن آشـکار است. این بدین معناست که پیوند های اجتماعی در 
یک شـبکه بسـته، محدود و مشخص اسـت و از این رو فقدان پیوند های اجتماعی 
ضعیف،گسترۀ شبکه را محدود کرده و افراد داخل آن را به انزوا می  کشاند. وجود 
پیوند هـای ضعیـف، هم درسـطح خُـرد و هم درسـطح کان، تاثیرات عمـد ه ای به 
دنبال دارد: از نظر فردی، این پیوندها منبع مهمی برای تحرک اجتماعی هستند؛ اما 
در سـطح کان، می  توان اسـتنباط کردکه نظام  های اجتماعی که پیوند های ضعیف 
ندارنـد به تجزیه و ازهم گسـیختگی میانجامنـد. ازاین نظر، پیوند های ضعیف برای 
ایجاد انسـجام وهمبستگی اجتماعی مهم اند .)ادیبی سـده و همکاران، 1389، ص 

)201
نظریه  اساسـی دیگر در تحلیل شـبکه  های اجتماعی، نظریه حفره  های سـاختاری 
رونالد بارت )1992( اسـت. منظور بارت از حفره سـاختاری، شـکاف بین دو گِره 
اسـت کـه منابـع اطاعاتی مکمل یکدیگـر را در شـبکه دارند. او نخسـتین بار این 
مفهـوم را بـرای توضیح چرایی تفاوت در میزان سـرمایه اجتماعی افراد به کار برد. بر 
اسـاس این نظریه، سـود و زیانی که افراد به واسطه جایگاه شـان به دست می  آورند به 

عواملی مانند اطرافیان )در شـبکه( و دیگر سـاختار های اجتماعی بسـتگی دارد. 

شکل 8- پیوند ارتباطی بین اعضای شبکه 
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مفاهيم کليدی در تحليل شبکه
در تحلیل شبکه نیز مانند سایر علوم، برخی مفاهیم نقش کلیدی در تبیین و درک 
موضوع دارند. لذا برای کمک به درک مشترک و درست از مفاهیم مزبور ضروری 

است ابتدا آنها را تعریف می کنیم. 
بازیگر )کنشگر، گِره یا حلقه(: به فردی اطاق می  شود که می  تواند با سایر افراد 

ارتباط برقرار کند، مانند هر یک از عناصر شبکه در شکل 9. 

شکل 9- بازیگران )گِره های( شبکه

پیونـد )رابطـه، لبـه(: عبارت اسـت از رابطۀ مشـخص و خاص بین دو کنشـگر و 
می  تواند به رابطه ای مانند »رفتن به مدرسه یکسان« یا »عاقه به فوتبال« نیز اطاق 
شـود. پیوند هـا می  تواننـد غیرجهـت دار باشـند )شـکل 10( ماننـد »رفتن به مدرسـه 
یکسـان« کـه بـه معنای رخـدادی یکسـان برای همـه دانش آمـوزان )بازیگـران( آن 
مدرسه است، اگرچه دانش آموزان )بازیگران( از مسیرهای متفاوت به طرف مدرسه 

می روند.

شکل 10- روابط غیر جهت دار در شبکه
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روابط همچنین می  توانند جهت دار باشند؛ و جهت داری نیز می  تواند یک سویه یا 
دوسویه باشد )شکل 11(:

شکل 11- روابط جهت دار در شبکه
شبکه: عبارت است از مجموعه ای از بازیگران و روابط بین آن ها )شکل 12(.

شکل 12- شبکه روابط دوستانه بین اعضای یک مجموعه

گـراف: برآیند مجموعـه ای از خطوطی که نقاطی را به یکدیگر متصل می کنند، 
گراف نامیده می شود )شکل 13(. نظریه گراف شامل مجموعه ای از اصول بدیهی 
و فرمول های ریاضی است که خصوصیات الگوهای حاصل از پیوندها را توصیف 
می کند )اسکات، 139۶: 33-34(. یکی از انواع خاص گراف، گراف دو وجهی 
است )کولاژیک و کاردی، 2014: 2۶-2۷( که ماتریس مستطیلی و ماتریس وقوع1 
نیز نامیده شـده و در آن به رغم گراف های مرسـوم، ردیف ها و سـتون های ماتریس 

1. Incidence matrix
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بیانگر دو مجموعه داده متفاوت هستند )اسکات، 139۶: ۷۶(. ماتریس های تحلیل 
شده در این پژوهش از این نوع هستند، با این توضیح که گره ها از دو جنس متفاوت 
هسـتند کـه در شـبکه ترجمه عبارت انـد از ناشـران و مترجم ان، و در شـبکه تألیف 
عبارت اند از نویسـندگان و ناشـران. شکل زیر نمونه ای از گراف های حاصل از این 
پژوهش است. نقاط صورتی رنگ نماد ناشران و نقاط آبی نماد نویسندگانی هستند 
که با ناشران خاصی همکاری کرده اند و گراف، برآیند تعامل و روابط عوامل مزبور 

است. 

شکل 13- نمونه یک گراف

خرده گـراف: مجموعـه ای از گره هـا کـه از گراف کلی یک شـبکه انتخاب و از 
طریـق پیوندهایـی به یکدیگر مرتبط شـده اند، خرده گراف نامیده می شـود )شـکل 
14(؛ ماننـد تقسـیم و تفکیـک اعضـای یـک شـبکه از نظـر جنسـیت و تحقیق در 
خصـوص خرده گـروه زنان و مـردان به طور جداگانـه )اسـکات، 139۶: 128( که 
حاصل آن خرده گرافی از روابط اعضای شبکه جنس مذکر و جنس مونت خواهد 
بـود. نمونه هـای خرده گـراف در پژوهـش حاضر، خوشـه های روابط شـبکه ای بین 

ناشـران و مترجمان/نویسـندگان )پیوست 3( هستند. 
همان گونه که در شـکل 14 پیداسـت، برخی ناشـران و نویسندگان به سبب ارتباط 
مشـترک در خوشه های مشـترکی قرار گرفته اند و خرده گراه هایی شکل گرفته اند. 

پیوند  های وزن دار: اعضای شبکه  می  توانند هم زمان با بازیگران مختلف در شبکه 
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ارتباط داشته باشند، ولی شدت ارتباط آن ها می تواند متفاوت باشد. برای مثال، در 

شکل 14- نمونه های خرده گراف در یک گراف

شکل 14، ضخامت خطوط ارتباطی بدین معناست که »الف« و »پ« طرف های 
خود، یعنی »ت« و »ث«، را خیلی دوسـت دارند، اما رابطه دوسـتی »ت« با »ب« 

و »ب« با »پ« عادی است. 

شکل 1۵- پیوند  های وزن دار در شبکه
اکنون می  توان ویژگی های شبکه، یا زبانِ تجزیه و تحلیل شبکه، را ذکر کرد. این 
ویژگی ها از آن جهت اهمیت دارند که در تمام تعامات و روابط موجب تحریک 
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ساختار می شوند و می  توانند بر چگونگی عملکردها در شبکه تأثیرات عمیق داشته 
باشند.

مرکزیـت )درجـه ای، بینابینی، نزدیکی، بُـردار ویژه(: مرکزیت معیـار اندازه گیری 
ناهمگونی نمرۀ مرکزیت هر بازیگر در شبکه است. این مقدار می  تواند صفر باشد، 
یعنی هر بازیگر به همان اندازۀ مورد نظر، در مرکزیت است، یا یک باشد، یعنی یک 
گِره یا کنشـگر از بیشـترین میزان مرکزیت برخوردار است و سایر گره ها از مرکزیت 
کمتر. این اندازه گیری ابزار خوبی است برای تعیین تعداد بازیگران قدرتمند یا مهم 
و یا تعیین اینکه قدرت/اهمیت به طور یکنواخت در شبکه توزیع شده یا خیر )وارد 
و همکاران، 2011(. مزیت دیگر این معیار این است که به کمک آن می توان نحوه 
شـکل گیری شـبکه های گوناگون را بر اساس میزان و نوع مرکزیت آنها رصد کرد. 

شـکل 1۶ )برگرفته از دنی 2014( متداول ترین انواع شبکه را نشان می دهد:

شکل 1۶- انواع شبکه

ضریب خوشـه بندی شبکه: این ضریب، معیار اندازه گیری میزان تمایل بازیگران 
بـه برقـرای پیونـد بـا یکدیگـر در گروه  هـای متراکـم اسـت. ایـن ضریـب، چرایـی 
خوشـه بندی شـبکه یعنی علت تمایـل برخی گره ها به برقراری ارتبـاط با یکدیگر را 
مشـخص نمی کند. درجه خوشـه بندی در یک شـبکه، مانند شـکل 1۷ )برگرفته از 
کیسار و همکاران، 200۷(، می  تواند اطاعاتی درباره نحوه و میزان توزیع اطاعات 
در شبکه و نیز وجود اعتماد و اطمینان بین گره ها را در اختیار محقق بگذارد )لاتورا 
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و مارچیوری، 2001؛ نیومن، 2003؛ سوری و واتس، 2011؛ میسون و واتس، 2012(. 

شکل 1۷- نمونه ای از خوشه بندی شبکه 

هموفیلـی: هموفیلـی1 فراینـدی اسـت کـه در آن بازیگرانـی که ویژگـی خاص و 
مشـابهی دارند، به احتمال زیاد با هم پیوند تشـکیل می  دهند. این موضوع در بیش 
از 100 مطالعه تجربی تأیید شده است )ایبارا، 1992؛ مك پرسون و همکاران، 2001، 
سنتولا و همکاران، 200۷؛ گوریو و همکاران، 2009؛ کاسینت و واتس، 2009؛ مك 
دونالـد، 2011(. ایـن فرایند مبنایی برای اصطاح »کبوتر با کبوتر، باز با باز« اسـت. 
یـک مثال کاسـیک از مطالعـات جامعه شـناختی هموفیلی در نژاد، در شـکل 18 
)برگرفته از )مودی، 2001( ارائه شـده اسـت2. بر  عکس هموفیلی، هتروفیلی3 است، 
فرایندی که به موجب آن بازیگرانی که ویژگی های متمایز دارند، بیشتر احتمال دارد 

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
ماژولاریتـی: شناســایی و اســتخراج اجتماعــات یکـی از چالش هـا در تجزیه و 
تحلیل شبکه  های پیچیده است. از شناسـایی اجتماعـات بـرای تحلیل ویژگی های 
ساختاری یک شبکه  پیچیده استفاده می شــود )نیومن، 200۶؛ ژانگ و همکاران، 

2008؛ کـرر و نیومن، 2011(.
1. Homophily

2. پیوند گره ها بر مبنای رابطه دوسـتی بین آن ها و بر اسـاس نژادشـان رنگ بندی شـده اسـت و دو گروه مجزا را شـکل می دهد. 

گروه های اقلیت با رنگ قرمز نشـان داده شـده اند.
3. Hetrophily
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شکل 18- هموفیلی نژادی در شبکه رفاقت در دبیرستان 

 برای مثال، می  توان با گروه بندی مشتریان پایگاه های خرید اینترنتی که ویژگی  های 
یکسان مانند عاقه، رده سنی، جنسیت و موقعیت جغرافیایی دارند، به ارائه کنندگان 
خدمات آناین و صاحبان صفحات وب کمک کرد تا خدمات خود را بهبود داده، 
دایره مشتریان را گسترده تر کرده و سامانه  های قوی ایجاد کنند. شکل 19 )برگرفته 
از پورتـر و همـکاران، 2009( نمونـه ای از سـاختار روابط بین نویسـندگان مقالات را 

نشان می دهد.

شکل 19- ارتباط ماژولار 
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مطالعات شبکه محور 
در سال های اخیر گرایش به رویکرد های شبکه محور به منظور مدل سازی و تحلیل 
نظام  های پیچیده بیش از پیش رشـد یافته اسـت. این رشد بیشتر ناشی از تاش های 
محققان در دو حوزه علم یعنی فیزیک  آماری و علوم  رایانه بوده اسـت. فهم اینکه 
چگونـه کنـش و واکنش  هـای اجـزای سـازنده یک کان نظـام منجر بـه پیامدها و 
رفتـار جمعـی در خرده نظام  های آن کان نظام می  شـوند، از قدیـم مورد توجه علوم 
بـوده ولـی امروزه اهمیتی فراگیر یافته اسـت. در واقع، اصطـاح »نظام پیچیده« را 
فیزیکدانـان آمـاری سـاختند و پس از آن اسـتفاده از دیدگاه شـبکه محور در تحلیل 
نظام  های پیچیده اهمیت پیدا کرد. تحقیقات شـبکه ای محدود به جامعه شناسـی یا 
حتـی علـوم اجتماعی نیسـت؛ دیدگاه شـبکه محور در مطالعه نظام  هـای پیچیده در 
بسـیاری از حوزه  های کاربردی قابل اسـتفاده است، مانند زیست شناسی محاسباتی 
)مثاً مطالعه نظام  های حاکم بر ژن ها، پروتئین ها، ترکیبات شیمیایی یا ارگانیسم  های 
برهم کنش(، مهندسـی )مثاً چگونگی بهینه سـازی طراحی و اسـتقرار شبکه ای از 
دستگاه  های حسی(، امور مالی )مثاً مطالعه تأثیر متقابل بانک  های جهانی بر اقتصاد 
جهانـی(، بازاریابی )مثاً بـرآورد محدود ه ای که در آن انتخـاب صورت می  گیرد(، 
علوم اعصاب  شناختی )مثاً کشف الگو های شدت تکآن های در مغز در حمات 
صرع(، علوم سیاسـی )مثاً مطالعه چگونگی شـکل گیری ترجیحات رأی دهی در 
یـک گـروه به رغم اجبار هـای داخلی و خارجی( و سـامت عمومی )مثاً مطالعه 
میزان گسترش بیماری مسری و نحوۀ کنترل بهینۀ شیوع آن(. به طورکلی، دو عامل 
مهمـی که در رشـد پدیده گرایش به شـبکه ها دخیل بـوده عبارتنـد از اول، افزایش 
گرایـش بـه دیـدگاه کان نگر و نظام منـد در علوم و اجتنـاب از تقلیل گرایی و دوم، 
سهولت در گردآوری، ذخیره سازی و مدیریت داده های کان در ابزار های تحلیل 
شـبکه  بـرای مطالعـه روابـط بین افـراد، گروه هـا، سـازمان ها و حتـی کل جوامع در 

تحقیقات جامعه شناختی. 
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باید در نظر داشت که حوزه تحقیقات شبکه ای، حوزه همگنی نیست بلکه متشکل 
از مفاهیمی اسـت که ریشـه در رشته  های مختلف دارد، رشته هایی مانند ریاضیات، 
فیزیک، علوم رایانه، زبان شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی )فارون و بوزلین، 
200۷(. تحقیقات جدید در حوزه مطالعات ترجمه با استفاده از مفاهیم تحلیل شبکه 
کم بسـامد نیسـتند؛ برخی از آن ها عبارت اند از انتشـارات و مبادلات ادبی )بوزلین 
200۶و 200۷؛ کورودوبـا 200۷؛ هکانـن 2009؛ حدادیـان مقدم 2012(، شـبکه  های 
تولید ترجمه در شبکه اقتصاد )عبدالله و کاسکنین 200۷؛ عبدالله 2012(، شبکه  های 
اجتماعـی فناوری محور )گمبیر 200۷؛ مك دوناف 200۷؛ پاسـارد 200۷؛ گروب 
2012(، شـبکه  های دانش )ریسـکو و دیکنسـون 2009؛ پابر 2012(، تاریخ نگاری 
)پیم 200۷؛ طاهرــگورچگار 200۷(، علم سنجی )پریتو و لوبو 200۷( شبکه  های 
معنایی در ترجمه ادبی )جی رایان 200۷(، ترجمه شـفاهی )دَم، اِنبِری و اشـجولجر 

200۵( تحلیل شبکه  های ترجمه )ریسکو و همکاران 201۶(. 
علوم اجتماعی خاسـتگاه بسـیاری از آثار منتشـر شـده درباره کاربرد شـبکه  های 
اجتماعی در ترجمه و با رویکرد های پساسـاختارگرایی مانند نظریه کنشگر-شـبکه 
اسـت. این نظریه اغلب با سـه نویسـنده تداعی می  شود: میشـل کالون، برونو لاتور 
و جـان لا. )بوزلیـن 200۷ و طاهر-گورچـگار 200۷(. بعضـی از محققـان دیگـر 
بـه بررسـی مفاهیـم تکمیلی نظریه کنشگر-شـبکه پرداخته انـد و آن هـا را با مفاهیم 
جامعه شـناختی دیگـر مانند مفاهیم بوردیویی در نظریه میـدان، ترکیب کرده اند )در 
مـورد )نا(سـازگاری چارچـوب نظـری لاتـور و بوردیـو ر.ک. بوزلیـن و اینگیلیری 

 .)200۵
با این حال، تنها تعداد کمی از نویسـندگان تا کنون در مورد کاربرد تحلیل شـبکه 
اجتماعـی کاسـیك، با تمرکـز زیاد بر تحلیل سـاختاری، در مطالعـات ترجمه کار 
کرده انـد. مـك دونـاف )200۷( نشـان می  دهـد کـه چگونـه می  تـوان با اسـتفاده از 
ابزار هـای مفهومـی تحلیـل شـبکه، تحلیلـی عمیـق از پارامتر هـای مرتبـط با شـبکه 
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ارائـه داد، پارامترهایـی ماننـد پیوند ها، مبادلات و تعامات عامان در شـبکه، نحوه 
ارزیابی مبادلات و تعامات، فشـردگی مشـارکت و انگیزه عامان. کاسـترو پریتو 
و اولـورا  لوبـو )200۷( در زمینـه کاربـرد ابـزار تحلیل شـبکه در زمینـه اصطاحات 
پژوهش کرده اند و گروب )2012(، با اتخاذ رویکرد شبکه ای درباره تأثیر برنامه  های 
کاربردی رسـانه  های اجتماعی بر شـبکه  های اجتماعی مترجمـان آزاد تحقیق کرده 

است. 
ویژگـی منحصـر بـه فـرد رویکرد های شـبکه محور این اسـت که می  تواننـد »ابزار 
ارتباطی متقابل، برقراری ارتباط و تعامل در زمان و مکان« )فارون و بوزلین، 200۷، 
ص ۶0۶( و ارتبـاط میـان تحلیـل خُـرد و کان )فـرد و اجتمـاع، یا عامـل و میدان( 
را نشـان دهنـد. پیـم )200۷( در توضیح کاربرد مدل شـبکه اجتماعی-فرهنگی در 
مطالعات تاریخی ترجمه می  گوید از طریق تجزیه و تحلیل شبکه می  توان پیچیدگی 
روابـط بیـن عوامل دخیل و سـیر تحول آن ها را در زمان و مکان مشـاهده کرد. وی 
معتقـد اسـت اسـتفاده از تحلیل شـبکه مانع از آن می شـود که عامان را بـه افرادی 
همگـن، کلیشـه ای و قالبـی تقلیـل داد و طبقـه بندی کـرد. بدین ترتیب، بـه اعتقاد 
پیـم )200۷( با تحلیل شـبکه می  توان اطاعات دقیقـی از انتخاب  های مترجمان در 
بسـتر های زمانـی و مکانـی خـاص به دسـت آورد، مثل اینکـه با چه کسـانی تعامل 
داشته اند و تا چه اندازه تحت تأثیر زمان و مکان بوده اند. به نظر طاهر-گورچگار 
)200۷( و کوردوبا سروانو )200۷( می  توان از مطالعات شبکه برای تکمیل یا اصاح 
برخی مفروضاتِ مطالعات توصیفی ترجمه بهره بُرد؛ برای مثال، اینکه ترجمه همیشه 
خلأیی را در فرهنگ مقصد پر می  کند، یا ترجمه در فرهنگ مقصد نقش دارد، یا 
کنشـگران فـردی تحت تأثیر علل اجتماعی، پویایی  خـود را پنهان می  کنند )طاهر-

گورچـگار، 200۷، ص ۷2۶(. 
در مطالعـه حاضـر، نشـر رمان ادبی در ایران را با اسـتفاده از تحلیل شـبکه به مثابه 
چارچوب پژوهشـی )دیاز-بن، 200۷( واکاوی می کنیم. بخشـی از تحلیل شـبکه، 
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جمـع آوری داده هـای تجربـی بـرای ایجـاد شـبکه  های اجتماعـی اسـت. بنابراین، 
ارتباطات و وضعیت های داخلی، ساختار پیچیده ارتباطی را نشان می  دهد. نمونه ای 
از رویکرد تحلیل شبکه استفاده از مدل سازی گرافیکی برای نشان دادن میزان تأثیر 

افـراد، گروه ها و فعالیت های آنان از یکدیگر اسـت.
تحلیل شبکه به تجزیه و تحلیل دقیق و تجربی شبکه  های بالقوه پیچیده و ناهمگن 
می پـردازد و موقعیت  هـای سـاختاری بازیگران دخیل و تأثیـر آن ها بر انتخاب نقش 
و اقدامـات عملـی بازیگران را نشـان می  دهد. اگر چه تحقیقـات تجربی، تحلیل و 
بازسازی گرافیکی شبکه  های نشر برای نشان دادن ساختار های ارتباطی، موقعیت ها 
و تصـورات فـردی عامـان دخیل، همگـی در مطالعات ترجمه جدید هسـتند ولی 
هنوز از تمام امکانات تحلیل شبکه در مطالعات ترجمه استفاده نشده است. مطالعه 
حاضـر نخسـتین گام در این مسـیر اسـت. همان گونه که در بخـش اهمیت تحقیق 
بیان شـد، کشـمکش بر سـر جایگاه مرکزی-پیرامونی بین رمان های ترجمه شده و 
تألیفی در حوزه نشـر ادبی ایران، منطقی نیسـت. تعداد زیاد رمان های ترجمه شـده 
در مقایسـه بـا رمان های تألیفی، حوزه نشـر رمان ایران را در حالـت »بحران مداوم« 

قرار داده است. 

)R( تحليل شبکه در نرم افزار متن باز آر
نرم افزار تحلیل شبکه با توصیف ویژگی  های شبکه به کمک ارقام و آمار به محقق 
در تجزیه و تحلیل کمّی یا کیفی شبکه  های اجتماعی کمک می  کند. نرم افزارهای 
مختلفی برای تجزیه و تحلیل شبکه وجود دارند. برخی از آن ها مستقل و دستوری 
هسـتند ماننـد Pajek، UCINET و Gephi. امـا برخـی دیگر از جنس برنامه نویسـی 
 .)R( در نرم افزار آر igraph و بسـتۀ Python در NetworkX رایانـه ای هسـتند، ماننـد
نرم افزار اخیر به سـرعت در حال تبدیل شـدن به نرم افزاری قوی، سـریع و اسـتاندارد 
در تحقیقات آماری است. تحلیل های شبکه ای که در این تحقیق گزارش شده اند، 

همگی به کمـك این نرم افزار صورت گرفته اند.



فصل چهارم
 شبکه  های نشر رمان در ایران





مقدمه
در فصل  های گذشـته به تفصیل مبانی جامعه شـناختی ترجمه و تحلیل شبکه های 
اجتماعـی تبییـن گردیـد. از آنجا که حجم آثار تالیفی در نظام ادبی یک کشـور در 
مقایسه با آثار ترجمه شده می تواند بیانگر میزان توسعه یافتگی ادبیات آن کشور در 
ابعاد مختلف، زایایی اندیشه در آن کشور، میزان تاثیرپذیری از سایر نظام های ادبی 
جهان، و مهم تر از همه، وضعیت آزادی بیان و اندیشـه در هر مقطع زمانی و فراهم 
بودن بسترهای اجتماعی و سیاسی لازم در آن کشور برای طرح آرا و نظرات مختلف 
در مقام تالیف آثار باشـد، در این فصل سـاختار شـبکه های نشـر رمان و متغیرهای 
مربـوط بـه آن در فاصلـه ی سـال های 13۷0 تـا 1389 که مصادف با حاکمیت سـه 
گفتمـان سیاسـی مختلف و بعضا متضاد بر نظام سیاسـی-اجرایی کشـور اسـت به 
تفصیل و با استفاده از نرم افزار  های تخصصی تحلیل شبکه  تبیین و سپس تیپولوژی 

تخصصـی آن ارایه می گردد.

2-4 شبکه  های نشر رمان در ایران )1389-1370(
همان گونـه کـه در فصـل پیش ذکر شـد، بـا توجه به فقـدان منبع آمـاری »موثق« 
و قابـل اتـکا در خصوص رمان های چاپ شـده، منابع موجـود در پایگاه اطاعاتی 
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کتابخانـه ملی منبـع اصلی گردآوری داده های این تحقیـق بوده اند. خانه کتاب هم 
یکـی دیگر از نهادهایی اسـت که اقدام به جمـع آوری و ارائه آمار کتاب  های چاپ 
شـده می  کنـد؛ امـا با توجه بـه اینکه شـروع کار این موسسـه در سـال 13۷۷ بوده و 
بـازه زمانـی مـورد مطالعه در این تحقیق از سـال 13۷0 آغاز می  شـود، بـرای رعایت 
یکدستی، اطاعات آمار رمان های چاپ شده از آمار کلی کتابخانه ملی در حوزه 
ادبیات داستانی استخراج شده است. آمار کتاب ها، نویسندگان، مترجمان و ناشران 

در بـازه زمانـی مورد مطالعه به قرار جدول 3 اسـت.
جدول 3- آمار کلی بازار نشر رمان )1389-13۷0(

 تعداد مترجمتعداد نویسندهتعداد ناشرتعداد كتابسال
13۷01238021102
13۷113۷8024113
13۷21۶۶۷۷3912۷
13۷31۷۵8832143

13۷413۷842111۶
13۷۵114۶414100
13۷۶1۶۶10413۷129
13۷۷403188190213
13۷843۷28۷21۶221
13۷92439۷104139

13803۷41۵0183191
13814932242۷1223
13824۷91۷12092۷0
1383۶0۶2۶43۶024۶
1384۶4۶2443۵029۶
138۵38112۵189192
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138۶414129222192
138۷۵00140282218
1388۷۷914۵39۵384
1389۶0۶9۶30030۶
۷380283134۵93921جمع

نسبت چاپ رمان های تألیفی به ترجمه شده در بازه زمانی مورد مطالعه در شکل 
20 نشان داده شده است: 

شکل 20- نسبت ترجمه به تألیف رمان  )13۷0-1389( 

شکل 21- روند تغیرات کمّی ترجمه و تألیف رمان )1389-13۷0(

روند تغییرات آماری ترجمه و تألیف رمان در سـال  های 13۷0-1389 را در شـکل 
21 می بینیم: 
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شـکل فـوق نشـان می  دهد کـه ترجمه و تألیف در طـول زمان از نظر آماری رشـد 
داشـته اند؛ اما دو نکته شـایان توجه اسـت: نخسـت، میزان ترجمه همواره از تألیف 
بیشـتر بـوده اسـت. دوم، در مقاطعی نسـبت تألیـف به ترجمه خیلی بـه هم نزدیک 
می  شـود و یا رشـد ناگهانی دارد، نکته ای که بسـتر مناسـبی را برای تحلیل بازار نشر 
رمان فراهم می  کند. برای مثال، تا قبل از سـال 13۷۶ تعداد آثار ترجمه شـده سـهم 
قابل توجهی از بازار نشر رمان را به خود اختصاص داده است اما با روی کار آمدن 
دولت اصاحات ناگهان ادبیات تألیفی به طور چشـم گیری از نظر کمی رشـد پیدا 
می  کنـد. در سـال 138۵ و بـا روی کار آمـدن اصولگرایـان ناگهان این رشـد منفی 
می  شـود اما با اسـتقرار دولت و تدوین سیاسـت گذاری  های فرهنگی در سـال های 

انتهایـی دهـه 80 دوباره نسـبت تألیف و ترجمه به هم نزدیک می  شـود. 

دوره سازندگی )1376-1370(
وضعیـت کلـی کشـور در ایـن دوره بـه دلیل صدمات ناشـی از جنـگ تحمیلی، 
چنـدان مناسـب نبـود. دولـت تمام توان خـود را صرفِ سـازندگی و آبادانی کشـور 
می  کرد و حوزه فرهنگ و نشر کتاب تا حدودی به حاشیه رانده شده بود، نکته ای 
که در شـکل 22 به وضوح به چشـم می  خورد. )برای مطالعه اطاعات شـبکه ها در 

انـدازه اصلی تصاویر به پیوسـت 2 مراجعه کنید.(
نـکات زیـر از آمار و گراف های فوق قاباسـتنباط اسـت. نخسـت، تعداد بسـیار 
اندک رمان های تألیفی نشـان می  دهد که شـبکه رمان تألیفی در این دوره »خلوت/

تُنُک« اسـت. نکته دیگ وجود تفاوت کمّی چشـم گیر در تعداد آثار ترجمه شـده 
و تألیفی است. 



  نظام  های چندگانه و شبکه  های نشر ادبی  97

1370

1372

1374

1376

1371

1373

1375

شکل 22 - وضعیت شبکه نشر رمان تألیفی در دوره سازندگی )13۷۶-13۷0(
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دیگـر نـکات قابـل اسـتنباط از آمـار فـوق عبارت انـد از غلبـۀ ژانـر داسـتان های 
گاهی، تاریخی و عاشقانه و رمان های تألیفی، ارتباطات شبکه ای بسیار ضعیف  کارآ
بیـن گِره هـا، ارتباطات قوی و چشـم گیر )قرمز رنگ( در شـبکه ها به نسـبت تعداد 

انـدک آثـار، حضور مسـتمر ناشـران خاص در جایگاه مرکزی )ایسـتایی شـبکه(.
جدول 4 آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان تألیفی در این دوره را نشان می  دهد. 
بر اسـاس این آمار، شـبکه نشـر رمـان در دوره مـورد نظر تغییرات قابـل ماحظه ای 
نداشـته اسـت. تعـداد اندک گره هـا و پیوندها، درصد بـالای پیوند های قـوی و نیز 
چگالـی پاییـن شـبکه حاکی از وضعیت ایسـتا و رکود در بازار نشـر رمان تألیفی در 

این دوره اسـت.
جدول 4- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان تألیفی در دوره سازندگی )13۷۶-13۷0(

                                  
سال 

شاخص                      
13۷013۷113۷213۷313۷413۷۵13۷۶

141020181۶1431تعداد پیوند ها

2۵1۷3۵302۵2۶۵3تعداد گره ها

گرایش به 
0.89۷0.8200.9200.8۷00.8280.9080.934خوشه بندی

0.040.0۷0.030.040.0۵0.040.02چگالی شبکه

تعداد 
خرده گراف  های 

کامل
141020181۶1431

0.3۶0.1130.0۵40.1310.1130.03۶0.0۵4مرکزیت

درصد پیوند  های
21.42۵03033.332۵01۶.12 قوی به ضعیف
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شـکل 23 شـبکه نشـر رمان ترجمه شـده را در بازه زمانی مورد تحقیق به تصویر 
می  کشـد. نکاتـی چنـد در ایـن زمینه قابل ذکر اسـت. نکته نخسـت وجـود نوعی 
یکدسـتی و تعـادل در تعـداد گره هـا و ناشـران مرکـزی در شبکه هاسـت، جـز در 
سـال پایانـی ایـن دولت )سـال 13۷۶( که از این ویژگی مستثناسـت. نکتـه دوم، در 
سـال  های اول این دوره، خوشـه های کمتری از ناشران مشـاهده می  شود، که دالّ بر 
عدم همکاری ناشـران با مترجمان یکسـان است )ر.ک. پیوسـت 3(. نکات دیگر 
عبارت اند از تعداد نسبتا زیادِ پیوند های قوی و تعداد زیاد ترجمه نسبت به تألیف در 
این دوره که با توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی ناشی از انقاب و جنگ تحمیلی، 
عجیب نیسـت. این شـرایط تا حدودی با یکی از سـه وضعیت و شـرایطِ مورد اشاره 

ایوِن-زُهَـر درباره جایگاه مرکزی ترجمه نسـبت به تألیـف، مطابقت دارد. 
آمار شـاخص  های تحلیل شـبکه رمان ترجمه شـده در این دوره در جدول ۵ نشان 
داده شده است. در بازه مورد نظر شبکه ترجمه نسبت به شبکه تألیف وضعیت بهتر 
و تعداد گره ها و پیوندها نیز رشد تدریجی دارد. اگرچه شاخص هایی مانند چگالی 
و مرکزیـت تغییـر مشـهودی نداشـته اما درصـد پیوند های ضعیف در شـبکه ترجمه 
نسـبت به شـبکه تألیف بیشتر است. از مفاد سخنان ناشرانی که در مصاحبه شرکت 
کردنـد می  تـوان نکات مهمی را در باره نشـر رمان در ایـن دوره ریافت. عدم برنامه 
ریزی فرهنگی یکی از نکات مورد اشاره ناشران بود. مثا یکی از ناشران )شماره ۶( 
این نکته را متذکر شد که دولت سازندگی بیشتر دولتی اقتصادی بود تا فرهنگی، که 
با توجه به وضعیت عمومی شرایط خاص کشور، دغدغه و مسئولیت اصلی خود را 
بازسازی ویرانی  های جنگ می  شمرد و لذا در چنین شرایطی ارزش  های فرهنگی به 
حاشیه رانده شده بود. نظارت و ممیزی )سانسور( شدید یکی دیگر از نقد های این 
ناشر بودکه می  گفت در زمان وزارت آقای میرسلیم، بازار کتاب مخصوصا بازار نشر 
ادبی »دوران سیاهی« داشت. یکی دیگر از مصاحبه شوندگان )شماره ۵( ضمن بیان 
اینکه کار در وزارت ارشاد را با روی کار آمدن دولت اصاحات شروع کرده است، 
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بـه خاطـر مـی  آورد که برخی اتاق ها در وزارت ارشـاد تا سـقف مملـو از کتابهایی 
بودند که در زمان دولت قبلی )دولت سازندگی( نتوانسته بودند مجوز چاپ بگیرند.

جدول ۵- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان ترجمه شده در دوره سازندگی )13۷۶-13۷0(
                             

سال
شاخص                                   

13۷013۷113۷213۷313۷413۷۵13۷۶

8۶9910210۶108۷3119تعداد پیوند ها

13۶1۵014۵1۵31۶41201۷8تعداد گره ها

گرایش به
0.9۶40.9۶۷0.9۵00.9۵40.9۶40.9۵۷0.9۶3 خوشه بندی

0.0090.0080.0090.0090.0080.010.00۷چگالی شبکه

تعداد 
خرده گراف  های 

کامل
889910210۷108۷۵119

0.020.010.030.020.020.020.03مرکزیت

درصد پیوند  های
8.13۷.0۷11.۷۶1۵.09۵.۵۵1.3010.08 قوی به ضعیف

قربانـی کـردن کیفیـت در برابر کمیت در صـدور مجوز یکی دیگـر از نکات مورد 
اشـاره ناشـران و مصاحبه  شـوندگان بود. برای مثال یکی از ناشران )شماره 3( بر این 
بـاور بـود که در زمان دولت آقای رفسـنجانی صدور مجوز نشـر از نظر کمّی رشـد 
زیادی کرد که پیامد های مثبت و منفی متعددی داشت، مانند افزایش تعداد ناشران 
کم سـواد و بی تجربه و کیفیت پایین آثار چاپ شـده. ناشـر دیگری )شـماره ۶( نیز 
ضمن تأیید رشد کمّی صدور مجوز نشر بر اثر سیاست  های حمایتی وزارت ارشاد، 
تنهـا پیش شـرط لازم برای دریافت مجوز نشـر یعنـی دارا بودن مدرک کارشناسـی، 

پیامد منفی خاص خود را داشـته اسـت. 
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دوره اصلاحات )1384-1377(
صرف نظر از رویکرد و راهبردهای سیاسی و اقتصادی دولت اصاحات که خارج 
از موضـوع بحـث ماسـت، خط مشـی ایـن دولت در حـوزه فرهنگ منجـر به رونق 
وضعیت فرهنگ و هنر کشـور شـد. در این دوره عطاءالله مهاجرانی در دولت اول 

اصاحات و احمد مسـجد جامعی در دولت دوم خاتمی وزیر ارشـاد بودند. 
تقویـت و گسـترش نشـر آثـار ادبـی در ایـن دوره را می  تـوان مدیـون چنـد عامـل 
عمـده دانسـت. اتخـاذ رویکـرد نسـبتا آزاد در بحث ممیزی و کاهـش نظارت  های 
سـخت گیرانه دولتی یکی از برجسـته ترین ویژگی های این دوره و عامل مهم رشـد 
آمار نشـر می توان دانسـت. نزدیک شـدن آمار کمّی نشر رمان تألیفی و ترجمه شده 
و تنوع ژانر رمان های منتشـر شـده از دیگر ویژگی های حاکم بر بازار نشـر کتاب در 
این دوره است. ذکر یک نکته در خصوص تنوع ژانرها در این دوره مهم است. در 
دوره چهارساله نخست حاکمیت دولت اصاحات، رمان های منتشر شده از حیث 
تنوع ژانر با نمونه های منتشر شده در دوره سازندگی مشابهت نسبی دارد؛ رمان های 
ترجمه شده عموما آثار پر فروش دنیا مانند رمان های تمثیلی پائولو کوئیلو، رمان های 
عاشـقانه دانیل اسـتیل و رمان های علمی-داسـتانی آرتور سـی. کارک هستند. اما 
در دوره چهارسـاله دوم دولـت اصاحـات، بـازار نشـر ادبی تغییرات گسـترد ه ای را 
تجربـه کـرد. در حوزه رمان تألیفی، موضوعات جدید )مانند رئالیسـم )واقع گرایی( 
اجتماعـی و محوریـت نقـش زن در جامعـه در آثـار نویسـندگانی چـون امیرحسـن 
چهلتن، مصطفی مستور و غزاله علیزاده مطرح شد. در حوزه ترجمه نیز نویسندگان 
آمریکای لاتین مانند گابریل گارسـیا مارکز و همتای پرتغالی اش ژوزه سـاراماگو تا 
حد زیادی بازار نشـر رمان را تحت تأثیر خود قرار دادند. موضوعات نوظهور دیگر 
در ادبیـات ترجمه شـده ایـن دوران، ترجمه آثار زن محور )فمینیسـتی( همچون آثار 
ویرجینیا ولف و آلبا دسـپدس بود. شـبکه  های نشـر رمان تألیفی و ترجمه شـده در 

تصاویر ذیل نشـان داده شده اند.
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چنـد نکتـه اصلـی درباره شـبکه نشـر رمان تألیفـی در ایـن دوره قابل ذکر اسـت. 
نخسـت، رشـد کمّی رمان های تألیفی و دیگری جایگاه مرکزیت ناشرانی است که 
در دوره قبل نیز مرکزیت را در اختیار خود داشتند، مانند البرز، پیکان و علم. افزایش 
مرکزیت گره ها در دوره چهارسـاله دوم نیز قابل توجه اسـت.  شـاخص  های آماری 

تحلیل شـبکه رمان های تألیفی در این دوره به شـرح جدول ۶ اسـت: 
جدول ۶- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان تألیفی در دوره اصاحات )1384-13۷۷(

                         
سال 

شاخص                                   
13۷۷13۷813۷913801381138213831384

تعداد 
1331۷111۵1321۷41۷423923۵پیوند ها

تعداد
19۶2۵۶1۶219324322031130۶ گره ها

گرایش
 به

خوشه
 بندی

0.93۷0.9۷20.9۵30.9۶30.9۵90.91۷0.94۷0.9۵2

چگالی 
0.00۶0.00۵0.0080.00۷0.00۵0.00۷00040.00۵شبکه

تعداد 
خرده 

گراف  های
 کامل

13۵1۷111۵1321۷41۷424123۵

0.030.030.040.0۵0.040.120.0۵0.0۵مرکزیت

درصد
 پیوند  های
 قوی به 
ضعیف

18.۷913.4۵1۶.۵212.8۷13.۶412.۷8.۷88.93

همان طور که در جدول بالا پیداست، در سال  های ابتدایی این دوره، یعنی سال های 
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13۷۷ و 13۷8، بازار نشر رمان رشد کمّی چشم گیر و ناگهانی داشته که مربوط به 
تغییر در کیفیت بازار نشـر نبوده بلکه نتیجه آزاد شـدن نشر کتاب  های توقیف شدۀ 
سـال  های قبل بوده اسـت. اما از سـال 13۷9 به بعد شـاهد رشـدی قابل ماحظه  در 
ادبیـات تألیفی هسـتیم، به گونـه ای که در سـال های 1383 و 1384رمـان تألیفی در 
جایگاه مرکزی نظام چندگانه ادبی کشـور جای می  گیرد. درحالی که تعداد گِره ها 
و پیوندهـا در این دوره رشـد چشـم گیری دارد، شـاخص  های کیفیت شـبکه مانند 

گرایش به خوشـه بندی، چگالی و مرکزیت، تغییر چندانی ندارد. 
شـکل 2۵ وضعیت شـبکه نشر رمان ترجمه شـده را در بازه زمانی 13۷۷ تا 1384 
نشان می  دهد. مشخصه  های کلی شبکه مزبور در این دوره عبارت اند ازتمرکز زدایی 
از مرکزیت ناشـرانِ خاص، رشـد قابل ماحظه تعداد گِره ها و پیوندها، شکل گیری 
خوشه  های ارتباطی بین ناشران و کاهش تعداد پیوند های قوی میان گِره  های اصلی.

شـاخص  های تحلیل شـبکه نشـر رمان ترجمه شـده در بازه زمانی 13۷۷ تا 1384 
به شـرح جدول ۷ اسـت. آمار این شـاخص ها تقریبا به آمار نشر رمان تألیفی نزدیک 

است. 
یکی دیگر از نکات مهم و قابل ذکر درباره این دوره آن است که اکثر ناشرانی که 
در مصاحبه شرکت کردند این دوره را »دوره طایی« نشر ادبی عنوان کردند. نقطه 
نظرات ناشـران درباره ویژگی  های مهم بازار نشـر در این دوره به شـرح زیر اسـت: 
نکته نخسـت سیاسـت  های حمایتی وزارت ارشاد اسـت که بر اساس یکی از آن ها، 
کارگروهی از وزارت ارشـاد پس از ارزیابی کتاب ها حدود 300 تا ۷00 نسـخه از هر 
کتـاب را از ناشـر خریـداری می  کرده اسـت. نکته دیگر افزایش تعداد نویسـندگان 
رمان و نیز تعداد رمان های تألیفی در این دوره است، تا جایی که عامه مردم به بازار 
نشر گرایش پیدا کردند. به قول یکی از ناشران، حتی یک خانم خانه دار برای چاپ 

رمانی درباره زندگی خودش به ناشـران مراجعه می  کرد. 
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جدول ۷- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان ترجمه شده در دوره اصاحات )1384-13۷۷(
                                        

سال
 شاخص                             

13۷۷13۷813۷913801381138213831384

1882181۵31۵۷18220019421۵تعداد پیوند ها

2۶329420121۶23۶2۶82۵82۶9تعداد گره ها

گرایش به 
0.9۵30.94۷0.92۷0.93۶0.9380.9۵20.9۶40.93۷خوشه بندی

0.0080.00۵0.00۷0.00۶0.00۶0.00۵0.00۵0.00۵چگالی شبکه

تعداد 
خرده گراف  های 

کامل
1882181۵31۵۷18220019421۵

0.020.010.020.030.030.020.040.03مرکزیت

درصد پیوند  های 
10.۶314.2214.3۷1۵.2810.981410.301۶.2۷قوی به ضعیف

عاقه یک مادر به رمان نویسی، صرف نظر از میزان دانش حرفه ای و ادبی او و در 
کنار مسـئولیت تربیت فرزندان، برای جامعه بسیار نوید بخش بود. سازوکار نظارت 
و ممیـزی معتـدل و معقـول، افزایش شـمارگان کتاب ها، افزایش تعـداد جوایز ادبی 
خصوصی و برقراری گفت وگو با عامان نشـر از دیگر نکات برجسـته مورد اشـاره 

ناشـران در باره وزارت ارشـاد در این دوره است. 

دوره اصولگرایی )1389-1385(
در ایـن دوره وضعیـت چاپ و نشـر، به ویـژه در حوزه ادبیات، با نظارت گسـترده 
دولـت در و نیـز کنتـرل شـدید اجتماعـی و سیاسـی همراه بـود. همان گونـه که در 
شـکل  های 2۵ و 2۶ می   بینیم، سـاختار شـبکه ها به کلی با دوره قبل متفاوت است. 
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مشـخصه  های اصلـی بازار نشـر ادبـی در ایـن دوره  عبارت اند از کاهش چشـم گیر 
تعداد گره  های شبکه تألیف )چشم گیرتر از کاهش در شبکه ترجمه(، مرکزیت قابل 

ماحظه برخی ناشـران و نیز »رکود نشـر ادبی«، بنا به نظر مصاحبه شـوندگان.
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1388

شکل 2۶- وضعیت شبکه نشر رمان تألیفی در دوره اصولگرایی )1389-138۵(

آمـار شـاخص  های تحلیل شـبکه رمان تألیفـی در این بازه زمانی به قـرار جدول 8 
است: 
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جدول 8- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان تألیفی در دوره اصولگرایی )1389-138۵(

138۵138۶138۷13881389سال / شاخص

1۵۷1912393۶4294تعداد پیوند ها

2102302830.891313تعداد گره ها

0.93۶0.9220.9400.00۵0.923گرایش به خوشه بندی

0.00۷0.00۷0.00۵33۶0.00۶چگالی شبکه

1۵81912390.08294تعداد خرده گراف  های کامل

0.100.0۷0.0۵13.390.08مرکزیت

1۶.۵۶14.1314.223۶4۷.82درصد پیوند  های قوی به ضعیف

آمار شاخص  های تحلیل شبکه در این دوره با دوره قبل متفاوت است. در سال  های 
ابتدایی این دوره، سـال های 138۵و 138۶، بازار نشـر رمان شـاهد نوعی رکود بوده 
است. کاهش تعداد گِره ها و پیوندها بیانگر کاهش تعداد رمان های چاپ شده در 
این سال هاسـت و درصد پیوند های قوی که در سـال  های ابتدایی افزایش داشـته ، به 

تدریج کاهش یافته است. 
مشـخصه  های اصلی شـبکه نشـر رمان ترجمـه شـده در ایـن دوره، مرکزیت قوی 
برخی گره ها و افزایش پیوند  های قوی بین ناشـران و مترجمان اسـت، خصوصیاتی 
کـه تـا حد زیادی به شـبکه تألیف در این دوره شـباهت دارد. نکته مهـم درباره این 
دوره رشـد ادبیـات عامه پسـند و ادبیـات دفـاع مقدس اسـت. جدول 9 شـامل آمار 

شـاخص  های تحلیل شـبکه رمان ترجمه شـده در این دوره اسـت.
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شکل 2۷- وضعیت شبکه نشر رمان ترجمه شده در دوره اصولگرایی )1389-138۵(

همان گونه که جدول بالا نشـان می  دهد، آمار شـاخص  های شبکه ترجمه و شبکه 
تألیف تا حدودی همخوانی دارد. شـاخص  های شـبکه نشـر رمان ترجمه شـده هم 
مانند شبکه رمان تألیفی، در سال های ابتدایی این دوره کاهش ناگهانی داشته اما به 

تدریج افزایش یافته است.
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جدول 9- آمار شاخص  های تحلیل شبکه رمان ترجمه شده در دوره اصولگرایی )1389-138۵(

138۵138۶138۷13881389         سال/ شاخص            

1۵۶18۵1۷۷3012۵۷تعداد پیوند ها

20024423۷34۶298تعداد گره ها

0.9490.9490.94۷0.9040.92۷گرایش به خوشه بندی

0.00۷0.00۶0.00۶0.00۵0.00۵چگالی شبکه

1۵۶18۵1۷۷3012۵۷تعداد خرده گراف  های کامل

0.030.030.0۶0.0۶0.0۷مرکزیت

1۶.0210.2۷1۵.8119.۶013.22درصد پیوند  های قوی به ضعیف

سـایر شـاخص  های شـبکه تغییر قابل ماحظه ای نداشته اند. شـایان ذکر است که 
ناشـران در جلسـات مصاحبه، از این دوره با عنوان »دوره رکود نشـر« نام می  بردند. 
نـکات اصلـی مسـتخرج از مصاحبه هـا و نیـز اطاعات گـردآوری شـده از منابع 
مختلـف در بـاره ایـن دوره را می  تـوان در قالـب مـوارد زیر دسـته بندی کـرد. اولین 
نکته امنیتی شـدن بازار نشـر اسـت. طبق اطاعات موجود، در تیرماه سـال 1389، 
»اندیشـکده راهبردی امنیت نرم« در جزوه »زمزمه  های رنگی« تعدادی از ناشـران 
و نویسندگان را به عنوان »برانداز« معرفی می  کند. در این جزوه که با نام »واکاوی 
براندازی نرم در حوزه نشر« هم معروف است، چندین ناشرِ مطرح و ده ها نویسنده 
و مترجم به استناد عملکردشان به تاش برای »براندازی« جمهوری اسامی متهم 
می  شوند. ناشرانی مانند نی، چشمه، کویر، عطایی، لاهیجی، روشنگران، ققنوس و 
اختران از جمله این ناشران بودند.1 در همین دوره، معاون امور فرهنگی وقتِ وزارت 

1.  سایت خبری آفتاب
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فرهنگ و ارشاد از لغو امتیاز نشر چشمه به استناد عدم صدور مجوز نشر برای تعداد 
زیادی از آثار این ناشـر نشـانۀ »انحراف ناشـر و تبلیغ تفکری خاص و مضرّ«1 خبر 

می  دهد. 
تضعیـف بخـش خصوصـی واقعـی و تقویـت بخش دولتـی یا ناشـران خصوصی 
طرفـدار دولـت یکـی دیگـر از نکات مورد اشـاره ناشـران در بـاره این دوره اسـت. 
بـرای مثـال، خلجـی و دیگـران )2011( بر ایـن باورند که انجمن قلم ایـران در مقابل 
کانون نویسندگان ایران، به مثابه تنها موسسه مستقل ناشران، نویسندگان و مترجمان 
کشـور، تأسـیس شـد. یکی از ناشـران نیز کاهش یارانه  های دولتی برای موسسـات 
نشـر خصوصی در مقابل ناشـران دولتی را مصداق این رویکرد وزارت ارشـاد در ین 
دوره می دانسـت. برگزاری جوایز ادبی دولتی برای رقابت با جوایز بخش خصوصی 
یکی دیگر از مصداق  های تضعیف بخش خصوصی قلمداد می  شـود. به نظر یکی 
از ناشـران، جایـزه ادبـی جال آل احمد برای رقابت بـا جوایز ادبی خصوصی مانند 
مهرگان و گلشـیری و به نوعی جایگزینی آن ها، شـکل گرفته اسـت؛ در مقایسـه با 
جوایـز ادبی خصوصی، بودجه بسـیار گزافـی برای جایزه ادبی جـال درنظر گرفته 
می  شـود. در تأیید رویکرد کلی تقویت بخش دولتی یا ناشـران طرفدار دولت، یکی 
دیگـر از ناشـران بـر این باور اسـت که جوایـز ادبی نقش مهمی در بـالا بردن انگیزه 
ناشران و اهل قلم دارد اما به دلیل شرایط داوری نایکسان، داوری ها به سمت ناشران 

و یـا ایدئولوژی  های خاص، متمایل می  شـود. 
کاهش چشم گیر شمارگان کتاب ها یکی دیگر از ویژگی  های قابل توجه نشر ادبی 
در این دوره است. یکی از ناشران ضمن تأکید بر نقش مهم سیاست حمایتی خرید 
کتاب  های ناشـران بخش خصوصی توسـط ارشاد خاطر نشـان می  کند که در دوره 
اصولگرایـان، کارگـروه انتخاب و خرید کتاب  در ارشـاد بر مبنای مشـرب فکری و 
ایدئولوژیک دولت کتاب های ناشران خاصی را خریداری می کرد، اقدامی که تأثیر 

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920828001259
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بزرگی بر کاهش شمارگان کتاب  های برخی ناشران گذاشت. 
اِعمال سیاسـت سـختگیرانه در ممیزی و توقیف کتاب یکی دیگر از ویژگی  های 
مورد اشـاره ناشـران درباره نشـر ادبی در این دوره اسـت. به گفته یکی از ناشـران، 
کثـرت موارد نیازمند ممیزی در کتاب های ارسـالی بـرای اخذ مجوز و عدم صدور 
مجـوز بـرای تعـداد زیادی از آثاراین ناشـر، دلیل لغو و باطل شـدن مجوز نشـر وی 
اعام شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت کـه در همیـن دوره کتاب  های زیـادی که از 
وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت قبل مجوز چاپ گرفته بودند از نمایشگاه کتاب 
سـال 1389 کنـار گذاشـته شـدند، کـه یکـی از آن ها رمـان خانواده نیـک اختر اثر 

نویسنده برجسـته ایرج پزشکزاد بود. 
ویژگـی  دیگـر نشـر ادبی در ایـن دوره ارتباط ضعیف بیـن وزارت ارشـاد و فعالان 
حوزه نشراست. برای مثال، یکی از ناشران پیشینه غیر فرهنگی معاون فرهنگی وقتِ 
وزارت ارشـاد را یکـی از دلایـل این ارتباط ضعیف و عدم برقـراری گفتگو و درک 
مشترک با اهل قلم می دانست. دو تن از ناشران نیز ادعا کرده اند که در طی سال ها 
فعالیـت و ارتباط با وزارت ارشـاد برای اخذ مجوز نشـر کتـاب و یا پرس وجو درباره 
علت عدم صدور مجوز، در میان مسـئولان ذی ربط در ارشـاد کسی نبوده که بتوان 

بـا او در باره کتـاب و به ویژه ادبیات حرف زد. 

متغير  های شبکه نشر رمان 
نمودار  های گرافیکی تحلیل شـبکه که در بخش قبلی به تفکیکِ بازه های زمانی 
ارائه شـد اطاعات ارزش مندی را درباره آمار کمّی چاپ رمان، سـاختار کلی بازار 
نشر و جایگاه ناشران، نویسندگان و مترجمان و نیز ارتباط میان آن ها در اختیار ما قرار 
 می دهد. در این قسـمت متغیر هایی را بررسـی می  کنیم که کیفیت شـبکه نشر را در 
بازه زمانی بیست ساله مورد تحقیق نشان می  دهد، شاخص هایی مانند تعداد گِره ها، 

تعداد پیوند ها )لبه  ها(، چگالی و پیوند  های وزن دار. 
گره هـا و پیوندهـا: همان گونه که پیش تر گفته شـد، گره  های اصلی این شـبکه ها 
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عبارت اند از ناشـران و نویسـندگان، در شبکه رمان تألیفی؛ و ناشران و مترجمان، در 
شـبکه رمان ترجمه شـده. بنابراین، تعداد گره ها نشان دهنده تعداد کنشگران اصلی 

هر سـال در شبکه رمان است. 

شکل 28- روند تغییر تعداد گِره ها در شبکه نشر رمان تألیفی و ترجمه شده )1389-13۷0(

شکل 29- تعداد پیوندها در شبکه رمان تألیفی و رمان ترجمه شده )1389-13۷0(

همان گونه که در شکل بالا مشخص است، در بازه زمانی مورد مطالعه، در بیشتر 
دوره ها تعداد گره ها رو به افزایش بوده اسـت. با در نظرگرفتن رشـد سـالانه انتشـار 
کتـاب، ایـن افزایـش طبیعی اسـت. اما نکته قابل تأمل در اینجا مقایسـه میزان رشـد 
تألیف و ترجمه اسـت: میزان تغییرات در شـبکه رمان تألیفی شدیدتر از شبکه رمان 

ترجمه شده است. 
در شکل 29 تعداد پیوندها )لبه ها( را در شبکه رمان تألیفی در مقایسه با شبکه رمان 
ترجمـه شـده در طول بازه تحقیق نشـان می دهـد. همان گونه که پیش تر ذکر شـد، 
پیوند به معنای تعامل و ارتباط بین دو گره در شـبکه اسـت. همان طور که می  بینیم 
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تعـداد پیوندها بین ناشـران و نویسـندگان در شـبکه رمـان تألیفی بـه مراتب تغییرات 
بیشتری نسبت به تعداد پیوندها بین ناشران و مترجمان در شبکه رمان ترجمه شده، 

دارد. 
گرایش به خوشـه بندی: گرایش به خوشـه بندی یکی از شـاخص  های سـاختاری 
شـبکه ها و گراف هاسـت کـه بـرای سـنجش قدرت تقسـیم بندی شـبکه ارتباطات 
بـه ماژول  هـای مختلف )گروه ها، خوشـه ها و اجتماعات( اسـتفاده می  شـود. تعداد 
ماژول  هـای بیشـتر در شـبکه ها بدین معناسـت که ارتباطات محکم تـری بین گِره ها 
برقـرار اسـت. گرایـش بـه خوشـه بندی یکـی از روش  هـای بهینه سـازی تشـخیص 

سـاختاری اجتماعات در شـبکه ها می  باشـد. 

شکل 30- گرایش به خوشه بندی در شبکه نشر رمان تألیفی و ترجمه شده )1389-13۷0(

شکل 31- روند تغییرات تعداد خرده گراف  های کامل در 

شبکه نشر رمان تألیفی و ترجمه شده )1389-13۷0(

هـر خُرده گـرافِ کامل حداقـل دو عضو دارد. با در نظرگرفتن نتایجِ خوشـه بندی 
شـبکه )ر.ك. پیوسـت 3(، اغلـب خوشـه  های دو گرهـی )خرده گراف  های کامل( 
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از یکدیگر جدا و از دیگر خوشـه  های شـبکه متمایز هسـتند. به همین دلیل سـطح 
انسـجام شـبکه در طول زمان بهبود نیافته است.

هموفیلی: مک پرسـون و همکاران )2001( بر این باورند که ارتباط نتیجه و برآیند 
شـباهت اسـت و بر این اسـاس هموفیلی را ارتباط و پیوند بین افراد مشـابه می دانند، 
ماننـد ارتبـاط بیـن اعضای یـك خانواده یا قبیله و یـا پیروان یك دیـن. لازارد و مرتون 
)19۵4( دو نوع هموفیلی را بر می  شمارند: هموفیلی وضعیت و هموفیلی ارزشی. در 
هموفیلی وضعیت، شباهت بر اساس وضعیت رسمی، غیر رسمی یا وابستگی است، 
در حالی که هموفیلی ارزشی بر مبنای ارزش ها، نگرش ها و عقاید مشابه و مشترک 
به وجود می  آید. هموفیلی وضعیت ابعاد مهم جامعه شناختی را که مبنای طبقه بندی 
جامعـه اسـت، در برمی گیـرد؛ ابعـادی ماننـد: نژاد، قومیت، جنسـیت یا سـن و نیز 
ویژگی  های اکتسـابی مانند دین، تحصیات، شـغل یا الگو هـای رفتاری. هموفیلی 
ارزشـی شـامل طیف گسـترد ه ای از ارزش ها، سـوگیری ها و باورهای مشترك افراد یا 
گروه ها اسـت. در شـبکه نشـر رمان کشـور، هموفیلی ارزشـی یکی از ویژگی  های 
برجسـته در خوشـه ها )یا اجتماعات( است )ر.ك. پیوست 3(. برخی از ناشران خط 
فکری  مشـترکی دارند و لذا در انتخاب آثار از مشـاوران مشـترک کمک می  گیرند. 
برای مثال، در شبکه خوشه ای نشر، نشر چشمه و نیلوفر به مثابه موسسات انتشاراتی 
برجسته ادبیات داستانی، اغلب به دلیل انتخاب برخی موضوعات و عناوین مشابه و 

یکسـان در یك خوشـه یا شبکه ارزشی قرار دارند. 
چگالـی: منظـور از چگالـی عبارت اسـت از تراکـم پیوند های موجود در شـبکه 
کـه نشـانگر تعداد پیوند های بالفعل در مقایسـه با تعـداد ارتباطات بالقوه در شـبکه 
اسـت. هرچه عدد چگالی بیشـتر باشد، شبکه متراکم تر و در نتیجه منسجم تر است 
)پرل، 2012(. به بیانی دیگر، چگالی عبارت است از نسبت تعداد پیوند های موجود 
در شـبکه بـه حداکثـر تعداد پیوند های ممکـن. بنابراین، هرچقدر تعـداد پیوند های 
موجود در شـبکه بیشـتر و به حداکثر تعداد ممکن نزدیک  تر باشد، گره ها به خوبی 
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به یکدیگر مرتبط شده و شبکه متراکم خواهد بود. بازه تغییرات چگالی بین صفر تا 
یک است. چگالی یک به معنای آن است که همه اعضای شبکه کاماً به یکدیگر 
مرتبـط هسـتند و چگالـی صفر به معنای نبـود هیچ گونه ارتباط بین اعضای شـبکه. 
شـکل 32 تغییرات این سـنجه را در بازه زمانی مورد مطالعه در دو شـبکه ترجمه و 

تألیف نشان می  دهد. 

شکل 32- روند تغییرات چگالیِ شبکه نشر رمان تألیفی و ترجمه شده )1389-13۷0(

در شکل فوق، عاوه بر چگالی کل شبکه )منحنی قرمز(، چگالی شبکه ناشران 
)منحنی سـبز( و چگالی شـبکه نویسـندگان )منحنی آبی( نیز محاسـبه شده است. 
سطوح بالای چگالی شبکه ناشران به این معناست که تعداد اندکی از نویسندگان با 
طیف متنوعی از ناشران کار کرده اند و برعکس چگالی بالای شبکه نویسندگان به 
این معناست که عده زیادی از نویسندگان با تعداد معدودی از ناشران کار کرده اند. 
در نهایـت، مقادیـر بالای چگالی شـبکه کل )در مورد شـبکه  های دو وجهی( بدین 

معناسـت که تقریباً اکثر نویسـندگان با اکثر ناشران در ارتباط بوده اند. 
پیوند  های ضعیف: وزن پیوندها، بسامد ارتباطات بین گره  های مرتبط باهم را نشان 
می دهد. برای مثال، نویسنده یا مترجمی که در بیش از دو کار با ناشری همکاری 

کرده باشد یعنی پیوندی قوی با آن ناشر دارد.
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شکل 33- درصد پیوند های قوی در شبکه نشر رمان تألیفی و ترجمه شده )1389-13۷0(

همان گونـه که در شـکل بـالا می  بینیم، قبل از سـال 13۷۵ تعـداد پیوند  های قوی 
در شبکه رمان تألیفی بسیار زیاد بوده است. البته میزان پیوند قوی در شبکه ترجمه 
و تألیف بعد از سـال 13۷۵ تقریبا یکسـان بوده اسـت. به طور کلی، شـبکه ترجمه 
بر اسـاس شـاخص  های آماری تحلیل شـبکه، از نوعی پایداری و یکدسـتی در بازه 
تحقیق برخوردار بوده در حالی که شبکه رمان تألیفی همواره بیش از شبکه ترجمه 
تحت تأثیر عوامل بیرونی )شـرایط سیاسـی-اجتماعی( و عوامل درونی بوده اسـت. 
مطالعـه دقیق تـر ایـن سـنجه  های آماری نشـان می  دهـد که متغیرهـای مزبـور بالقوه 
می  تواننـد وضعیـت زیرنظام ها و فرآیند های تغییر نظـام و تصویری کلی از ارتباطات 
شـبکه ای را نشـان دهند. با دقت در انواع ارتباطات در نمودارها و گراف ها می   توان 
جایگاه گره ها )مرکزی، حاشیه ای یا پیرامونی(، شیوه ها یا الگو  های ارتباطی و تراکم 
منابع و سایر ابعاد دخیل در تغییر نظام را مورد بررسی نقادانه قرار داد. نتایج به دست 

آمـده در فصـل بعد به طور مفصل مـورد واکاوی قرار خواهد گرفت. 

تيپولوژی شبکه نشر رمان 
شـبکه  های اجتماعی منبع اطاعاتی خوبی برای ارائه تصویر کلی بازار نشـر رمان 
در یک سال و نیز نشان دادن ارتباطات بین عوامل اصلی نشر هستند. در بخش قبل، 
شبکه ها بر اساس گفتمان سیاسی غالب هر دوره تحلیل شد. در این بخش شبکه ها 
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به لحاظ ساختاری تحلیل و تقسیم بندی می  شوند. 
به طور کلی سـاختار هر شـبکه، مجموعه ای از روابط بین عناصر گوناگون شـبکه 
اسـت؛ بنابراین، تغییرات در سـاختار بر عملکرد کلی نظام تأثیرگذار اسـت. مقایسه 
شـبکه  های نشـر رمان تألیفی و ترجمه شده نشان می  دهد که شبکه ترجمه کمابیش 
پایداری و یکدسـتی بیشـتری در طول زمان در مقایسـه با شبکه تألیف داشته است. 
به رغم بالا و پایین رفتن تعداد گره ها و پیوند ها، نوعی نظم و قاعده مندی در شبکه 
ترجمه دیده می  شود در حالی که شبکه  های رمان تألیفی تغییرات بیشتری را در طول 

این بازه زمانی داشته اند. 
شـکل 34 سـه نوع سـاختار متفاوت از شبکه  های نشـر رمان را در طول بازه زمانی 
مورد مطالعه نشـان می  دهد که هرکدام از این شـبکه ها متعلق به یک دوره سیاسـی 
است. شبکه اول مربوط به ساختار کلی شبکه نشر رمان در زمان دولت سازندگی، 
شـبکه دوم مربـوط بـه دوره دولت اصاحات و شـبکه سـوم مربوط بـه زمان دولت 
اصولگرایان است. به طور کلی در شبکه اول تعداد گره ها و در نتیجه پیوندها بسیار 
انـدک اسـت. در این شـبکه بیشـتر پیوندها از نـوع پیوند قوی اسـت، بدین معنا که 
یک نویسـنده بیش از سـه اثر خود را برای نشـر به یک ناشـر سـپرده اسـت، مانند 
گاهی و جنایی. همان طور که در شبکه اول  احمد محققی، نویسنده رمان های کارآ
می  بینیم احمد محققی با دو ناشر )پیام حق و افشار( پیوند قوی دارد یعنی این ناشران 

بیش از سـه اثر از او را در طول یک سـال منتشـر کرده اند.
افزایـش تعـداد گِره هـا و پیوندها، تمرکز زدایـی از گِره  های ناشـران، افزایش تعداد 
پیوند های ضعیف از ویژگی  های قابل توجه شـبکه دوم اسـت. این ویژگی ها نشـانه 
پویایی شـبکه  اسـت که یکی از پیامد های آن را می  توان دموکراسـی نشـر نامید. در 
این دوره تعداد بیشـتری از موسسـات انتشـاراتی امکان یافتند رمان ادبی منتشر کنند 
و لذا در مقایسـه با شـکل شبکه در دوره گذشته شاهد افزایش ارتباطات و گره  های 
اصلی هستیم. این شبکه متعلق به دوره اصاحات است؛ دور ه ای که بسیاری آن را 
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دوره شکوفایی نشر دانستند. شبکه سوم متعلق به سال  های پایانی دهه 1380 درزمان 
دولت اصولگرایان از مشـخصه  های شـبکه ای این دوره می  توان از افزایش پیوند های 

قوی و مرکزیت ناشـرانی خاص نام برد. 

شکل 34- تیپولوژی شبکه نشر رمان تألیفی )1389-13۷0( 
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در شـکل 3۵ سـه نـوع متفـاوت از شـبکه  های ترجمـه را در بازه زمانـی مورد نظر 
می  بینیم که مانند شـکل قبلی، بازتابی از سیاسـت نشـر در هر دوره سیاسـی را نشان 
می  دهد: شبکه اول متعلق به دولت سازندگی، شبکه دوم متعلق به دولت اصاحات 

و شـبکه سـوم تعامات شـبکه ای در دولت اصولگرا را نشان می  دهد. 

شکل 3۵- تیپولوژی شبکه رمان ترجمه شده )1389-13۷0( 
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در شـبکه اول، جز در دو مورد، شـاهد گِره  های مرکزی و پیوند  های قوی هسـتیم 
ولـی ارتبـاط و همکاری بین گِره ها دیده نمی شـود. در شـبکه دوم، تعـداد گِره ها و 
پیوندها به طور چشم گیری افزایش یافته اند و از ناشران خاص، مرکزیت زدایی شده 
است. در این شبکه شاهد همکاری بسیاری از مترجمان با ناشران مختلف هستیم. 
در شـبکه سـوم، خوشه ها به جزیره تبدیل شـده اند و پیوند  های قوی بیش از پیش به 

چشم می  خورند. 
فرضیـه بنیادیـن در تحلیل شـبکه  های اجتماعـی، مطالعه سـاختار های پنهان بافت 
اجتماعـی اسـت. در نظریه شـبکه، بـه »مدل« هایـی از روابط شـبکه ای بین گره ها 
دسـت می  یابیم که به نوعی اسـتعاره هایی از جهان واقع اند. سه مدل شبکه ای در هر 
یک از شـکل  های 34 و 3۵، سـه مدل ارتباطی بین ناشـران و نویسـنده ها در شـبکه 
رمان تألیفی، و سه مدل ارتباطی بین ناشران و مترجمان در شبکه رمان ترجمه شده 
را در سـه بازه و دوره سیاسـی مورد مطالعه، نشان می  دهند. عدم توجه یا کم توجهی 
به مسـائل فرهنگی مانند نشـر کتاب در دولت سـازندگی، آزادی نسـبی سیاسـی-

اجتماعی و شـکوفایی نشـر در دولت اصاحات و اعمال نظارت و محدودیت  های 
سـختگیرانه در دولت اصولگرا مهم ترین مشـخصه سیاسـت فرهنگی هر دوره است 

که بازتاب آن در شـکل ارتباط میان عامان اصلی بازار نشـر نمود یافته اسـت. 



فصل پنجم
رویکرد تلفيقی به نشر رمان





مقدمه 
در هـر کار تحقیقـی ذکـر نتایـج و یافته هـا بـدون تحلیـل و تبییـن آن ها بر اسـاس 
مفروضات و پرسش  های تحقیق کفایت نمی کند. تبیین و تحلیل یافته  های پژوهش 
در چارچـوب رویکـرد مـورد نظـر موضوع این فصل اسـت که به دو بخش تقسـیم 
می  شـود. در بخش نخسـت به تبیین تیپولوژی شـبکه نشـر رمان در حوزه تألیف و 
ترجمـه و در بخـش دوم بـه بررسـی وضعیت بازار نشـر رمـان در این حـوزه از منظر 
رویکـرد عاملیـت و سـاختار بررسـی خواهیـم پرداخـت. در پایان نیز نکاتـی درباره 
نوآوری  های روشی و محتوایی این پژوهش و نیز توصیه هایی درباره تحقیقات آینده 

می  کنیم. مطرح 

تقابل عامليت و ساختار در حوزه نشر ادبی 
هـدف غایـی این مطالعه نه ارائه نظریه ای جامع در مورد بافت اجتماعی-فرهنگی 
کشـور بلکـه بررسـی بازار نشـر ادبی بـه مثابه یک امـر اجتماعی و منطـق حاکم بر 
آن بـوده اسـت. از نظـر بوردیو در صورتـی می  توان منطق حاکم بر امـر اجتماعی را 
درک کرد که آن را خاص، بافت مند و گزینه ای از میان گزینه های احتمالی بدانیم 
)بوردیو، 1998، ص 2(. بر این اساس، هدف از بررسی بازار نشر ادبی به مثابه یک 
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امـر اجتماعـی در بـازه مورد تحقیق این اسـت که سـاختارها و عوامـل پیدا و پنهانی 
که به لحاظ تاریخی و زمانی در شـکل گیری ارتباطات در شـبکه نشـر ادبی نقش 
داشـته اند، مورد شناسـایی قرار گیرند. از منظر مبانی نظری، ایوِن-زُهَر در مدل خود 
قـدرت دولتـی، تولیـد کننده و مصرف کننـده را عامان و کتشـگران متمایز از هم 
معرفی می  کند که از طریق محصولات فرهنگی با هم مرتبط می  شوند؛ اما از منظر 
گیدنز و نظریه ساختمندی او، عاملیت و ساختار دو روی یك سکه و دارای روابط 

دیالکتیک و دوسـویه اند که هر یک بر شـکل گیری طرف دیگر تأثیر دارد. 
»ارتباط« کلیدواژه نظریه تحلیل شـبکه  اسـت. منظور از ارتباط، تعامل متقابل در 
بین گره ها یا عناصر و کنشـگران دخیل در شـبکه اسـت. در موضوع مورد نظر در 
این تحقیق، گره ها عبارت اند از ناشران، مترجمان و نویسندگان که ارتباط بین آن ها 
جایگاه شـان را در شـبکه تعیین می  کند. در این بخش ابتدا روابط درون سیسـتمی و 
سـپس روابـط میان سیسـتمی )تأثیـر عوامل بیرونی در شـکل دهی به شـبکه( را مورد 
واکاوی قرار می دهیم. یکی از مهم ترین موضوعات در تحلیل شبکه  های اجتماعی 
مفهوم »هموفیلی« است که به تمایل افراد و گره ها به ایجاد رابطه با گره  های مشابه 
اشاره دارد و مَثَلِ معروف »کبوتر با کبوتر، باز با باز« را تداعی می کند. اگر از منظر 
ایـن مفهـوم به شـبکه نگاه کنیم گروه هـا و افرادی را با یکدیگـر مرتبط می بینیم که 
عموما خط فکری و انتخاب  های مشابه دارند و در تقسیم بندی شبکه ای در خوشه 
»یکسـان« قرار می  گیرند )ر.ك. پیوسـت 3(. این نکته در شبکه نشر رمان کشور به 
خوبی مشهود است. معمولا افرادی که در حوزه نشر ادبی در کشور فعالیت دارند 
از طبقه اجتماعی »روشـنفکران« هسـتند. این افراد در تشـکیل حلقه  های اجتماعی 
بـر مبنـای عایق، تمایـات و ارزش  هـای اجتماعی مشـترک خود اقـدام می کنند. 
برای مثال، موسسـات انتشـاراتی »دبیر« و »سـمیر« عموما رمان های تاریخی چاپ 

می  کنند و خوشـه ای خاص را در شـبکه تشکیل می  دهند. 
عامل دیگر، نقش سـرمایه اجتماعی در شـکل دهی به سـاختار کلی شبکه است. 
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برخی ناشـران به دلیل برخورداری از پیوند  های ارتباطی زیاد از سـرمایه اجتماعی و 
در نتیجه اعتماد اجتماعی بالایی در شبکه بهره  می برند. شایان ذکر است که کسب 
سرمایه اجتماعی در گرو تعداد »پیوند  های ضعیف« با تعریف مورد قبول در ادبیات 
تحلیل شبکه است. ممکن است ناشری در یک سال دوازده رمان از یك نویسنده/

مترجم و ناشرِ دیگری چهار رمان از چهار نویسنده/مترجم مختلف منتشر کند؛ در 
این حالت از منظر مبانی تحلیل شبکه، سرمایه اجتماعی )یا »جایگاه مرکزی«( ناشر 
دوم به مراتب از ناشر اول بیشتر است. دلیل این امر آن است که ناشر اول، دوازده اثر 
از یک نویسـنده و احتمالا در یک ژانر منتشـر کرده یعنی پیوند قوی میان نویسـنده 
و ناشر برقرار بوده است، اما ناشر دوم چهار رمان از نویسنده  های متفاوت واحتمالا 
در ژانر  های متفاوت منتشـر کرده اسـت. بنابراین، ناشر دوم نقش مهم تری در ظهور 

و بروز جریان های ادبی خواهد داشت. 
بـر همیـن مبنـا، تحلیـل گران شـبکه همواره بـر نقش مهـم و تأثیرگـذار پیوند های 
ضعیـف تأکیـد کرده اند زیرا این پیوندها در ظهور ایده  های جدید و بالطبع تغییرات 
اجتماعی-فرهنگـی نقـش دارند. اگر چه جایگاه ناشـران در شـبکه نتیجه عملکرد 
حرفـه ای آنـان اسـت اما برخـی عوامل بیرونی نیز جایگاه سـاختاری آنان در شـبکه 
را تحـت تأثیـر قـرار می  دهند. توصیف و تبیین بازار نشـر رمان کشـور را می توان در 
دو سـطح مجزا اما مرتبط تحلیل کرد. سـطح تحلیل درون سیسـتمی و سطح تحلیل 
بین سیسـتمی. در سـطح تحلیـل اول، تعامـات و روابـط درونی نشـر مورد بررسـی 
قرار می گیرند اما در سـطح تحلیل دوم، وابسـتگی تعامات و ارتباطات بازار نشر به 
نظام  های دیگر مانند نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مقاطع زمانی متفاوت و 

در بـازه زمانی مـورد نظر مورد واکاوی قـرا ر می گیرد.

تأثير گفتمان سياسی بر حوزه نشر رمان 
نشـر کتـاب یکی از مهم تریـن فعالیت  های فرهنگی پس از انقاب اسـامی ایران 
به شـمار مـی رود به طـوری کـه طبق آمـار غیر رسـمی روزانه 3۵0 ناشـر جدیـد وارد 
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بـازار نشـر کتاب می  شـوند و در طول 3۵ سـال گذشـته بیش از یـک میلیون عنوان 
کتاب به چاپ رسیده است )ر.ك. نگاهی به صنعت نشر جمهوری اسامی ایران، 
13۷۵(. عـاوه بـر نویسـندگان و مترجمـان، عوامـل زیـاد دیگری نیز در بازار نشـر 
ادبی دخیل هسـتند. مهم ترین بازیگران و عامان دخیل در این حوزه عبارت اند از 
ناشـران، طراحان گرافیکی، مدیران موسسـه  های انتشـاراتی، توزیع کنندگان کتاب، 
اتحادیه  های ناشران، نویسندگان و مترجمان. همه این بازیگران با حمایت و پشتیبانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نقش مهمی در سه مرحله نشر کتاب دارند: مرحله 
پیشـاتولید، تولید و پسـاتولید. بحث عاملیت و ساختار در حوزه نشر مخصوصا نشر 
ادبی همواره محل مناقشـه بوده اسـت. اگرچه دولت پیوسـته از سیاسـت گذاری و 
اجـرای برنامه  هـای فرهنگی برای رونق بازار کتـاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در 
بین عامه مردم سـخن به میان می  آورَد، اما در عمل اقدامات نظارتی از مرحله صدور 
مجـوز چـاپ تـا ممیـزی و گاه توقیف محصول نهایـی در تضاد با سیاسـت گذاری 

مزبور بوده است. 
وابسـتگی حـوزه نشـر بـه قـدرت سیاسـی از زوایای گوناگـون قابل بحث اسـت. 
نخسـت اینکه انقاب اسـامی در سال 13۵۷ از یک منظر رنسانسی فرهنگی بود. 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی مسـئول تعیین 
سیاست گذاری فرهنگی از جمله در حوزه نشر و تطبیق آن با موازین ایدئولوژیک و 
مذهبی بودند. دوم، از سال 13۶2 به بعد ناشران ملزم شدند برای گرفتن مجوز نشر 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی رجوع کنند. سوم ، در سال 13۶۷ شواری عالی 
انقـاب فرهنگـی قانون »اهداف، سیاسـت ها و ضوابط نشـر کتـاب« را تصویب و 
اجرای آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی محوّل کرد که بر اساس آن وزارت 
فرهنـگ مسـئول صـدور مجوز چـاپ و نظارت بر محتـوای کتاب ها شـد. چهارم، 

ناشـران )حتی ناشـران خصوصی( از نظر اقتصادی به شـدت به دولت وابسته اند.
در دوران سازندگی، سیاست دولت نزدیکی به سازمان های اقتصادی بین المللی به 
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خصوص بانک جهانی بود و از آنجایی که میزان رشـد چاپ و نشـر کتاب و دیگر 
محصـولات فرهنگـی یکی از عوامل نشـان دهنده توسـعه یافتگی یک کشـور بود، 
مجوز  های چاپ زیادی به افراد داده شد که تنها شرط آن داشتن مدرک کارشناسی 
توسـط متقاضی بود. البته، افزایش تعداد ناشـران بی تجربه و ناآشـنا به حوزه نشـر، 
مشکات متعددی به همراه داشت. از مهم ترین مشکات و معضات آن می  توان 
به چاپ کتاب بدون در نظر گرفتن عاقه عامه مردم اشاره کرد. همچنین، نداشتن 
مهارت لازم در نشـر کتاب و عدم شـناخت حرفه ای بازار نشـر منجر به تولید انبوه 
کتاب  های بی کیفیت، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوایی، شد. اگرچه 
بسـیاری از ناشـران بـه تدریج این حـوزه را رها می کردند، در عین حال درخواسـت 
اخذ پروانه نشر به دلایل زیر ادامه داشت تا جایی که تعداد پروانه های نشر به حدود 

9 هزار پروانه رسید: 
1- با حمایت شـورای شـهر تهران، دارندگان پروانه نشـر می  توانستند به طور قانونی 
در ساختمآن های مسکونی کار کنند. این بدان معنی بود که پروانه نشر می  توانست 

پوششـی برای انجام فعالیت  های اقتصادی باشد. 
2- بـرای کمـک بـه افزایش کمّی تولید کتاب، دولـت از طریق اعطای یارانه  های 
مختلف به ناشـران مانند وام  های کم بهره، وام  های بلند مدت و سـهمیه کاغذ )که 

معمولا دو تا سـه برابر ارزان تر از قیمت بازار آزاد بود( به ناشـران کمک می کرد. 
3- دولت حدود 300 تا 1000 نسـخه از هر عنوان کتاب چاپ شـده را خریداری 

می  کرد. 
4- ناشران امکان شرکت در نمایشگاه  های ملی کتاب )مانند نمایشگاه بین المللی 
کتـاب تهران، شهرسـتآن ها، و نمایشـگاه  های مناسـبتی مانند هفته کتاب، سـالگرد 

پیروزی انقاب اسـامی و غیره( را داشـتند.
۵- موسسات و سازمان های دولتی اقدام به خرید کتاب می  کردند. 

بـا روی کار آمدن دولت اصاحات در سـال 13۷۶، حوزه نشـر کتـاب وارد دوره 
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جدیدی شد. کم شدن حساسیت  های دولتی در بحث نظارت و نیز حضور عطاالله 
مهاجرانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی فضای مناسبی را برای چاپ بیشتر 
کتاب ها فراهم کرد. البته، این افزایش همراه با شـکوفایی نشـر نبود چون مشکات 
گذشـته همچنـان پابرجا بود. فشـار های محافظـه کاران و افزایـش انتقادها به فرایند 
نشـر منجر به اسـتعفای مهاجرانی و از سـرگیری ممیزی و سانسـور کتاب ها شد. به 
دلیل وجود محدودیت ها و نیز برخورداری ناشـران از برخی امتیازها، حوزه نشـر در 
چرخـه تقلب و فسـاد گرفتار شـد. واردات بی رویه کاغذ باعـث ورود کاغذ دولتی 
به بازار آزاد و موجب اعتراض اعضای اتحادیه ناشـران شـد که خواستار قطع سهمیه 
کاغذ دولتی و تعیین قیمت کاغذ بر اساس بازار آزاد بودند تا سوء استفاده  های مالی 
کاهش یابد. اما تا پایان دوره ریاسـت جمهوری خاتمی به این درخواسـت ها ترتیب 

اثر داده نشد. 
بـا به قدرت رسـیدن اصولگرایان و انتخاب احمدی نـژاد به عنوان رییس جمهور، 
تغییر و تحولات در حوزه نشـر آغاز شـد. صفارهرندی، ویراسـتار و سـردبیر روزنامه 
کیهان، به عنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشـاد اسـامی منصوب شـد. در این دوره 
سـهمیه کاغـذ قطع شـد و سـختگیری در چاپ برخـی کتاب ها در حـوزه ادبیات، 
تاریخ و جامعه شناسـی افزایش یافت و سـازوکار خرید کتاب توسط وزارت ارشاد از 
ناشران تغییر کرد. سیاست گذاری  های فرهنگی در حوزه نشر در این دوره بیشتر بر 
اسـاس حمایت از ناشـرانی بود که قرابت فکری و ایدئولوژیک بیشـتری با رویکرد 
فرهنگی دولت داشتند. لذا، منابع حمایتی محدود به ناشران خاصی شد و نارضایتی 

جمع کثیری از فعالان حوزه نشـر را به دنبال داشـت. 
در دولت یازدهم، سـید محمد حسـینی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسامی شد. او در 
زمان دولت اصاحات در قامت نماینده مجلس از مخالفان و منتقدان سیاست  های 
فرهنگـی اصـاح طلبان بـود. در دوره وزارت وی محدودیت ها و سـختگیری ها به 
مراتب افزایش یافت، اگرچه نظارت  های سختگیرانه دولت به دلایل زیر خیلی پایدار 
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نبـود. اولا، شـبکه  های اجتماعی و کتاب  هـای الکترونیکی موجـب افزایش ارتباط 
بین ایرانیان و جهان شـدند. ثانیا، به دلیل رشـد سـطح تحصیات، دانش عمومی و 
مهارت زبآن های خارجی در میان مردم، دسترسی به منابع خارجی نسبت به گذشته 
افزایش چشـم گیری یافته بود. افزایش منابع اطاعاتی، اثر نظارت  های سـختگیرانه 

دولتی را تضعیف کرد. 
 رابطه قدرت )سـاختار( و عاملیت در بسـتر فرهنگی کشـور رابطه عمودی اسـت 
)شکل 3۶(. درگفتمان مذهبی و سیاسی غالب در کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسـامی بـه مثابه یکـی از عالی ترین مراجع سیاسـت گذاری  فرهنگی بایـد در مورد 
مسائل فرهنگی از جمله انتشار کتاب تصمیمات مناسب اتخاذ کند. بر این اساس، 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی با توجه به اولویت  های فرهنگی دولت، سیاسـت 
مناسـب را برای تقویت یا محدود کردن عوامل ذی ربط تعیین می  کند. این رویکرد 
سنتی و رایج نسبت به انتشار کتاب در ایران می تواند با رویکردی متناسب جایگزین 

شود.

شکل 3۶- ساختار حوزه نشر بر اساس رابطه عمودی قدرت-عاملیت

طبق شـکل بـالا روند امور مبتنی بـر تصمیم گیری عالی ترین مقـام درباره دیگران 
است، دیگرانی که به نظر مقام عالی ، فاقد صاحیت، اعتبار و آزادی تصمیم گیری 
هسـتند، زیردسـت به شـمار می آینـد و بایـد هدایت شـوند. سـاختار جایگزین برای 
سیاسـت گذاری فرهنگی عمودی، سـاختار پیشـنهادی در شـکل 3۷ اسـت که بر 
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اسـاس رابطه افقی قدرت و عاملیت اسـتوار اسـت. 

شکل 3۷- ساختار نشر بر اساس رابطه افقی قدرت و عاملیت

تبیین دو گونه سـاختار قدرت را می  توان در نظر اوسـلن )200۶(، متفکر مدیریت 
سـازمانی، بهتـر درک کرد. او میان دو مفهوم نزدیک، رهبـری1 و راهنمایی2 تفاوت 
قائل می شـود. مفهوم »رهبر« به فرد یا افرادی دلالت می کند که از موقعیت  برتر و 
قدرت و اختیار تصمیم گیری خود برای فرماندهی، کنترل، برقراری نظم و نظارت 
در سـازمان اسـتفاده می کننـد. امـا ماهیت »راهنمایـی« با ماهیت رهبری به شـدت 
متفـاوت و متبایـن اسـت. تباین بین ایـن دو ناشـی از اصول و ارزش هایی اسـت که 
ذاتا و به لحاظ نظری و عملی، ناسـازگار و آشـتی ناپذیرند. راهنمایی از نظر اوسـلن 
عبارت اسـت از: »اسـتقال در تصمیم گیری های فردی در حوزه مسئولیت خود و 
همزمان، مشـارکت در تصمیمات مشـترك« )اوسـلن، 200۶، ص ۶(. با توجه به این 
دیدگاه، »راهنمایی« عبارت اسـت از مدیریت از طریق اشـتراک قدرت با دیگران و 
فراهم آوردن امکان قدرتمند شدن دیگران. این استدلال که بیشتر روان  شناختی است 
تا جامعه شـناختی، در مدیریت بازار نشـر کاربرد دارد. از منظر اوسـلن، »راهنمایی« 

مسـتلزم نوعی درونی سازی قدرت است: 
هنگامـی کـه سـاختار افقی قدرت به طور واقعی و رسـمی در سـازمان اجرا  شـود، 
عامان به طور مساوی و هم سطح، با هم ارتباط برقرار می کنند. بر این اساس، وقتی 

1. Leadership
2. Leadingship
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بـرای اولین بار از تبادل نظرات اسـتفاده می کننـد، می  توانند آنچه خود دارند و آنچه 
از دیگران به دسـت می آورند را بدون نگرانی از دسـت دادن چیزی و بدون ترس از 
مجازات، به اشتراک بگذارند. شکل گیری این ساختار قدرت، پیروزی بزرگی برای 
بشریت خواهد بود. استاندارد اصلی برای انجام کار، برابری روابط بین افرادی است 

که با ماحظۀ ارزش های انسـانی کار می  کنند )اوسلن، 200۶، ص 29(.
در زمینه بازار نشر، اظهار نظر فوق به معنای »استقال نسبی« عوامل و کنشگران 
ایـن بـازار بـرای دسـتیابی به توافـق، هویت یابـی و خودمختاری اسـت. اسـتقال و 
خودمختاری ناشـران، نویسـندگان، مترجمان و سـایر عوامل فعال در توان مندسازی 
اتحادیه های ناشـران و کتابفروشـان و انجمن نویسـندگان ایرانی بازتاب می یابد. این 
نـوع اتحادیه هـا بـه نویسـندگان و مترجمان احسـاس شـخصیت و هویـت می دهد. 
همان طور که موریسون )200۵( تأکید می کند، جامعه و عناصر آن به طور شبکه ای 
به یکدیگر مرتبط و وابسته اند و لذا اهمیت ارتباطات و بازخورد در توسعه اجتماعی 
شـایان توجه اسـت. کاربرد این دیدگاه در بازار نشـر به مثابه یك عنصر فرهنگی مهم 
در ایـران منـوط بـه پذیرش این اصل خواهد بود که شـکوفایی فرهنگی جز از طریق 

ارتباطات و هم افزایی امکان پذیر نیسـت.

پویایی درون سيستمی در شبکه رمان 
بـر اسـاس شـاخص های تحلیل شـبکه که در فصل قبل ارائه شـد، می تـوان وجود 
نوعی »بحران« را در حوزه نشـر ادبیات به ویژه رمان، اسـتنباط کرد. بر اساس نظریه 
نظام های چندگانه و با توجه به آمار آثار داسـتانی منتشـر شـده، خزاعی فر و اشـرفی 
)1391( بر این باورند که جایگاه مرکزی رمان ترجمه شده در مقایسه با رمان تألیفی، 
بیانگر نوعی بحران مداوم در نظام چندگانه ادبی ایران اسـت که ریشـه آن به سـال ها 
پیـش و عوامـل مختلف باز می گـردد. عوامل ذی ربط را می توان به دو دسـته عمده 

عوامل سیاسـی-اجتماعی و عوامل فرهنگی تقسیم کرد.
عوامـل سیاسـی-اجتماعی عمدتـا بـه گفتمـان سیاسـی غالـب بسـتگی دارنـد. 
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زیرمجموعه هـای ایـن عوامل را می توان وابسـتگی صنعت چاپ و نشـر به سـاختار 
سیاسـی، وابسـتگی اقتصادی ناشـران به دولـت، فقدان همگرایـی ایدئولوژیک بین 
ناشـران )به ویژه ناشـران ادبی برجسـته( و دولت و عدم رشـد فرهنگ کتابخوانی در 

بیـن عامه مـردم ذکر کرد.
امـا عوامـل فرهنگی دخیـل در بروز و اسـتمرار بحران نشـر در ایران عمدتا شـامل 
تعامات داخلی و عملکرد عوامل چاپ و نشر مانند ناشران، نویسندگان و مترجمان 
اسـت. نخسـتین نکته قابل ذکر در این ارتباط آن اسـت که نگارش و نشـر در ایران، 
به ویـژه در حـوزه ادبـی، به مثابـه فعالیتی حرفه ای و ممر کسـب درآمد مسـتمر و نیز 
عامل ایجاد امنیت شغلی، شناخته نمی شود. نویسندگان و مترجمان ایرانی نمی توانند 
نگرانی های مالی و معیشـتی خود را از طریق نویسـندگی و ترجمه کردن رفع کنند. 
نکتـه دوم به پتانسـیل عامان بـرای تاثیرگذاری بر بازار کتـاب بازمی گردد. یکی از 
ناشـران دربارۀ دلیل عدم پیشـرفت در نشـر رمان های تألیفی، به بیان پاسـخی سـاده 
و دقیـق اکتفـا کرد: »نویسـندگان ما سـواد ادبی به روز و غنی ندارنـد«. اگرچه تمام 
ناشـران مورد مصاحبه بر این واقعیت تأکید داشـتند که حمایت از رمان تألیفی مهم 
اسـت، امـا به نظر می رسـد هزینه این حمایت بسـیار زیـاد بوده باشـد. عبارتی مانند 
»دوسـت داریم که بیشـتر کارهای تألیفی چاپ کنیم، اما ...« در بیان ناشران مورد 

مصاحبه، پر بسـامد بود.
در حالی که انتظار می رود نشـر رمان ترجمه شـده هزینه  و دردسـر  بیشتری از نشر 
رمان تألیفی داشته باشد، اما گویا موضوع چنین نیست و جنبه های پیچیده تری دارد. 
حداقـل سـه دلیل اصلـی را می توان برای ایـن موضوع بیان کـرد. اول اینکه خواندن 
کتاب های ترجمه شـده به فارسـی برای ایرانیان اعتبار و یا شأنیت فرهنگی می آورد. 
ایـن اسـتنباط فقط محدود به »خواندن« نیسـت؛ دانسـتن زبـان خارجی یا صحبت 
کـردن بـه زبـان خارجی هـم نوعی اعتبار و شـأنیت برای فـرد به همراه مـی آورد. در 
چنیـن وضعیتـی به طـور طبیعی انتظار نمی رود بـازار رمان تألیفی در برابـر بازار رمان 
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ترجمه شده از رونق برخوردار باشد. دلیل دوم این است که انتشار ترجمه بر خاف 
تألیف، نکته ای مثبت در ترازنامه مالی ناشـر به شـمار می رود زیرا فروش آن تضمین 
شده  است. دلیل سوم دشواری بیشتر انتشار رمان تألیفی از انتشار رمان ترجمه شده 
است. نویسنده ممکن است چندین سال از عمرش را صرف نگارش رمان کند اما 
نتواند مجوز نشـر آن را بگیرد، امری که در ایران مسـبوق به سـابقه بوده اسـت. لذا 
می توان با ناشران و نویسندگان همدلی کرد که چرا انگیزه ای برای نگارش و انتشار 
رمان ندارند. ناگفته نماند که برای اکثر موسسـات انتشـاراتی در ایران که در تاش 
برای بقای خود هسـتند، حمایت از انتشـار رمان های تألیفی، ریسـک بزرگی است.





فصل ششم
فرهنگ و ادبيات داستانی





مقدمه
 صالحی امیری )1390( آسیب فرهنگی را نوعی کژکرداری در سطح سیاست ها، 
نظام ها، سـاختارها، مدیریت، اهداف، برنامه ها و کارآمدی نظام فرهنگی در مسـیر 
دسـتیابی بـه آرمان هـا و اهـداف نظام فرهنگـی تعریف می  کنـد. باتوجه به شـرایط 
بحرانی نظام ادبی در ایران، در این بخش با اتخاذ نگاهی کان نگر به ریشه یابی این 

می پردازیم.  کژکرداری 

آسيب شناسی فرهنگی نشر ادبيات داستانی
شکی نیست که فرهنگ به همان اندازه که برآیند، برساخته و تحت تأثیر عاملیت 
و سـاختار اسـت، بر کنش های فردی و بازتولید سـاختارهای اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسـی اثرگـذار نیز هسـت. با وجود این، حـوزه فرهنگی همواره در سـایه تغییرات 
اجتماعی-سیاسـی بـوده اسـت. بـازار نشـر ادبـی هـم بـه مثابـه یکـی از مهم تریـن 
صحنه های فرهنگی کشور همواره دستخوش تغییر و تحولاتی بوده که بعضا باعث 
ایسـتایی و عدم رشـد این حوزه شده است. چنان که می دانیم دایره معنایی فرهنگ 
بسیار گسترده است و تمامی فعالیت های انسانی را در برمی گیرد. قره باغی )1383، 

ص. 29(، مفهـوم فرهنـگ را بـه چهار نوع معنا می کند: 
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گاهی بخش و شـعور انسـانی که اندیشـه، کمال،  1- فرهنـگ بـه مثابه مقوله ای آ
هـدف و آرمـان و اعتـای دسـتاوردهای انسـانی را در بر می گیرد. 

2- فرهنگ به مثابه گفتمانی که ضمن برخورداری از موارد فوق، اسباب بیداری 
شعور یا رشد اخاقی جامعه را نیز فراهم می آورد. 

3- فرهنگ به مثابه مقوله ای توصیفی که شـامل آثار هنری و تمامی آثار مبتنی بر 
شعور و دانایی انسان است. 

4- فرهنگ به مثابه گفتمان اجتماعی که ناظر بر جوانب گوناگون زندگی انسان 
است. 

ویلیامز )19۷۶(، از پیشگامان مطالعات فرهنگی، برای واژه فرهنگ سه معنا ذکر 
می کند: 

1- فرهنـگ بـه معنـای کلـی رشـد فکـری، معنـوی و زیبایـی شـناختی )دیـدگاه 
اومانیسـتی(؛

2- فرهنگ به معنای شـیوه خاص زندگی یک ملت یا گروه که در روح مشـترک 
جامعه جلوه می کند )دیدگاه مردم شناختی(؛

3- فرهنگ به معنای آثار و فعالیت های فکری و به ویژه هنری عالی که در مقابل 
فرهنگ عامیانه قرار می گیرد )متداول ترین معنای فرهنگ(

البتـه بعدهـا ایـن تعاریـف باهم ادغام شـدند و ذیـل دو مفهوم مجـزا در مطالعات 
فرهنگـی قرارگرفتند: نخسـت فرهنگ به مثابه هنر که به طـور خاص ویژگی هنری 
دارد و دوم فرهنگ به مثابه شـیوه زندگی که ویژگی انسان شـناختی دارد )جانسـون 
آر،19۷0، ص ۵1-۵2(. گیدنز )1984( هم با دیدگاهی مشابه، فرهنگ را متشکل از 
ارزش های مشترک، هنجارهای پذیرفته شده و کالاهای مادی ِ و تولید شدۀ اعضای 
یـک گروه معین می دانـد. ارزش ها آرمان های انتزاعی هسـتند، حال آنکه هنجارها 
عبارت انـد از بایدهـا و نبایدهای زندگی اجتماعی و اصول و قواعد معینی که انتظار 
می رود مردم آن ها را رعایت کنند. با توجه به تغییر و تحولات و پیشرفت های فناورانه 
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شگرف خارج از کنترل، ارزش ها و هنجارهای جامعه در معرض تهدید و خطر قرار 
دارد. از یك سـو، جوامع پیشـرفته برای تسـلط بر منابع جوامع کمتر توسعه یافته یا در 
حال توسعه، با شناخت و بررسی فرهنگ جوامع مزبور و از طریق مهندسی فرهنگی 
اقـدام بـه تغییر فرهنگ آن ها در راسـتای منافع خود می کنند. از سـوی دیگر جوامع 
در حال توسـعه یا کمتر توسـعه یافته نیازمند آسیب شناسـی فرهنگ خود هسـتند تا 
بتوانند با جوامع دیگر به گونه ای تعامل کنند که با خطر هویت زدایی فرهنگی مواجه 
نشـوند. آسیب شناسـی فرهنگی و برنامـه ریزی های کوتاه مـدت و بلند مدت برای 
رفـع آسـیب ها در این جوامع مسـتلزم مطالعه علمی، دقیق و جامعه شـناختی عناصر 
فرهنگی توسـط متخصصان جامعه شناسـی فرهنگی است. جامعه شناسی فرهنگی 
درصدد اسـت تا با مطالعه علمی جامعه و فرهنگ و ارائه تحلیل جامعه شـناختی از 
پدیده های اجتماعی-فرهنگی، شناختی دقیق از عناصر فرهنگ و کارکرد و ارتباط 
آن ها با یکدیگر، علل و پیامدهای تغییر و تحول فرهنگی، و نیز چگونگی سازگاری 

با تغییرهای سـریع و یا مقاومت در برابر آن ها، ارائه دهد.
همان گونـه کـه پیش تـر گفتـه شـد هـدف ایوِن-زُهَـر ارائـه چارچوبـی نظـری و 
روش شـناختی بـرای مطالعه »نقش ادبیات ترجمه شـده« بـه مثابه فعالیتی نظام مند، 
پیچیـده و پویـا بود. بر اسـاس این رویکرد، ادبیات به عنوان یـک نظام پویا در نظام 
چندگانـه فرهنـگ قرار می گیـرد که در آن هر کالای فرهنگی به طـور عام و ادبیات 
به طـور خـاص، عاوه بـر جایگاه ادبـی، موقعیت فرهنگـی، اجتماعـی، تاریخی و 
ایدئولوژیـک خـود را دارد. به این دلیل از نظر این رویکرد، مطالعه ادبیات بدون در 

نظـر گرفتن بافت خـاص آن، غیرقابـل توجیه می نماید. 
زمانی که ایوِن-زُهَر چارچوب نظریه پردازی خود را از مطالعات ترجمه به سـمت 
پژوهـش فرهنگـی سـوق داد، بـه پیروی از سـنت روشـنگری بریتانیا سـه تعریف از 
فرهنگ را ارائه کرد. وی ابتدا تعریف متیو آرنولد )19۶0، ص. ۶( را مطرح می کند 
کـه فرهنـگ را »مجموعـه ای از معارف یا بهترین اندیشـه ها و کردارهـای آدمیان« 
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می دانـد. تعریـف دوم از آنِ ادوارد تایلور اسـت که برای نخسـتین بـار فرهنگ را از 
تعریـف کاسـیك آن خـارج کـرد و مترادف با تمدن دانسـت. از نظـر او، فرهنگ 
»کلیت در هم تنیده ای از دانش، دین، هنر، اخاقیات، و آداب و رسـوم و هرگونه 
توانایـی و عادتـی اسـت که آدمی به عنـوان عضوی از جامعه آن را کسـب می کند« 
)آشوری، 1393، ص. 112-113(. نکاتی که در این برداشت از فرهنگ گفته شده 
تا حد زیادی مورد اجماع جامعه شناسـان و اندیشـه ورزان علوم اجتماعی نیز هست. 
دیدگاه فرهنگی سوم که به شدت بر مفهوم کارکردهای زبانی استوار است، فرهنگ 
را متـرداف بـا زندگـی اجتماعـی و »جهانـی از ارتباطـات نمادین« می دانـد )پوور، 
19۶8، ص. ۶(. سـویدلر )198۶، ص. 2۷3( فرهنـگ را مجموعـه ای از اشـکال 
نمادیـن و در دسـترس عمـوم می دانـد که مردم بـه کمک آن ها معنـا را درک و بیان 
می کنند )سـویدلر، این برداشـت نشانه شـناخنی از فرهنگ اسـاس دیدگاه فرهنگی 
ایوِن-زُهَـر )200۵( را شـکل می دهـد. بر همین اسـاس، او فرهنگ را گنجینه ای )یا 
سـرمایه ادبی(1 از عادت ها، مهارت ها و سـبک ها می داند که »راهبرد های عملی«2 
افـراد را شـکل می دهد )سـویدلر، 198۶، ص. 2۷3(. »گنجینـه ادبی« که یکی از 
کلید واژه های مهم ایوِن-زُهَر و مفهوم کلیدی در نظریه فرهنگی او به شمار می رود، 
مجموعه ای از انتخاب هایی است که گروه ها یا افراد برای سازماندهی زندگی از آن 
استفاده می کنند. ایوِن-زُهَر)200۵، ص. ۷۷( »ابتکار« و »واردات« را دو سازوکار 
اصلـی در ایجـاد گنجینه های جدید می داند. واردات یا »انتقال« بیشـتر وقتی اتفاق 
می افتـد کـه یا کمبودی در نظام مقصد باشـد و »میل به اسـتفاده از کالای جدید« 
احساس شود، یا فرهنگ مقصد با موقعیتی جدید روبرو شود که گنجینه های بومی 
پاسـخگوی نیـاز مزبور نباشـد و یـا گنجینه فرهنگـی »وارداتـی« تا حد زیـادی نزد 

اکثریت جامعه مقصد، غنی و معتبر تلقی شـود. 
در حالـی کـه سـازوکار »واردات« بیشـتر بـر وجـود کمبـود و نقصـان در گنجینه 
1. Repetoire
2. Strategies of action
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فرهنگی مقصد تأکید دارد، سـازوکار »ابتکار« عبارت اسـت از کنش »افرادی که 
در سـاخت گنجینـه فرهنگـی یک ملـت نقش اساسـی دارند و عامـل فرایند انتقال 
هسـتند« )ایوِن-زُهَـر، 200۵، ص ۷9(. بـا توجه بـه اینکه تأکیـد ایوِن-زُهَر بر متون 
مکتوب است، عامان این کنش فرهنگی هم کسانی مانند نویسندگان، مترجمان، 
شـاعران، متفکـران، منتقـدان هسـتند کـه در شـکل گیری و ثبات یـک ایده نقش 
اساسی دارند. متفکران حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی تقریبا اتفاق نظر دارند 
کـه کنش روشـنفکری فی نفسـه صبغۀ سیاسـی دارد )آهیـرن، 2004(. این موضوع 
به ویژه در فرانسـه دیده می شـود که در آن مفهوم »روشـنفکر« )برخاف مفاهیمی 
چون صاحب نظر، دانشـمند، کارشـناس یا استاد(، به طور دقیق به استفاده از سرمایه 
فرهنگـی بـرای ایجـاد تأثیرات وسـیع در حـوزه سیاسـی بازمی گـردد. از اظهار نظر 
معروف شـلی نیز می توان همین نکته را دریافت: »شـاعران، قانون گذاران ناشناخته 
جهان هستند« )شلی،1931، ص 109(. با این همه، ایوِن-زُهَر که در ابتدا با معرفی 
نظریه نظام های چندگانه، کار خود را از ترجمه ادبی آغاز کرده بود، پس از توسـعه 
حـوزه پژوهشـی خـود بـه مطالعات فرهنگـی، بار دیگر بـه ارتباط تنیده میـان زبان و 
فرهنگ اشـاره می کند و این جاسـت که از ترجمه سـخن به میان می آید: با توجه به 
نقـش مهم زبان در شـکل دهی به گنجینه فرهنگـی یک ملت و بالطبع »ترجمه« به 
مثابه یکی از مهم ترین ارتباطات بینافرهنگی، این پدیده تا چه اندازه در شـکل دهی 
بـه هویـت ملـی نقـش دارد؟ او سیاسـت گذاری فرهنگـی را مجموعـه ای مهـم از 
کنش هـا یـا مداخله های نهـاد قدرت و یا عامان دخیل بـرای نهادینه کردن گنجینه 
فرهنگی در جامعه می شمارد. به دیگر سخن، سیاست گذاری فرهنگی یعنی داشتن 
یک »طرح« از پیش تعیین شـده برای »توسـعه فرهنگی«. در ایران، تعدد نهادهای 
فرهنگی و تأثیرگذار در فرهنگ، موجب شده است برنامه ریزی و تعیین اولویت های 
چنین »طرحی« با مشکل مواجه شود. صالحی امیری )1390(، از مفهوم »منظومه 
فرهنگـی« نـام می بـرد و آن را ایـن گونـه تعریـف می کنـد: »حرکت طبیعـی نظام 
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فرهنگی در مسیر پویایی و تعامل با سایر اجزای نظام اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی 
بـه نحـوی که تعادل در برآینـد این تبادلات و تقابات برقرار شـود« )ص 110(. وی 
بـرای دسـتیابی بـه منظومه فرهنگی و تحقق نظم متعادل، پویایـی و حرکت آفرینی، 
وجود سـه مولفه اساسـی را لازم می داند )همان، ص.111(: بنیآن های نظری، اصول 

و راهبـرد فرهنگی و مدیریت فرهنگی.
این مولفه های سـه گانه در عین کلی بودن بسـیار مهم و اساسـی هستند. اما به نظر 
می رسـد زمان آن رسـیده اسـت که عینی تر و جزیی تر وارد این »منظومه فرهنگی« 
شـویم. حوزه های فرهنگی ما از هنر گرفته تا سـینما، موسیقی، تآتر و کتاب همگی 
نیازمند آسیب شناسـی اصولی، بازنگری و اصاح هسـتند. آمار و ارقامی که درباره 
سـرانه مطالعه در کشـور ارائه می شود نه تنها فعالان حوزه نشر بلکه سایر مسئولان را 
هـم نگران کرده تا آنجا صداوسـیما نیز دسـت به کار تولیـد برنامه هایی برای تقویت 
ذائقـه فرهنگـی مـردم و ایجاد انگیـزه برای کتـاب و کتابخوانی در سـطح جامعه و 
عامه مردم شده است. کارکرد اجتماعی-فرهنگی کتابخوانی در کاهش آمار جرم، 
افزایش طراوت جامعه و اعتای فرهنگی آن از یک سو و ارائه تصویری فرهنگی از 
کشـوری که درگیر نزاع های سیاسـی اسـت از سوی دیگر، باید جامعه دانشگاهی و 
به ویژه اندیشمندان حوزه علوم انسانی را بر آن  دارد تا با رویکردی علمی به توسعه و 
پیشرفت فرهنگ کتاب و کتابخوانی کمک کنند. به گواهی یافته های این تحقیق، 
نقش ترجمه در بازار نشر ادبیات داستانی ما همواره پر رنگ تر از نقش تألیف بوده 
است، چه به لحاظ کمّی و چه حتی کیفی! برتری ادبیات داستانی ترجمه شده در 
وهله نخست حاکی از وجود ضعف، نقصان و موانع در فرایند تولید ادبیات داستانی 
اصیل اسـت. اما با نگاهی موشـکافانه تر و اسـتفاده از نظریات متخصصان و فعالان 
دخیل در این حوزه درمی یابیم که ادبیات تألیفی چه از نظر تنوع ژانری و چه از نظر 
عوامـل یـا موانع دخیل در چرخۀ نشـر نمی تواند با ادبیات ترجمه شـده رقابت کند. 

مهم ترین عوامل و علل را می توان درپنج سـرفصل کلی بیان کرد: 
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1- نبود بستر حرفه ای در زمینه تولید ادبیات داستانی؛ 
2- نبود برنامه ریزی برای رشد ادبیات داستانی؛ 

3- اِعمال نظارت های سلیقه ای در بحث ممیزی و توقیف آثار داستانی؛
4- اِعمال نظارت شدیدتر بر ادبیات تألیفی در مقایسه با ادبیات ترجمه شده؛

۵- عدم توجه به ساماندهی بازار نشر ادبی؛
همان گونه که قبا اشـاره شـد ایوِن-زُهَر اسـتفاده فرهنگ مقصد از واردات ادبی 
را در سـه موقعیت بحرانی، طبیعی می داند اما به گفته خزاعی فر و اشـرفی )1391(، 
بـه نظـر می رسـد وضعیت بحرانی در بافـت فرهنگی ایران تداوم پیـدا کرده و تبدیل 
به »بحرانی مداوم« شـده اسـت. این بحران را باید از منظرهای گوناگون ریشـه یابی 
کـرد و لـذا نمی توان حـوزه فرهنگ را مسـتقل از دیگر نظام های دخیـل مانند نظام 
اقتصادی، سیاسـی، آموزشـی یا اجتماعی مورد بررسـی قرار داد. در عمل، سازوکار 
این نظام ها چنان در هم تنیده اسـت که نمی توان برای هرکدام هویتی مسـتقل قائل 
شد. اگر از منظر نظریه نظام های چندگانه به وضعیت فعلی بازار نشر ایران بنگریم، 
افراد دخیل در این حوزه را عمدتا قشـر روشـنفکر تشـکیل می دهند. روشـنفکر به 
گاهی در صدد اصاح وضعیت موجود  معنای عام کلمه، یعنی فردی که در عین آ
جامعه خود اسـت. بها دادن به این رسـالت خود نشانگر پویایی فرهنگی نظام است 
در حالـی که در شـرایط فعلی نظارت های شـدید و بعضا سـلیقه ای به تـداوم بحران 
در حـوزه ادبیات داسـتانی منجر شـده اسـت. از منظـر نظریۀ ایـوِن زُوهَر، وضعیت 
فعلـی حوزه نشـر ادبیات داسـتانی در ایـران مرهـون »واردات« داسـتان های ترجمه 
شده است، اگرچه حوزه شعر مرکزیت خاص خود را داراست. بیشک نمی توان از 
نقش مثبت داسـتان های ترجمه شـده در معرفی گونه ها و ژانرهای داسـتانی جدید، 
و البتـه زنده نگه داشـتن بازار نشـر داسـتان به ویـژه در برهه های زمانـی خاص مانند 
نیمه نخست دهه 13۷0، یاد نکرد. اما به نظر می رسد در کنار واردات داستان، زمانِ 
آن فرا رسـیده که سیاسـت های فرهنگی در راسـتای حمایت از ابتکار و نوآوری در 
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حوزه داستان جهت دهی شود. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش دولت 
بـه مثابـه یک قدرت سیاسـی در تغییرات حوزه فرهنگ به طور کلی و در بازار نشـر 
به طور خاص بسـیار مهم اسـت. برای مثال، پیش از سـال 13۷۶، ادبیات تألیفی به 
میزان چشـم گیری کمتر از ادبیات ترجمه شـده بود ولی در سـال 13۷۶ شاهد رشد 
کمّی ناگهانی و »انفجاری« در بازار نشـر به ویژه در حوزه تألیف هسـتیم. این گونه 
تأثیرگذاری های سیاسی محدود به یک سال خاص نیست. در سال 1384 که تقریبا 
دو سال از پیشی گرفتن کمّی تولید ادبیات تألیفی از ادبیات ترجمه شده می گذرد، 

ناگهان ادبیات تألیفی با اُفت شـدید مواجه می شـود. 
به نظر می رسـد تغییرات ایدئولوژیک و سیاسـی در حوزه نشـر، بیشـتر بر ادبیات 
تألیفـی اثرگذار اسـت تا بر ادبیات ترجمه شـده؛ موضوعی که قابـل تأمل و واکاوی 
اسـت. از یافته هـای تحقیـق حاضـر می تـوان نتیجه گرفت کـه این گونـه اثرگذاری، 
آسـیبی اجتماعی-فرهنگـی اسـت کـه درمـان آن در گـرو اسـتقال از سیاسـت و 
سیاسـت زدگی اسـت؛ برای نیل به این هدف در ابتدا بایسـتی بسترسـازی فرهنگی 
در دو سـطح میان سیسـتمی و درون سیسـتمی صـورت گیـرد. در مـورد اول، بایـد 
خُرده نظام هـای دخیـل در شـکل گیری نظـام فرهنگـی، زمینۀ اسـتقال فرهنگ از 
سیاست را فراهم آورند. برای مثال نظام آموزش و پرورش می تواند هم دانش آموزان 
را به کتاب و کتابخوانی ترغیب کند و هم با آموزش صحیح و پرورش استعدادهای 
ادبـی، در تربیـت تدریجـی نویسـنده و مترجـم و فعال فرهنگـی نقش آفرینی کند. 
عوامـل درون سیسـتمی از صدر تا ذیل، از مدیران ارشـد تـا عوامل جزء، می توانند به 
اندازه وُسع خود در دستیابی به استقال فرهنگ از سیاست و سیاست زدگی اثرگذار 
باشـند. در این راسـتا می توان موارد زیر را مهم ترین مولفه های اثرگذار به شـمارآورد:

- استقال هویتی حوزه فرهنگ؛
- تقویت نقش اصناف فرهنگی در برقراری ارتباط بین مدیریت دولتی و ناشـران 

خصوصی؛
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- استفاده از افراد متخصص، روزآمد و آشنا به ادبیات جهان؛
- بازنگری و آسیب شناسی قوانین حاکم بر بازار نشر مانند قانون حمایت از حقوق 

مولفان، مصنفان و هنرمندان؛
- پذیـرش قوانیـن جهانی مانند حقوق مولف )کپی رایـت( و عضویت در مجامع 

ادبیات جهان؛
- معرفی و ارائه ادبیات داستانی بومی فاخر به حهان؛ 

الگوی نظری بازار نشر ادبيات داستانی 
محققـان بـرای توصیف و تبیین پدیده هـای اجتماعی از الگوهای نظری اسـتفاده 
می  کننـد. بـا دقـت در یافته هـای ایـن تحقیق، اعـم از یافته هـای آماری، اسـنادی و 
مصاحبه ها، به نکاتی رسـیدیم که نقشـی تعیین کننده در بازار نشـر ادبیات داستانی 
دارند. بررسـی و آسیب شناسـی ارتباطِ میان این پدیده ها )عامان( می  تواند موضوع 

تحقیقات آینده باشـد. 

شکل 38- الگوی نظری بازار نشر ادبیات داستانی

گزاره های نظری این الگو عبارت اند از: 
1- نظام نشـر، تابعی از روابط بینا سیسـتمی و درون سیستمی اسـت. بر این اساس، 
روابـط بینا سیسـتمی تابعـی از سیاسـت گذاری های مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی، 
سیاسـی و ... اسـت. میـزان اثرگـذاری نظام اقتصـادی و فرهنگی نیـز تابعی از نظام 
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سیاسـی اسـت کـه خـود تابعی از نسـبت دولـت با فرهنگ اسـت. نسـبت دولت با 
فرهنـگ نیـز برآیندی اسـت از نسـبت میان دولـت، بـازار و بخش خصوصی.

2- نظام فرهنگی از طریق اعمال سیاست های حمایتی و نظارتی بر بازار نشر تأثیر 
می گذارد. سیاست گذاری های حمایتی و نظارتی نیز تابعی از رویکرد سیاسی رایج 
به مسـائل فرهنگی اسـت. سـازوکارهای حمایتـی دولت به حـوزه فرهنگ و بالطبع 
سـازوکار حمایتی نظام فرهنگی به حوزه نشـر به دو صورت کلی حمایت مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم انجام می شـود. در روش های حمایتی غیرمسـتقیم تمرکـز از کالای 

فرهنگی به سـمت تولید فرهنگی است.
3- روابط درون سیستمی در بازار نشر تابعی از روابط گروهی مانند روابط نهاد های 
صنفی و نیز روابط فردی عامان بازار نشـر اسـت. نهاد های صنفی از طرفی تابعی 
از روابـط بینا سیسـتمی و از طـرف دیگـر تابعـی از روابـط درون سیسـتمی هسـتند. 
روابـط عامـان بازار نشـر تابعـی از ارتبـاط عوامل حرفه ای با کنشـگران و نیز کنش 
فردی عامان اسـت. کنش فردی عامان بازار نشـر تابعی از توانش های اجتماعی 
)ارتباطی(، توانش های ادبی و گنجینه ادبی و زبانی نظام ادبی است. عوامل حرفه ای 
تابع مسـائلی چون قراردادها، حق نشـر )کپی رایت( و نیز توزیع و پخش آثار چاپ 

شده است. 

سخن پایانی 
در ایـن کتـاب بـه بررسـی سـاختار اجتماعـی نشـر رمـان معاصـر از منظـر تحلیل 
شبکه های اجتماعی با مقایسه تعامات اجتماعی در خرده نظام های ترجمه و تألیف 
در بـازه زمانـی 13۷0 تا سـال 1389 پرداختیم. نکات مهم قابل ذکر به طور خاصه 
به شرح زیر است. نخست اینکه از تحلیل شبکه به مثابه ابزاری تحلیلی برای درک 
منطق حاکم بر روابط میان ناشر و مولف و ناشر و مترجم در شبکه تألیف و ترجمه 
استفاده شد. با استفاده از ترسیم گراف و شاخص های تحلیلی، می توان شبکه های 
ارتباطی و نقش عوامل و بازیگران مختلف و ساختار کلی درون شبکه را نشان داد. 
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ارائـه اطاعـات کتاب شناسـی در مـورد رمان هـای منتشـر شـده در بیسـت سـال 
اخیریکـی از دسـتاوردهای بسـیار مهم این تحقیق اسـت. انجام تحقیقـات میدانی، 
و به ویژه جسـتجوی آماری، یکی از سـخت ترین مراحل و مهم ترین مشـکات در 
انجـام تحقیق در ایران اسـت. در این مطالعـه، با توجه به بازه زمانی مورد نظر، یافتن 
این آمار بسـیار سـخت تر بود. با توجه به فقدان این اطاعات در پایگاه های موجود 
ماننـد کتابخانه ملـی و خانه کتاب، آمار گردآوری شـده در این مطالعه می تواند در 

تحقیقـات آینده مورد اسـتفاده قرار گیرد.
عاوه بر ویژگی های روش شـناختی، برخی از ویژگی های دیگر نظام نشر ادبیات 
داسـتانی نیز در این مطالعه مشـخص شـد کـه »تداوم بحـران« در زمینه چاپ رمان 
تألیفـی یکی از مهم ترین نکات بود. مشـخص گردیـد که دو عامل نقش مهمی در 
تداوم بحران مزبور ایفا می کنند: اول، وابستگی کامل نشر به منابع دولتی و دخالت 
قـدرت سیاسـی در چـاپ و توزیـع کتـاب؛ و دوم، برتری کمّی و کیفـی رمان های 

ترجمه شده. 
اقدامـات واکنشـی بـه جـای کنش هـای سـنجیده در حـوزه نشـر یکـی دیگـر از 
ویژگی هـای نظـام نشـر ادبیـات داسـتانی اسـت. بـه دلیـل وجـود محدودیت هـای 
ساختاری در حوزه نشر، عملکرد ناشران ادبیات داستانی در نشر آثار تألیفی یا ترجمه 
شـده، بیشـتر واکنشی بوده است. آنان نتوانسـته اند به مثابه کنشگران فعال در حوزه 
تخصصی خود تأثیر گذاری فرهنگی-ادبی داشته باشند و یا از طریق نشر آثار ادبی 

اقـدام بـه معرفی جریآن هـا و یا ژانرهای ادبـی جدید کنند.
یکی دیگر از یافته های این تحقیق این بود که »اعتماد« حلقه گمشده میان دولت 
و ناشـران ادبی اسـت. از یک سـو، ناشـران خصوصی مورد اعتماد قدرت )وزارت 
ارشـاد و نظـام سیاسـی( نیسـتند و لذا آثارشـان تحت نظـارت و ممیزی جـدی قرار 
می گیـرد؛ از سـوی دیگر، ناشـران به دلایلـی که برخی از آن ها قبا اعام شـد، آثار 
رمان نویسان بومی را منتشر نمی کنند و به نشر ترجمه روی می آورند و رمان فارسی 
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نمی کند. رشد 
یکی دیگر از نتایج این تحقیق ارائه پیشنهادی است برای رفع مشکل نظام مدیریتی 
جاری نشر در ایران که منجر به وضعیت موجود و عدم اعتماد میان دولت و ناشران 
شده است، پیشنهاد تغییر الگوی مدیریت عمودی به مدیریت افقی. همان گونه که 
ذکر شد، مسئولان دولتی بارها آمادگی خود را برای حمایت از فرهنگ کتابخوانی 
و تشـویق جامعـه به ایـن موضوع اعام کرده انـد. در عین حال، سـازوکار ممیزی و 
مجازات های شـدید با سیاست گسترش فرهنگ کتابخوانی در تضاد مستقیم است 
و بنیاد صنعت مسـتقل نشـر کتاب در ایران را تضعیف می کند. الگوی پیشـنهادی 
می توانـد مشـکل نظـام مدیریتی موجود در نشـر کتـاب را تا حدودی رفـع کند. در 
این الگو، نه قدرت سیاسـی )وزارت ارشـاد( بلکه اتحادیه ناشـران )شـامل ناشـران، 
نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، توزیع کنندگان و دیگر عامان دخیل( مسئولیت 
حوزه نشر را بر عهده می گیرد. این اقدام می تواند به استقال نسبی بازار نشر و ایجاد 

تحرک، نوآوری و خاقیت در آن منجر شـود.
در ایـن تحقیـق بـه نتایـج مهمی در زمینه نشـر ادبی در ایـران و رابطـه میان ترجمه 
و تألیف رمان دسـت یافتیم. ولی گسـتردگی موضوع نشـر ادبیات داسـتانی ایجاب 
می کنـد کـه برخی موضوعات مرتبط که در این تحقیق مورد بررسـی قرار نگرفتند، 
موضـوع پژوهش هـای آتی باشـند. نخسـت آنکه با توجـه داده های فـراوان در مورد 
ادبیـات داسـتانی چـاپ شـده، در ایـن مطالعه فقـط آثار رمـان و داسـتان بلند مورد 
بررسـی قـرار گرفتند. یکی دیگـر از حوزه های تحقیق می تواند حوزه داسـتان  کوتاه 
باشـد. نکتـه دوم اینکـه در این مطالعه، ژانرِ آثار تألیفی و ترجمه شـده مورد بررسـی 
قرار نگرفت؛ واکاوی ژانر آثار تألیفی و ترجمه شـده می تواند نکات قوت و ضعف 
ادبیـات بومـی را نمایان سـازد. یکی دیگر از زمینه های پیشـنهادی تحقیق در آینده، 
بررسی تحول عملکرد و راوبط یک ناشر خاص در یک بازه زمانی مشخص است. 
همان گونه که قبا بیان شد این مطالعه ماهیت تطبیقی و مقایسه ای داشت که در آن 
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ارتباط ترجمه و تألیف در حوزه رمان از منظر نظریه تحلیل شبکه مورد بررسی قرار 
گرفت؛ اما در تحقیقات آینده می توان شـبکه ترجمه و تألیف را به تنهایی و به طور 

جداگانه مورد بررسـی قرار داد. 
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ارشاد

ErshصریرSar

سازمان ملي Drsدرسا 

جوانان

SmjصفارSfr

Safiص ف ي  ع ل ی ش اه SvzساویزDejدژ

SnmصنمSynmس ای ه  ن ی م اDstnدستان

Trhطرح نوSbzسبزانDshtدش ت س ت ان 

TlyeطلایهArngس ب زآرن گ  Dshtsدش ت س ت ان 

دف ت ر پ ژوه ش هاي 

ف ره ن گ ي : م رك ز 

ب ی ن ال م ل ل ي  گ ف ت گ وي  

ت م دن ه ا

Tmd س ب زوار: اب ن  ی م ی نYmnطومارTmr

AbsعباسيOmhrس ب زوار: ام ی دم ه ر  Dlfnدل ف ی ن 

Orjعروج Sphrسپهر ادبDAftدنیاي آفتاب

Ataع طائ ي   Spftسپهر فاطميDny.Dدن ی اي  دان ش 

EfafعفافSpShrسپیده سحرDny.Kدن ی اي  ك ت اب 

Aghlع ق ی ل    SkhnسخنDny.Kدنیاي كتاب

ElmعلمS.ashnسخن آَشناDnyدنیاي نو

ElmiعلميSkhGسخن گسترDstدوست

AliعليArtmس راي  آریتم ان Dustدوستان

EmdعمادSrnس رن ي Dltmدولتمند

Ghazlغزل اصفهانSr.Dshس رواي  دان ش Dybدیبایه 
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Ghzlغزل سرا Srvsس روس ت ان Dgrدیگر

FrdفرادیدSrshسروشZhnذهن آویز 

FrdnفرادیدنگارSrvnس روی ن ه Zhnذه ن آوی ز   

FarفرارويSmpسمپادRabراب ع ه 

Fruyف راروي SamسمرRmhrرادمهر 

FGstف راس وگ س ت رSmnسمنRst.Nراستي نو

FrdsفردوسSmrسمیرRstnراستین 

FrdsiفردوسيMhrسوره مهرRvndراون د

F.Ghlmفروغ قلمSgndسوگندKmlراه  ك م ال 

Frhg.jفرهنگ جاویدSblس ي  ب ال  ه ن رRmnراه مانا

ف ره ن گ  SimnسیمینRhiراهي

ك اوش 

FrhKv

Fhmrف ره ن گ  م اه رخ Smnس ی م ی ن  دخ ت Rjaرج اآ ت ه ران 

رش ت  : ف ره ن گ  

ای ل ی ا

IliaشادانShdnف ره ن گ  م ع اص رFrhng

فرهنگ هزاره  ShlnشالانRftرفعت

سوم

Hzr

Frh.Gsف ره ن گ گ س ت رShalzشالیزهRvytروایت

Fujف وژان  ف اخ رShdشاهدRzbhnروزبهان 

FrzفیروزهShrkhشاهرخRzgrروزگار

Ghziق اض ي Shbgش ب  گ ی رRzgrروزگار 

GhdyقدیانيShngشباهنگRznروزنه

قزوین: Shrgش راگ ی م Rzkrروزن ه ك ار

سایه گستر

Sagst

GhseقصهShghشقایقRshaروشا
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Ghsprقصه پردازShmsشمسRshnروشان

GhsdeقصیدهShghsش وق س ت ان Rshروشنان 

Ghsdقصیده سرا ShkaشوكاRshngروشنگران

Mnaمي ناGhshdگ وه رش ادGhtrقطره

NajناژGyndگویندهGhnsققنوس

Nmkن ام ك Ghbگ ه ب دGh.dvrقلم داور

NhdناهیدGtiگیتيGhlmقلم علم

NkhsنخستینGsmگیسومAdbقم: گلستان ادب

NzrنذیرLhnلحن نوGhouقو

Nsl.Andنسل نواندیشLhfkلوح فکرKrnكارنامه

Nsl.aftنسل آفتاب LiosلیوساKrvnكاروان

Asarن ش ر آث ارMazمازیارKvshكاوش پرداز

Avmن ش ر آوام Mknم اك ان KtEmrك ت اب  ام روز

Shdنشر شاهد MhrngماهرنگKaynك ت اب  آی ی ن 

Shrنشر شور Mhrzماه ریزKparsكتاب پارسه

Kchkنشر كوچكMhrzم اه ری زPanjكتاب پنجره

Gstrنشر گسترMhiماهيKtkhbك ت اب  خ وب 

Nmhrن ش ر م ه رMsbtمثبتKhrshك ت اب  خورشید

Nshr.Nنشر نوMjlمجالKtbrzكتاب روز

Neyنشر نيMjrdمجردKrshك ت اب  روش ن  

نشر و پژوهش Rvshم ج ل ه  روش Zamnك ت اب  زم ان 

فرزان روز 

FrRz

Nghmzن غ م ه  زن دگ ي MjdمجیدNdrكتاب نادر

N.Afkrنقد افکارMhrbم ح راب  دان ش Nghmكتاب نغمه

نقد افکارMhsnمحسنNeystكتاب نیستان
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Smrghن ق ش  س ی م رغ MohtمحیطKhmrكتاب همراه

Nghshن ق ش  و ن گ ارMdbrمدبرKtbsrكتاب سرا

نقش آفرینان MrjمرجانKt.nkكتابسراي نیك

بابکان

Bbk

NghtنقطهMrghم رغ  آم ی ن Ktarghك ت اب  هاي ارغ وان ي 

كرج: در دانش 

بهمن

D.BhmnمركزMrkzنکورادNkrd

كرج: در 

دانش بهمن

D.Bhmn م رك ز م طال ع ات  و

ت ح ق ی ق ات  ج ن گ  

Jng نگار و نیما

)نگیما(

Nagma

نگارستان MrvdمرواریدFlhكرج:مدیر فلاح

كتاب

Ngr.K

Ngrnنگارینه MsمسKshvكشاورز

Ngrnنگارینه Sfaم ش ه د : م ه ر ص ف اSfdكلاغ سفید

NghنگاهPajم ش ه د: پ اژ Klbكلبه

Ngh.Emنگاه امروزGlnshمشهد: گل نشرKlzdgك ل ك  آزادگ ان 

Ngszن گ اه  س ب زFrzeمشهد:شهرفیروزهKZrnكلك زرین

Nvshن واي  ش ه رام MshrمشیريKmgrكمانگیر

Nmojن واي  م ج ی ب M.Pshم ص طف ي  پ اش ن گ Ksrكوثر

Nsnنورسان MzmمضمونKshكوشش

N.Hnrنوروز هنر MtbمعتبرKyhكیهان

NvnنوینMyarمعیار اندیشهKshkگ رم س ار: ك وش ك 

Neyrzنیریز MoeinمعینGftrگفتار

Neyrzنیریز Mghshم ق ش ع Gftmnگفتمان

NkaنیکاMkbم ک ع ب Glbtگ ل  ب ی ت ا

Nkpyن ی ك  پ ی ام Mgstم گ س ت ان     GlMyگل مریم
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NlaنیلاMndnمنشاءدانشGlrگلاره مهر

NlfنیلوفرMnchمنوچهريGlaznگل آذین

Nmnghن ی م  ن گ اه Mnchrم ن وچ ه ري Gazinگل آذین 

Neynن ي ن ام ه MhtbمهتابGlbrgگلبرگ

N.Ngrني نگار MhraمهراGlpگ ل پ ون ه 

VajgواژگانMhrdمهرادGldsگ ل دی س 

Vajواژه  آرا  Mrfmمهرفام Glrzگلریز

VshghواشقانMtrمي تراGlshnگ ل ش ن راز

VrjvnورجاوندKsrمیرك س ري Glmhrگ ل م ه ر

VstوسعتMadمي عادGndmگندمان

Elhه دای ت  ال ه ي Mldمي لادGtnbrgگوتنبرگ

PzndپازندRvndراوندHrmهرم

GlbngگلبانگSarسریرHrmsهرمس

SmraسمیراHomaهماAfsnهزار افسان

AvzeآوازهMshkم ش ک وه HzAnه زاره  س وم  ان دی ش ه 

Frghفروغ آزاديMhyaمحیاHmrzهمراز

AbyrآبیارKlkكلك خیالPrnهنر پارینه 

GhrnگوهرینSyntصیانتHnkهنركده 

TndrتندرTkmlتکاملHnzهنوز

SgndسوگندBhdrامیربهادرHvtzهواي تازه

AhngآهنگStyshستایشHrmnهیرمند 

PajپاژنگFr.Hnrفرهنگ و هنرHlaهیلا

م ج ت م ع  Smkكتاب سیامكYarfی ادع ارف 

ان ت ش ارات ي  ای ران 

Irpub

DrytدرایتBnydب ن ی اد م س ت ض ع ف ان Ydvیادواره كتاب
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NsrنسرینGlykhگل یخYsnaی س ن ا   

FkrفکرروزN.Sdنشر صداYld.Ghیلدا قلم 

ChgnچوگانHsmحسامAfshrافشار

AbjdابجدOmd.FامیدفرداJshnجشنواره هنر

HzaftهزارآفتابThriطهوريAshtyآشتیاني

MsrمعاصرShghشقایقDnshدانش آرا

RftرفعتDrkhshان دی ش ه  درخ ش ان Pnsپانوس

KvnكیوانSrshسروشTkmlتکامل

L.Smnل وح  س ی م ی ن Khlghگفتمان خلاقBhrبهارعلم

ArmnآرمینSrvسرواBoghبقعه

CnrسینورHstnهستانMrdمرداد

Shlس ه ی ل Jhnجهان آراKfiكافي

Tjkنشر تاجیكSystسیاستTjrbتجربه

Fnunف ن ون  م ع اص رMsrمسیرMhrnمهرانشهر

N.Ghن ون  و ال ق ل م DnshدانشYktیکتا

Abrshmج اده  اب ری ش م SrvسروادNmrنامیرا

Tuseن ش ر ت وس ع ه Shhdش ه ی دي پ ورF.Sknفراسخن

Majmن ش ر م ج م وع ه BrnبارانNadنادي

Azrkhآذرخ ش PnsپانویسMlnمي لان

Khtخ ط س وم RhmرهامChchچلچله

JanجانانMhmdنشرمحمدZhdزهد

GhlmrقلمروZrn.Ghزرین قلمSudسوده

RvkراوكNmjنامجو فردTlshتلاش

GlfmگلفامShvشیوهKh.Rخودرنگ

KhvrnخاورانFrshفرشیدKh.aftخانه آفتاب
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PdidپدیدهAzrآذرEshtdاشتاد

Aynم ه رآی ی ن Ahl.Ghاهل قلمEhsnاحسان

ZhraزهراAsdiیادواره اسديAzmnآزمون

K.Irnك ت اب  ای ران HmnهامانKshkمیانکوشك

Naghshن ق ش  ق ل م KshكاوشChshmچشم انداز

TbnتابانKvshgrكاوشگرAnd.Vاندیشه وران

NgnنگینDrdnyدور دنیاJm.Irجامعه ایرانیان

Njnن اژی ن Gnjگنجینه فرهنگFrdفردا

Avijن ش ر آوی ژه Glykhگل یخYrnیاران

سیمرغAsmnآسمان آبيSpdسپیده

RuzروزAvndن ش ر ف ام  آون دStyshستایش

Atshن ش ر آت ش Pejvkپ ژواك  ف ره ن گ Pshrپیشرو

Kdrnك ت اب  درن اDejدژSmruسیمرو

Hdsح دی ث Shbnmشبنم دانشKvrكویر

Mhnzكتاب مهنازAzryآذریونDidدید

Prsپ ارس ي N.Ktbن ش ر ك ت اب N.Avrnن وآوران 

ArstآرستFridفریدShbvzش ب اوی ز

Kmlك م ال  ع ل م PazپاییزZytnب رگ  زی ت ون 

AdbادیبShlساحلSghrساغر

SdghصدوقFrhng.Jف ره ن گ  ج ام ع Arvinآروین

RhnmaرهنماSamسمورFrshdفرشید

ArmghارمغانArvndاروندSurسوره

Bstn.Kبوستان كتابMojgnمژگانFkr.Nفکرنو

Krngك ارن گ RahرهاZmnزمانه

SkeسکهYasیاسمنPneپونه
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Mnsrم ن ص وري FrughفروغيAsrjdع ص ر ج دی د

DnaداناNikنیكPymnپیمان

Ydgrی ادگ ارNmaنیماN.Anshن ق ش ان دی ش

Jvnج وان BrgبرگN.Jhnنقش جهان

Khajخ واج وPuryپوریاFshdفرشاد

اص ف ه ان : ن ق ش  KlnكلینيMrfمعارف

خ ورش ی د

N.Khrsh

AhrاهوراN.Frhngنشر فرهنگBumبوم

FrznفیروزانTsfnت ی س ف ون Ryshرویش

Bdrnب ی داران RadرادRminرامین

Abnsآب ن وس Jvhrج واه ري Vdaویدا

ArfعارفVstrوی س ت ارFkhtفاخته

دف ت ر ن ش ر Lakلك لكAlchghآلاچیق

ف ره ن گ  اس لام ي 

N.Esl

Pryaن ش ر پ ری اNzmنظمAstdاساتید

ك ان ون  P.Hghپیام حقGilگیل

ف ره ن گ ي ، ع ل م ي  و 

ه ن ري  ای ث ارگ ران 

Isar

Kt.Jvnك ت اب  ج وان ه EghblاقبالSpnjسپنج

Abtnآب ت ی ن TsnتوسنJamجام

Mdم ادSphسپهرEhshmاحتشام

PrsaپارساArynآرینManiن ش ر م ع ان ي 

Nktن ک ت ه ErfnعرفانFrhdفرهاد

Hz.Dstه زاردس ت ان BnshبینشJanzdج ان زاده 

Gh.Jhnق ص ه  ج ه ان ن م اBzg.MبزرگمهرJameجامعه
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GnjnگنجینهEspاسپركGh.Nvق ائ م  ن وی ن 

AshknاشکانMfdمفیدZolزلال

KrshكوروشBeh.Nب ه ن گ ارSmaسما

Nhlن ه ال  ن وی دان 

پيوست 2: گراف های مرکزیت درجه ای )با اندازه واقعی(

الف( گراف های شبکه نشر رمان های تأليفی
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